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محمد بحرانی: جناب خان از من مشهورتر است!

تا همین چند سال پیش وقتی نام عروسک برای دهه شصتی ها می آمد همه ذهنشان به دنبال کلاه قرمزی و پسرخاله می رفت و همچنین 
عروسک های شهر موشها، قورباغه سبز، زی زی گولو، مخمل و همه عروسک هایی که در دهه های قبل متولد شدند و خاطرات ما را رقم 

زدند.
این چند سال اخیر اما بواسطه زوج هنرمند ایرج طهماســب و حمید جبلی و با مجموعه »کلاه قرمزی« باز هم عروسک های جدیدی 
به دنیای آدم ها پا گذاشتند. »جیگر«، »عزیزم ببخشــید«، »پسرعمه زا«، »ببعی«، »آقای همساده«، »فامیل دور« که این چند سال با 
مجموعه »کلاه قرمزی« همراه شــدند، غیر از عروسک، شخصیت هایی بودند که هر چقدر هم بزرگ شوند انگار هنوز چیزی از کودکی 

های خود ما در آنها مانده است.

 اینها گاهی از آدم ها هم واقعی تر هستند؛ اشتباه می کنند، شادی می کنند، 
غمگین می شــوند، جیغ و فریاد می کشــند، لجبازی می کنند و گاهی لج 
دیگری را درمی آورند، عاشق می شوند و حسرت می خورند و فرقشان با آدم 
ها این است که خودسانسوری و تظاهر و دورویی و کینه ندارند. بی شیله پیله 

اند فقط همین. شاید تنها به همین دلیل باشد که اینقدر دوستشان داریم.
از میان اینها ببعی و آقای همســاده اگرچه کمتر بچگی و شیطنت دارند اما 
یکیشان بیشتر اهل سکوت اســت و دیگری اهل تعریف کردن خاطره های 
تلخ خنده دار و اگر فکر می کنید براساس یک فرضیه فلسفی جمع نقیضین 
محال است باید در گفتگویی که در زیر می آید، بخوانید و متوجه شوید که چرا 
و چگونه محمد بحرانی صداپیشه همساده خودش از تعریف کردن خاطرات 

تلخ خنده اش می گیرد.
این را هم باید بدانید که بحرانی قرار نیست در زندگی شخصیت های عروسکی 
که صداپیشگی آنها را بر عهده دارد دخالت کند و به قول خودش سعی می کند 
این شخصیت ها روند طبیعی خود را طبق قواعدی که کاراکترشان ایجاب 

می کند، طی کنند و به همین دلیل است که گاهی وقتی سوالی درباره چرایی 
یک دیالوگ و یا اکت عروسک ها می پرسید، می گوید جوابش را نمی داند و 
یا برایش فکر نکرده است بلکه تنها زمانی که پشت تریبون آن عروسک بوده 

حرفی را به زبان آورده است!

شــما پیش از صداپیشــگی جناب خان، صداپیشه دو شخصیت 
دوست داشتنی ببعی و آقای همساده در »کلاه قرمزی« هم بوده اید 
و مخاطب دوست دارد گاهی بین این شخصیت ها مقایسه کند. فکر 
می کنم این سه شخصیت نزدیکی هایی با یکدیگر دارند و از گذشته 
تلخی برخوردار هستند اما میان آنها ببعی به یک سکوت عمیق می 
رسد، آقای همساده تلخی های خود را بیان می کند و جناب خان هم 

بیشتر سعی می کند همراه با شوخی حق خود را بگیرد.
همساده هم همین طور است، او هم تلخی ها را با خنده بیان می کند. درست 
است هر کدام از این شخصیت ها مشترکاتی با هم دارند چون قاعدتا بخشی 
از شخصیت آنها به صداپیشه وصل می شود ولی من واقعا سعی کردم تا آنجا 
که ممکن است این شــخصیت ها از یکدیگر تفکیک شوند و فکر می کنم تا 
حد زیادی هم این اســتقلال شخصیتی وجود دارد. ســعی ما این است که 
دایره واژگان شخصیت ها، احساس آنها و میزان سکوت این سه شخصیت با 

یکدیگر تفاوت داشته باشد.

از زمانی که ببعی انگلیســی صحبت کردنش ادامه دار شد چقدر 
زندگی شــما تغییر کرد؟ به طور مثال چقدر سراغ زبان انگلیسی 

رفتید و یا چه خوراکی نیاز داشتید که بیشتر به سمت آن رفتید؟
تلفن های من به برادرم که زبان تدریس می کند خیلی بیشتر شد. )با خنده( 
موزیک های »old songs« را بیشتر مرور می کردم چون ببعی بیشتر در 
میان این موزیک ها می چرخد. برخلاف جناب خان که بیشــتر به موسیقی 
نواحی علاقمند است. دسته بندی موسیقایی این دو تفاوت بسیاری دارد، در 
کنار این دو همساده هم واسّونک )شعرهایی که در عروسی های شیرازی ها 

خوانده می شود( می خواند.

چرا همساده به ژان ژاک روســو علاقمند است و آثارش را مطالعه 
می کند؟

 نمی دانم. واقعا هیچ متن از پیش تعیین شده ای درباره همساده و ژان ژاک 
روسو وجود ندارد. همساده در یکی از تمرین ها نام ژان ژاک روسو را بر زبان 
آورد بدون اینکه من به آن فکر کرده باشــم و یا کسی پیشنهاد داده باشد. به 
نظرم صرفا فکر کردم ادای ژان ژاک روسو با صدا و لحن آقای همساده خنده 
دار باشــد ولی اینکه چرا او باید از روسو فکت بیاورد من خودم هم نمی دانم 
و بایــد باور کنید که تا یک ثانیه قبل از آوردن نام روســو من هرگز به او فکر 
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نکرده بودم.

این سه شخصیت برای شما مثل تریبون است؟ یعنی فکر می کنید 
چه زمان هایی دوست دارید چه حرف هایی را از پس هر یک از این 

عروسک ها بیان کنید؟
 ممکن است. یک نکته هم وجود دارد که من در بسیاری از موارد پشت میکروفن 
خود را رها می کنم و شاید این یک پیشنهاد برای صداپیشه ها باشد. من هنگام 
صداپیشگی عروسک ها منطق، فکر و عقل را کنار می گذارم و پشت میکروفن 
دیوانگی می کنم. قاعدتا دیالوگی که همســاده از ژان ژاک روســو می گوید 
محصول یک دیوانگی است و شــما نمی توانید مهندسی کنید که حالا آقای 

همساده چه بگوید و چه نگوید.
 

چقدر این سه شخصیت با خاطرات دهه ۶۰ شما ارتباط دارند چون 
فکر می کنم جز ببعی که کمی مدرن تر اســت جناب خان و آقای 

همساده به دهه ۶۰ تعلق دارند.
ببعی هم مدرن تر نیســت. اتفاقا اگر موسیقی های »oldsongs« را در نظر 
بگیرید ببعی هم می تواند به دهه ۵0 تعلق داشته باشد. جناب خان هم به نظرم 
کمی سن و سال بیشتری دارد و به قبل از دهه ۶0 تعلق دارد ولی بله باید گفت 

حال و هوای دهه شصتیِ منِ محمدِ بحرانی در این سه بسیار دیده می شود.

می توانید مصادیقی هم بــرای این حال و هوا بیاورید؛ مثلا جنگ یا 
دیگر شرایط زمانه؟

بله جنگ مهمترین آنهاست. ارتباط آدم ها با یکدیگر که به نظرم به دلیل نبود 
وسایلی مثل تلفن همراه و... بیشتر با یکدیگر سخن می گفتند. حتی کارتون 
های آن زمان ویژگی خاصی داشتند و اگر شما می بینید که جناب خان، ببعی 
و آقای همساده در اوج شــادی یک باره بغض می کنند به این دلیل است که 
جنــس کارتون هایی که می دیدیم این تلخی را می طلبید. به طور مثال دنی 
برادر کوچیکه آنت از بالای تپه افتاد و پایش برای همیشــه فلج شد و لوسین 
دچار عذاب وجدان شد و یا دیگر کارتون هایی که فضایشان همراه با شیرینی 
هایی که داشت از نوعی بغض تلخِ عمیق و انسانی هم برخوردار بود که در قصه 

های خود ما ایرانی ها هم وجود داشت.

و در عین اینکه نوعی صمیمیت در آن زمان میان مردم بود اما انگار 
شما در همه این شخصیت ها نوعی تنهایی و تلخی به خصوص را جا 

گذاشته اید.
بله کشــوری که درگیر جنگ اســت نوعی بغض در آدم هــا باقی خواهد 
گذاشــت. من خاطرم هست کلاس اول دبســتانم به خاطر موشک باران 
شیراز ۶ ماه تعطیل شد و من ســه ماه به مدرسه رفتم. ما حروف الفبا را از 
تلویزیون یــاد گرفتیم و یک خانم معلم این حــروف را روی تخته ای می 
نوشت. اگر اشــتباه نکنم من حدود ۶ ماه از کلاس اول دبستان را از طریق 
تلویزیــون و در منزل یاد گرفتم. طبیعتا چنین آموزشــی و چنین فضایی 
روی این نسل تاثیرگذار خواهد بود. ما سر کلاس اول دبستان بارها مجبور 

بودیم یک باره به پناهگاه برویم.
زیرزمینی در حیاط مدرسه حفر شده بود و زمانی که آژیر خطر به صدا درمی 
آمد ما به این پناهگاه می رفتیم، معلم می ترســید و ما که کلاس اول بودیم و 
هنوز متوجه شرایط نبودیم، می خندیدیم و خودتان تصور کنید که چه فضای 
ابزوردی در آن شرایط ایجاد می شده است. ما کیف می کردیم که حمله شده و 
کلاس تعطیل می شود و می خندیدیم اما مربیان و معلمان دلشان می لرزید 
که مســئول دانش آموزانی هستند که هر لحظه ممکن است در مدرسه شان 

بمب بخورد.

ببعی میان شخصیت هایی که صداپیشــگی آنها را بر عهده دارید 
سکوت بیشــتری دارد و چند کلمه ای هم که می گوید بار معنایی 

خاصی دارد. آیا او قرار است فیلسوف باشد؟
 مــن از دریچه خالق شــخصیت و یا اتاق فکر آن نمــی گویم بلکه از 
نگاه یکی از مخاطبان می گویم که به نظر می آید که این شــخصیت، 

. ست متفکر ا

امسال می توانیم منتظر »کلاه قرمزی« باشیم؟
هیچ خبری از »کلاه قرمزی« و برنامه های آن ندارم.

دلتان برای آن دو شخصیت دیگر تنگ شده است؟
 حتما تنگ شده است.
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دوست دارید امســال با »کلاه قرمزی« همراه شوید و یا ترجیح می 
دهید نوروز ۹۶ از همه عروسک ها فراغت داشته باشید؟

 نه فکر می کنم، می توانم این دو شــخصیت را داشــته باشــم و ببعی و آقای 
همساده هم دلشان تنگ شده است که حرف هایی بزنند.

فکر می کنم این شخصیت ها انرژی کمتری از جناب خان صرف می 
کنند.

 نمی توان گفت کمتر، اما متفاوت است. به طور مثال برای همساده یک اتفاق 
حدودا صد در صدی بــه صورت بداهه رخ می دهد. من بعد از گفتن یک آیتم 

برای همساده انگار به کوهنوردی رفته و برگشته ام.
 

من حیرت می کنم که چطور این همه دیالوگ را پشــت سر هم می 
گویید.

من هم نمی دانم. شیما بخشنده که عروسک گردان است و آقای طهماسب و 
باقی هم نمی دانند. ما فقط سر صحنه می رویم و آقای طهماسب لطف دارند 
و دیگر تمرین هم نمی کنیم و بعد یک باره یک آیتم می رویم درحالیکه نمی 
دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد و بعد من یک باره 1۵ یا ۲0 دقیقه حرف می 
زنم. ما فقط می دانیم که همساده قرار اســت درباره سینما رفتن حرف بزند 
اما اینکه چه جزییاتی بیان شــود، نمی دانیم! همــه خاطرات واقعا محصول 
لحظه اســت. البته اینها طبق یک قواعد شخصیتی پیش می رود؛ یک اتفاق 
تلخ برایش رخ می دهد، می خندد و بعد آن را تعریف می کند اما جزییات این 
اتفاقات مشخص نیست. من یک بار تست کردم و از قبل خاطرات و اتفاقاتی را 
آماده کردم اما دیدم خودم خنده ام نمی گیرد چون ابتدا باید خود من خنده 
ام بگیرد؛ خنده های همساده هم خنده های واقعی خود من است که فکر می 

کنم چرا باید اینقدر اتفاق تلخ برای یک نفر رخ دهد.

شما بیشتر خسته می شوید یا خانم بخشنده عروسک گردان؟
 گاهی می بینم که خانم بخشنده با ظاهری موجه و آرام برای ضبط آیتم وارد 
می شــود و بعد از ضبط نزدیک است که از فرط خستگی بیهوش شود. مساله 
اینجاست که او اصلا نمی داند که قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد و چه سخنانی 
گفته می شود. حداقل من در کسری از ثانیه می توانم روی خودم کنترل داشته 

باشم اما او اصلا نمی تواند، بداند.

معمولا عروسک گردان باید با صداپیشه هماهنگ باشد؟
 بله اولویت این اســت و این ایده آقای طهماسب است که اولویت را روی صدا 
می گذارد و عروسک گردانان باید خود را با صدا هماهنگ کنند. البته برعکس 
هم می شود و اگر عروسک گردان کار ویژه ای انجام دهد صداپیشه باید آن را 

ببیند و نسبت به آن واکنش مناسبی نشان دهد.

البته در »کلاه قرمزی« جایگاه صداپیشه و عروسک گردان هر دو 
یکی است ولی زمانیکه من به پشت صحنه »خندوانه« آمدم، متعجب 
شدم که شما بتوانید تنها با یک مانیتور هماهنگی خود را با یکدیگر 

حفظ کنید.
 مهدی برقعی و حامد ذبیحی گاهی مرا شــگفت زده می کنند، به نظرم روند 

پیشرفت آنها از روز اول تا امروز باورنکردنی است.

ســاز زدن، خواندن و هم متمرکز بودن روی محتوا و دیالوگ کار را 
سخت نمی کند؟

جناب خان انرژِی ذهنی و بدنی عجیبی می گیرد. از بیرون ممکن اســت فکر 
کنند یک عروســک است که حرف می زند ولی پشــت آن کلی انرژی صرف 
می شود. من باید ســاز کوبه ای بزنم، همزمان به مانیتور نگاه کنم و واکنش 
درستی داشته باشم، حواسم به دیالوگ های رامبد و مهمان باشد. حواسم به 
لهجه ام باشد، قصه را به درستی جلو ببریم، شوخی را از حد نگذرانیم و معمولا 
گفته می شود مغز مردها یک کاره است و شما تصور کنید که چطور می توانیم 

همزمان همه این کارها را با هم انجام دهیم.

فکر کنم جناب خان اولین عروسکی است که کنسرت هم برگزار کرد 
و اتفاقات جالبی را هم رقم زد.

 بله این اتفاق خیلی ناگهانی شکل گرفت. من یک شب قبل از اجرا ایده ام را با 
محسن شریفیان مطرح کردم و او هم از آن استقبال کرد. به هر حال او استاد 
نی انبان اســت و بارها برای ما ساز زده است و فکر می کنم بهترین نوازنده نی 
انبان جهان باشــد. من ایده را مطرح کردم و او هم با مجوزهایی که گرفت این 
امکان را فراهم کرد. بنابراین خود را از ضبط برنامه »خندوانه« به کنســرت 
رساندم و بدون هیچ تمرینی و فقط به اندازه ساندچک چند دقیقه ای کنسرت 
را آغاز کردیم. ما قطعه »نیِمه« را خواندیم و تجربه بســیار خوبی را داشتیم 

و بسیار هم استقبال شد و ممکن است بعدا چنین اجراهایی را ادامه دهیم.
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اینکه حضورتان در این کنسرت را ناگهانی خواندید و یا از دیالوگ 
های خود در »کلاه قرمزی« به صورت بداهه یاد کردید ممکن است 
سوءتفاهمی را پیش بیاورد که بداهه پیش می روید و احتمالا با شانس 
کار می گیرد اما شاید تمرین های دوره ای شما را در »کلاه قرمزی« و 
یا درگیری ها و تمرین های موسیقایی برای جناب خان را به حساب 
نیاورند چون فکر می کنم حداقل عروســک ها در »کلاه قرمزی« و 
»جناب خان« جدی ترین برنامه های تلویزیون را شامل می شوند به 

لحاظ اهمیتی که برای کار قایل هستند.
ما در »کلاه قرمزی« بیشتر از دو ماه تمرین می کنیم و منظور من تنها بداهه در 
لحظه است. مغز متفکری چون ایرج طهماسب و هنرمندان متفکر و با تجربه 
ای مثل حمید جبلی و دنیا فنی زاده در کنار ما هستند. من باز هم می گویم که 
مقایسه ای با دیگر برنامه ها ندارم ولی برای ما واقعا جدی ترین کارمان جناب 
خان است و برای همین زندگی ما را گرفته است. برای او فکر می کنیم و بحث 

می کنیم تا خروجی استانداردی داشته باشیم.
 

سینمایی جناب خان و رامبد جوان به کجا رسید؟
هنوز خبری نیست ولی فکر می کنم با توجه به شخصیت جناب خان اتفاقات 

خوبی در این فیلم رخ بدهد.

به نظر شما محمد بحرانی مشهورتر است یا جناب خان؟
جناب خان.

این شما را ناراحت نمی کند؟
ابدا. خوشحالم هم می کند.

گاهی هنرمندان ما به واسطه شهرتی که دارند رفتارشان به تدریج 
تغییر می کند چون مسلما کمی زندگی شخصی آنها تحت تاثیر قرار 

می گیرد. شما چقدر به خاطر شــهرت جناب خان ممکن است این 
تغییرات را داشته باشید؟

 شما به عنوان خبرنگار چند سال است که مرا می شناسید آیا در این چند سال 
تغییری را احساس کردید؟

واقعا خیر.
 من هم باید بگویم واقعا خیر. اصلا چرا باید تغییر کنم. بالاخره وقتی شــما دیده 
می شوید باید این انتظار را داشته باشید که فردی که شما و کارتان را دوست دارد 
بخواهد با شما عکسی داشته باشد و شما باید به خواسته آن فرد احترام بگذارید. 
به طور مثال وقتی راننده تاکسی می شوید باید بپذیرید که گاهی سر ظهر باید در 
آفتاب پشت فرمان باشید. شغل ما هم ویژگی هایی دارد و به نظرم باید بپذیریم. 
البته ما انسانیم و ممکن است گاهی بگوییم من خسته ام که همان را هم نباید گفت. 
خود من نه تنها سرم بالاتر نرفته است بلکه خم تر هم شده است و دوست ندارم از 
خودم فریب بخورم که فکر کنم به واسطه یک تریبون فکر کنم آدم دیگری شده ام.

هیچ وقت اذیت هم شده اید؟
 اذیت نبوده ولی خنده دار بوده است. مثلا پیش آمده است که ۲ نیمه شب با من 
تماس بگیرند و بپرسند که جناب خان به عروسی هم می آید؟ و من فکر کرده 
ام که نوعی سادگی در این پرسش وجود دارد و به همین دلیل جواب بد نداده 
ام. تنها گفته ام »مخلصم نــه نمی تواند، بیاید« همین که صبح به این تماس 
تلفنی فکر می کنم و اینکه فرد اسم جناب خان را می آورد و چنین خواسته ای 
دارد یعنی او را باور کرده است ولی شبش ممکن است کلافه بشوم. )با خنده(

و به عنوان سوال پایانی فعالیت دیگری هم دارید این روزها؟
 پیشنهادهایی برای بازی در چند تئاتر، سریال و فیلم سینمایی داشته ام اما 
زمانی نداشتم. چندی پیش هم ایده یک فیلم سینمایی را ارایه کردم که یک 

فیلمنامه نویس در حال نگارش آن است.
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»امير جعفري« و »حامد محمدي«: ما فرزندان خط قرمز هستيم
 »اکسیدان« نخستین فیلم کمدي سال هاي اخیر نیست که گرفتار حواشي اکران شده است و بدون تردید آخرین اثر شایبه برانگیز سینماي ایران هم نخواهد 
بود. اما بدن نیمه جان ژانر کمدي هم در سال هایي که گذشت، نشان داد بیدي نیست که با هر بادي بلرزد. فارغ از تمام نقدهاي ساختاري و محتوایي به این فیلم، 
»اکسیدان« خوراک بخش قابل توجهي از مخاطبان را فراهم و به گرداندن چرخه سینما کمک مي کند و به همین منظور و با استناد به مجوزهاي صادر شده توسط 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، هیچ نهاد و ارگاني نباید فراتر از قانون عمل کند و با اعمال فشار سبب شود فیلمي از نمایش براي عموم مردم بي نصیب بماند.

 نقد درســت اما، حقي اســت که حامد محمدي و امیر جعفري کارگردان و 
بازیگر این فیلم، براي عموم مردم قایلند. نقدي که پایه و اساس درست دارد 
و مي تواند در روند کاري فیلمســاز و بازیگر تاثیرگذار باشد. گفت وگو با این 
دو ســینماگر در روزهایي انجام شد که نامه 1٧ نماینده مجلس به سیدرضا 
صالحي امیري، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامي مبني بر پایین کشــیدن 
»اکسیدان« از روي پرده، جنجال به پا کرده بود. شاید به همین بهانه، عمده 
صحبت هاي این مصاحبه، به مساله حدود و اختیارات واقعي وزارت ارشاد و 

شیوه قضاوت  درست، معطوف شد.

    فکر نمي کنم حواشــي اکران »اکســیدان« را در ساخت فیلم 
دیگري تجربه کرده باشید. از اینکه ســراغ ساخت فیلم کمدي 

رفتید، پشیمان نیستید؟
حامد محمدي: من پشیمانم آقاي جعفري؟

امیر جعفري: نه خیلي هم خوشحال به نظر مي رسي! اتفاقا پیشنهاد داد باز 
هم با هم کمدي کار کنیم. )مي خندد(

محمدي: آقاي جعفري گفت پیشنهاد دو فیلم جدي را رد کرده  و مي خواهد 

کمدي کار کند، من هم تشویقش کردم! قطعا از ساخت فیلم کمدي پشیمان 
نیســتم. اتفاقا بعد از این مسائل مطمئن شــدم یک عده از خندیدن مردم 
ناراحت مي شوند و به نظرم این ناراحت شدن هم طبیعي است! چرا طبیعي؟! 
وقتي تلویزیون ما در اعیاد هم مرثیه سرایي پخش مي کند، ظاهرا قرار است 
فرهنگي باب شــود که مردم کمتر بخندند. ما در دوراني این شرایط را پشت 
سر گذاشتیم، مثلا زمان جنگ با توجه به سنگین بودن فضا و سختي شرایط، 
آدم ها کمتر خوشــحالي مي کردند اما حالا یک عده دوســت دارند آن فضا 

برگردد و مردم به اندازه قبل جدي باشند.
به همین خاطر تاویل  و تفســیرهاي عجیب و غریبــي از خنده هاي مردم 
مي کنند. اجازه بدهید کمي ساده تر حرف بزنیم. در همه جاي دنیا دولت ها 
فضاي مناسبي را براي رفاه و شادي مردم به وجود مي آورند. مثلا براي تفریح 
و ســرگمي مردم هزینه مي کنند و پارک مي سازند، اما در ایران براي ایجاد 
چنین فضایي منت ســر مردم مي گذارند یا به وظایف شان نزدیک انتخابات 
عمل مي کنند. دم انتخابات پارک افتتاح مي کنند و باغ کتاب راه مي اندازند، 
اینکه چرا در حالت عادي این شــرایط را فراهم نمي کنند و اسباب شادي را 
از مردم دریغ مي کنند، سوال خیلي هاست. مهیا کردن اسباب شادي مردم، 
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وظیفه دولت ها و مسوولان است.

    مي خواهید بگویید انگیزه اصلي تان براي ســاخت »اکسیدان« 
مردم بودند؟!

محمدي: به شهادت دوستان و همکارانم در پشت صحنه و جلوي دوربین، آدم 
جدي اي هســتم اما فیلم »اکسیدان« برایم با همه فیلم ها فرق داشت. گاهي 
از شدت خنده متوجه نمي شدیم چه اتفاقي در یک پلان مي افتد! فکر مي کنم 
زمان ساخت این فیلم به همه ما خوش گذشت. مي خواهم بگویم خودمان از 
ساخت فیلم لذت بردیم. اصلا مي دانید یکي از مشکلات جدي ما زمان ساخت 
چه بود؟ اینکه فیلمبرداري به تاخیر مي افتاد چون فیلمبردار نمي توانســت 
نخندد! بــه همین خاطر از جایي به بعد در فیلم دوربین دیگر روي ســه پایه 
نیست و فیلمبرداري روي دست است. حالا همین دوربین روي دست گاهي 
تکان هاي عجیب و غریبي دارد که به خاطر خنده هاي فیلمبردار است. او در 

بعضي صحنه ها قهقهه مي زد.
جعفــري: فیلمبردار خیلي وقت ها مجبور بود هدفون در گوشــش بگذارد تا 

دیالوگ ها را نشود!
محمدي: فیلمبردار چهار طرف صفحه نمایش مانیتور را کاغذ مي گذاشت تا 

به صورت بازیگر نگاه نکند.
نیت قلبي مان این بود که در متن به ســبکي از کمدي و کلاسي از خندیدن 
برسیم و از تجربه هاي مان براي بهتر شدن فیلم استفاده کنیم. مي خواستیم 
درجه اي از خنده بــه وجود بیاید که خودمان دوســتش داشــتیم. درباره 
کمدي هاي دیگر هیچ قضاوتي ندارم که خوب اند یا بد، اما من مدلي را بلد بودم 

و از دوستان خواهش کردم در این فضا کار کنیم.
من حتما براي مردم فیلم مي ســازم. در عین حال تلاش مي کنم حرفم را هم 
بزنم. خیلي دوست دارم باز شرایطي پیش بیاید و فیلمي با این حال و هوا بسازم 
و اصلا هم پشیمان نیســتم. فکر مي کنم از این طریق بهتر مي توانیم جلوي 

آنهایي که مي خواهند مردم نخندند، بایستیم!
جعفري: اگر ما فیلم کمدي براي مردم بازي نکنیم و نسازیم اصلا کارمان معني 
ندارد. من اگر بخواهم براي خودم شــیرین کاري دربیاورم، این کار را در خانه 

انجام مي دهم و با خانواده ام دور هم مي خندیم.

    یعني هر فیلمنامه  کمدي اي که دست تان مي آید تنها به خنده دار 
بودن آن فکر مي کنید؟ صــرف خنده دار بودن ملاک حضورتان در 

فیلم هاي کمدي است؟
جعفري: قطعا همه شــرایط را در نظر مي گیرم. تا امــروز کمدي هاي زیاد و 

متفاوتي به من پیشــنهاد شده اســت. در تلویزیون هم کمدي بازي کردم و 
مدعي ام اتفاقا آن کمدي ها هم خیلي آبرومند اســت. سریال »چاردیواري«، 
»چک برگشتي«، »من یک مستاجرم« و »بدون شرح« در دوره اي واقعا جزو 

کمدي هاي خوب تلویزیون بود اما مهم است خودم هم از کاري لذت ببرم.
 

    اما همانطور که مي دانید عده اي معتقدند بعضي از این کمدي ها 
وجاهت ندارد و براي خنداندن مردم به هر وسیله اي متوسل مي شود!

جعفري: به کار بردن کلمه مردم از ســوي جناح دلواپســان واقعا خنده دار 
است. آنها خودشان را جزیي از مردم مي دانند اما ما را در این دسته بندي قرار 
نمي دهند! فکــر مي کنند ما از کره مریخ آمدیم! شــاید هم فکر مي کنند آن 
تماشــاگراني که ۲0 میلیارد تومان پول دادند و »گشت ۲« را دیدند از مریخ 
آمده انــد. من نمي فهمم چرا گروهي در جامعه به خودشــان اجازه مي دهند 
از جانب مردم حرف بزنند در حالي کــه مي توانند بگویند فیلم هایي از قبیل 
»اکسیدان« مورد پسندشان نیست. به نظر هیچ کس حق ندارد از جانب مردم 
حرف بزند. این همان کاري است که طي سال هاي گذشته با نام و خاطره شهدا 
کردند. بعضي ها شهدا را به نام خودشــان زدند در حالي که شهدا و جانبازان 
تنها به یک قشــر خاص تعلق ندارند. من خودم همیشه به آنها ارادت داشتم و 

فیلم »نفوذي« را هم به عشق آزاده ها بازي کردم.
 باز هم اگر فیلم دفاع مقدسي خوب و قابل دفاعي پیشنهاد شود، بازي در آن را 
با کمال میل مي پذیرم. چون به خانواده شهدا ارادت دارم اما این حق را به کسي 
نمي دهم که شــهدا را از آن خود کند. آقایان به بهانه اینکه ما شهید داده ایم، 
مي گویند نباید فیلم کمدي ساخته شود! این حرف ها و دلایل توهین به مردم 
و نظام جمهوري اسلامي است. مي خواهند به این بهانه همه چیز را از آن خود 
کنند. من با چنین نگاهي مخالفم و نمي فهمم چرا ساخت فیلم کمدي در ایران 
مشکل دارد. حالا جالب است اگر شما فیلم کمدي کار کنید و بعد به کاندیداي 
مورد نظر آقایان در انتخابات راي ندهید، محکوم مي شــوید به دلقک بودن و 

کار هجو و هزل کردن!
لازم به توضیح اســت که هجو و هزل هم جزیي از ادبیات و سینماست. اما به 
شــیوه اي تو را محکوم مي کنند که نمي تواني از خودت دفاع کني. آنها حتي 
لفــظ دلقک را هم نوعي توهین مي دانند چون ســواد این را ندارند که دلقک 
حرفه و ســبکي از بازیگري است و حرمتش خیلي بالاست. کسي که این لفظ 
را به تمسخر به کار مي برد در واقع حرمت شکني مي کند. همه این مسائل به 
خاطر این است که برخي  با خندیدن مشــکل دارند. این مساله هم ریشه در 
فرهنگ ما دارد. مثلا پدرم همیشه مي گفت کسي که با صداي بلند مي خندد، 

خودش را سبک مي کند.
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    در سینماي ایران ژانر کمدي هم به معناي واقعي وجود ندارد پس 
نمي توانیم انتظار داشته باشیم همه قواعد بازي در این ژانر رعایت 

شود.
جعفري: مگر مي توانیم ژانر کمدي در ســینماي ایران داشته باشیم؟! کدام 
فیلم کمدي را در دنیا دیده اید که شــوخي هاي سیاسي، اروتیک، اجتماعي 
و اقتصادي نکند؟ با همه این محدودیت ها باز هم کمدي مي ســازیم. به خدا 
آنهایي که در چنین شرایطي دلسرد نمي شوند، دست مریزاد دارند. شما یک 
فیلم کمدي در دنیا به من نشــان دهید که بدون شوخي کردن با مسائلي که 

نام بردم، توانسته از مردم خنده بگیرد.
محمدي: چرا در دنیا، در ایران یک فیلم کمدي نشان دهید که سراغ مسائل 
سیاسي و اجتماعي و اقتصادي نرفته باشد. اصلا بیایید کمدي هاي خوب را نام 
ببریم. »مارمولک«، »لیلي با من است«، »مومیایي سه«، »اجاره نشین ها« و... 
در کدام یک از این فیلم ها شوخي هاي اروتیک وجود ندارد؟ اصلا لازمه کمدي 
در همه دنیا این گونه شوخي هاست. هنر کمدي ساز این است که تا اندازه اي 

به مسائل جامعه ورود پیدا کند و باقي ماجرا را به مخاطب بسپارد.
 آنهایي که از ساخت فیلم هاي کمدي ناراضي اند، وقتي مي خواهند براي هم 
جک بفرستند و بخندند، با چه موضوعاتي شوخي مي کنند؟! واقعا دوست دارم 
بدانم آقایان معترض به فیلم هاي کمدي در خانه و فضاي شخصي شــان، به 
چه چیزهایي مي خندند؟! خب بگویند ما هم یاد بگیریم. آنهایي که معتقدند 
فیلم هایي چون »اکســیدان« مصداق بارز ولنگاري فرهنگي است، بد نیست 

به ما بگویند و یاد بدهند چطور مي خندند.
از طرفي شــما براي ســاخت فیلم کمدي، سراغ هر قشــري از جامعه بروید 
مي گویند به ما توهین شده است! پزشک، مهندس، رستوران دار، کاسب، معلم، 
سیاســتمدار و... همه معترض مي شوند. ما باید با چه چیزي شوخي کنیم که 
به کســي برنخورد؟ من واقعا خوشحال مي شوم شما قراري را تنظیم و آقایان 
معترض را جمع کنید تا به ما بگویند در خلوت شان به چه چیزهایي مي خندند. 
البته مي شود تا اندازه اي حدس زد. وقتي بخش هایي از صحبت هاي دومین 
مقام مملکت را کنار هم قرار مي دهند و از تلویزیون پخش مي کنند و از مردم 
مي خواهند به رییس جمهورشــان بخندند، مشخص است چه مسائلي مایه 

خنده شان مي شود! با این شیوه مي خواهیم مردم را بخندانیم؟!
اگر بله، که خب ما هم بلدیم، بســم الله. اگر اجازه مي دهید با سیاست مداران 
شوخي کنیم، ما خیلي خوب مي توانیم این کار را انجام بدهیم! ما هم توهین 
کردن را بلدیم! اگر توهین کردن قرار اســت شــیوه متداول خنداندن مردم 
باشــد، به ما هم اجازه ورود به این حوزه را بدهند. این نمي شود که عده اي به 
رییس دولــت اصلاحات بخندند و توهین کنند و آن وقت در مقابل فیلم هاي 

کمدي بایستند و سینه سپر کنند. راستش را بخواهید فهم این ماجرا براي من 
فیلمساز و دوستان هنرمند ســخت است. اینکه ما باید با چه کساني و در چه 

فضایي شوخي کنیم، کار را سخت مي کند.
جعفري: من فکر مي کنم همه مســائل به فرهنگ مــا برمي گردد. در فضاي 
آموزش و پرورش بچه ها جرات انتقاد کردن ندارند و اگر این کار را بکنند محکوم 
مي شوند به بي ادبي و بي شعوري! همین اتفاق در خانواده ها هم مي افتد، اگر 

فرزندم دو بار به من انتقاد کند، ناراحت و دلگیر مي شوم.
چون جنبه نقد شنیدن را ندارم. ما اصولا در دایره اي مدام در حال چرخ زدن 
هستیم و فکر مي کنم تنها یک زلزله مي تواند همه چیز را اصلاح کند. زلزله اي 
که به واسطه آن فرهنگ مان هم تکان بخورد و شیوه صحیح نقد کردن و نقد 
شنیدن را یاد بگیریم. نه اینکه به قول حامد همدیگر را مسخره کنیم! اگر قرار 
است مسخره کنیم، من بهتر از خیلي ها بلدم این کار را انجام دهم. در حاشیه 
انتخابات عکس همســرم را با جمله اي بسیار زشــت و زننده منتشر کردند، 
مي خواهم بدانم این کار هنر اســت؟! نیاز به تخصص ویــژه دارد؟! این دایره 
سال هاست اشتباه مي چرخد و از ریشه نیاز به تحول دارد. به همین خاطر هر 
آن چیزي که مخالف نظر و عقیده دلواپســان باشد به آنها برمي خورد در غیر 

این صورت ما آدم هاي خوبي مي شویم!
 

    شما خودتان تحمل شنیدن نقد و شوخي را دارید که انتظار دارید 
دیگران داشته باشند؟ خیلي از سینماگران از نقد گریزانند و انتظار 

سعه صدر دارند!
جعفري: صادقانه بگویم من تحمل نقد و شــوخي را دارم. دوستاني دارم که 
کاریکاتورم را مي کشــند و برایم جوک مي ســازند و خــودم و بازي ام را نقد 
مي کنند، اتفاقا خیلي هم خوشحال مي شوم! اما کساني داریم در حرفه مان که 
تحمل شنیدن نقد را ندارند. من خیلي وقت ها مي گویم اگر چهار کارگرداني 
که با هم مشکل دارند، بتوانند روزي سر یک میز بنشینند و با هم حرف بزنند و 
چاي بخورند، اتفاقات خوبي در کشورمان مي افتد! ما نمي توانیم به این مرحله 
برسیم. خود ما هم در برخي مسائل مشکل داریم و باز هم تاکید مي کنم ریشه 
این مشــکل را باید در آموزش و پرورش جست وجو کرد. من با ٤٣ سال سن 
دیگر نمي توانم تغییر کنم چون با این فرهنگ بزرگ شــدم. اما به بچه شش 

ساله مي شود خیلي چیزها را یاد داد.
در مورد همین اتفاق دردناک اخیر، مرگ دلخراش آتنا اصلاني، اگر در مدرسه 
به او آموزش داده مي شد، شــاید این اتفاق نمي افتاد. متاسفانه در مدارس ما 
در مورد خیلي چیزها به بچه ها آموزش نمي دهند. بچه ها در مدرسه باید یاد 
بگیرند خندیدن با مسخره کردن تفاوت دارد. چه چیزي نقد است و چه چیزي 
تخریب. بچه خودم خیلي وقت ها فرق بین مســخره کردن و شــیوه درست 

خندیدن را نمي داند.

    با همه این حرف ها »اکسیدان« روي موضوعي دست گذاشته که 
حساسیت برانگیز است چون با اعتقادات و ایدئولوژي سر و کار دارد 
و طبیعي است برخي از جمله 17 نماینده مجلس به اکران آن واکنش 

منفي نشان دهند!
محمدي: ما هرچه گشتیم نتوانستیم اسامي آن 1٧ نفري که پاي درخواست 
پایان اکران »اکســیدان« را امضا کردند، پیدا کنیم. فکر مي کنم خودشــان 
پشیمان شده اند و حوصله پیگیري خواسته شــان را ندارند. راستش از روي 

امضاها هم نتوانستیم معترضان را شناسایي کنیم.
جعفري: من حاضرم قسم بخورم که آن 1٧ نفر اصلا فیلم را ندیده اند. این اتفاق 
مثل همان مصاحبه اي است که سر انتخابات کردم و یک رسانه اول و آخرش 
را زد و یک دقیقه از آن را روي خروجي اش گذاشــت. این اتفاق براي خیلي از 
سیاستمداران ما از جمله آقایان روحاني و ظریف هم افتاده است. با هنرمندان 
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هم همین کار را کردند.
یک دقیقه از حرف هاي پژمان بازغي و رامبد جوان را دیدند و بر اساس همان 
یک دقیقه آنها را قضاوت کردند. به آنهایي که بر این اساس قضاوت مي کنند 
فقط باید گفت: وامصیبتا! خیلي ها با توســل به نام خدا و پیغمبر نسبت هاي 
دروغ به دیگران مي دهند و معلوم است که متوجه منظورم نمي شوند. من در 
یک گفت وگوي ۵0 دقیقه اي حرف هاي مختلفي زدم که متاسفانه فقط یک 
دقیقه از آن را در معرض قضاوت قرار دادند. حرف هایم سر و ته داشت و مردم 
باید کل مصاحبه را مي دیدند. در مورد »اکســیدان« هم همین اتفاق افتاد و 

معمولا ندیده فیلم را نقد کردند.
محمدي: آقاي جعفري و باقي دوســتان مي دانند که از روز اول ما اصلا به این 

حواشي فکر نمي کردیم.
جعفري: نمي دانستیم این مسائل براي مان معضل مي شود.

    چطور فکر نمي کردید؟ آقــاي منوچهر محمدي که تجربه فیلم 
»مارمولک« را پشت سر گذاشته بود و شما هم برخورد با دیگر فیلم ها 

را دیده بودید، چطور مي شود انقدر خوشبین بود؟
محمدي: راستش را بگویم مي دانستم سوژه اي که انتخاب کردم تازه است و هر 
چیز جدید و تازه اي هم حساسیت ایجاد مي کند. وقتي شما آغازگر راه تازه اي 
هستي، ابتداي امر همه تعجب مي کنند اما در ادامه آن کار روال مرسوم تري 
پیدا مي کند. هر سوژه اي وقتي براي نخســتین بار دیده مي شود در معرض 

قضاوت قرار مي گیرد و همیشه دلنگراني هایي را با خود به همراه دارد.
 این اتفاق ســر فیلم »زیر نور ماه« هم افتاد. زمان اکــران خیلي ها درباره آن 
جبهه گیري کردنــد اما بعدا درباره روحانیت در ســینما فیلم هاي مختلفي 
ساخته شد. »زیر نور ماه« قطعا نخستین فیلمي نبود که به زندگي روحانیت 
مي پرداخت اما در میان دیگر کارها بیشــتر دیده شد. خیلي از این کارها هم 
سفارشي و چون از دل سازندگان برنیامده بودند، بر دل مخاطب هم ننشستند. 
به همین خاطر مردم با این فیلم ها ارتباط برقرار نکردند. اما چرا مردم با »طلا 
و مس« ارتباط برقرار کردند؟ چون به گمانم با جان و دل ســاخته شده بود و 

سازندگانش به حرفي که مي زدند ایمان داشتند.

    حرفي که شما در »اکسیدان« مي زنید هم واقعا دغدغه تان بود؟ 
قرار بود مردم بخندند یا...

محمدي: من حرف اکسیدان را باور داشتم و به نظرم خیلي ها در این باره با من 
اتفاق نظر دارند که مساله مطرح شده در »اکسیدان« به معضلي فراگیر میان 
جوانان ایراني تبدیل شده است. برگردم به همان مساله اعتراض و مخالفت با 
فیلم. خیلي از آقایان مي گویند درست است که در جامعه بحث مهاجرت داغ 
شده و واقعیت است اما شما نباید آن را نشان دهید! شما رتبه هاي تک رقمي 10 
سال اخیر کنکور را بررسي کنید، متوجه مي شوید که تقریبا بیشترشان از ایران 
رفته اند آن وقت توقع دارند بگوییم همه چیز خوب است، در حالي که نیست!
چرا نباید در کشورمان محیطي فراهم کنیم که یک نخبه در ایران بماند و کار 
کند؟ حالا قصه ما به نخبه ها نمي پردازد و اصلا فضاي مان چیز دیگري است. 
اما مي گویند درباره رفتن و مهاجرت حرف نزنید. این کار در واقع همان اتهام 
ســیاه نمایي زدن اســت. اما نمي توانند این اتهام را به »اکسیدان« بزنند و به 
همین خاطر اعتراض را به ســمت و سوي دیگري مي برند. به نظرم بخشي از 
دلواپسان برچسب هایي آماده کرده اند که بتوانند به موقع و در این شرایط از آنها 
استفاده کنند. همین ها به »فروشنده« مي گویند مصداق ولنگاري فرهنگي! 
فیلمي که اسکار گرفته و افتخار یک کشور است. فیلمي که هر جاي دنیا اگر 

بود، آن را روي سرشان مي گذاشتند و تندیس کارگردانش را مي ساختند.
جعفري: مجسمه اصغر فرهادي را همین حالا باید بسازند.

محمدي: اصغر فرهادي که سینماي ایران را به عالي ترین سطح در دنیا برده، 

اینطور مورد قضاوت قرار مي دهند. حتي حاضر نیستند به خودشان این زحمت 
را بدهند و سوادش را هم ندارند که واژه هاي جدیدتري براي توصیف این فیلم ها 
پیدا کنند. همین شیوه هم آدم را عصبي مي کند. اصلا بحث و شیوه مقابله شان 

عصبي کردن طرف مقابل است.
 

    کدام بخش حرف هاي شان شما را عصبي کرده است؟
محمدي: اینکه مي گویند فیلمساز از رختخوابش بلند شده و رفته فلان پلان 
را گرفته، مصداق بارز بي ادبي و ولنگاري فرهنگي نیســت؟ واژه هایي که من 
حتي جرات نوشتنش را ندارم در سطح وسیعي به کار مي برند و تیتر مي زنند که 
اکسیدان از اندام زنان بازیگر فیلم مي گیرد. این مدل حرف زدن را نمي فهمم! 
آیا من هم اجازه دارم با این ادبیات حرف بزنم؟ من هم اجازه دارم دوربین دستم 
بگیرم و بروم در شهرستان حوزه انتخابي نمایندگاني که به این ادبیات با من 
حرف مي زنند و از قول هایي که عمل نکردند فیلم بگیرم و فیلم را هم نمایش 

بدهم؟! اجازه این کار را به من نمي دهند!
 لازمه دموکراسي این شیوه است اما این حق را براي من قایل نمي شوند! اگر 
نمایندگان مجلس به من اجازه این کار را بدهند من همین فردا »اکسیدان« 
را از پرده سینماها پایین مي  آورم! آنهایي که تا همین چند وقت پیش معتقد 
بودند باید سر در رستوران هاي مسیحي تابلو بزنند تا مردم از آنها خرید نکنند 
و اگر امام خمیني )ره( نبود رستوران دارهاي مسیحي تا حالا ورشکست شده 

بودند، چطور مي گویند »اکسیدان« توهین به ادیان الهي است؟!
جعفري: ما واقعا شــانس آوردیم که امام خمیني)ره( صریح و شفاف گفتند 
»من با سینما مخالف نیستم« ببینید! دین اسلام تنها دیني است که آدم را به 
تعقل کردن وادار مي کند. شما هیچ دیني را هم وزن اسلام، پیدا نمي کنید که 

پیروانش را به تفکر و تعقل دعوت کند.

    با همه تفاسیر به نظر مي رســد اوضاع فرهنگي و هنري نسبت 
به ســال هاي گذشته بهتر است، مثلا اگر 1۰ ســال پیش فیملنامه 
»اکسیدان« را به شوراي پروانه ســاخت مي دادید، اصلا مجوزدار 

بیرون نمي آمد!
محمدي: چون 10 ســال پیش موضوعي که »اکســیدان« روي آن دســت 
گذاشته- یعني مساله مهاجرت- آنقدر فراگیر نشده بود. این شکل از مهاجرت 
کــه جوان ها حاضرند به خاطر رفتن حتي هویت شــان را هم زیر پا بگذارند و 
نادیده بگیرند، در ســال هاي اخیر اتفاق افتاده است. به نظرم این اتفاق بعد از 

سال ٨٨ فراگیرتر شد.
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قبل از آن اشکالي از مهاجرت وجود داشت اما حالا جنبه عمومي پیدا کرده و 
خیلي از جوانان ایراني حاضر مي شوند براي ترک وطن دست به هر کاري بزنند. 
اتفاقا 10 ســال پیش جوان ایران هویت بیشتري داشت و حاضر بود به خاطر 
وطن و کشورش هر کاري در توان دارد، انجام دهد. الان هم جوان ایراني غیرت 
دارد و پاي دفاع از کشــورش که به میان بیاید، مي ایستد اما سوال اینجاست 
که در ســال هاي اخیر مدیران فرهنگي و مسوولان و متولیان براي مردم چه 
کردند؟ آموزش و پرورش براي بچه 1۵-1٤ ساله من چه کرد؟ او چرا خودش 
را با همســن و ســال هایش در خارج از ایران مقایسه مي کند؟ آقایان تلاشي 
براي علاقه مند کردن جوان ایراني به فرهنگ و آموزه ها و کشورش نکرده اند.

جعفري: من هم فکر نمي کنم وضعیت بهتر شــده باشــد. به خاطر گسترش 
فضاي مجازي و دنیاي ارتباطات ظاهر ماجرا این طور نشــان مي دهد که فضا 

بازتر شده است.

    به هر حال در چنین فضایي مدیران فرهنگي هم مجبور شده اند به 
برخي تغییرات جامعه تن دهند، نمي توانیم که منکر این مساله شویم.

جعفري: بله چون نمي توانند از این تنگنا فرار کنند.
محمدي: من فکر مي کنم کل کشور به اتاقي شیشه اي تبدیل شده است. دیگر 
نمي توان بي سرو صدا و به راحتي به هر کاري دست زد. چون هیچ چیز از چشم 
مردم پنهان نمي ماند. با فراگیري تکنولوژي، خیلي راحت مي شود همه چیز 
را زیر ذره بین قرار داد. آدم ها مي توانند راحت نظرشــان را بگویند و همدیگر 
را قضاوت کنند. فحش دادن کار خوبي نیست اما اگر عصباني شوند اعتراض 
مي کنند و فحش مي دهند. چند ســال پیش این میزان توجه از سوي مردم 
نبود. یکي، دو روزنامه بود که مدام توقیف و باز مي شد، فضایي براي افشاگري 
وجود نداشت، حالا شکل همه چیز تغییر کرده و بسیاري از اتفاقات در مدت 

کوتاهي در تمام کشور پخش مي شود.

    این فضا هر اندازه که خوشایند است، مي تواند براي سینماگران 
نگران کننده هم باشد، چرا که شما هم با مخاطب باشعورتري روبه رو 

هستید و او هم به هر چیزي نمي خندد!
محمدي: ما سر ساخت »اکسیدان« همه سعي مان را کردیم چه در متن و چه در 
اجرا اجازه ندهیم مخاطب دست مان را بخواند و تلاش کردیم اندکي از مخاطب 
جلوتر باشیم. بله، مخاطب امروز واقعا باهوش است. به نظر من برخلاف آنچه 
درباره مخاطب مي گویند، اتفاقا این روزها او خیلي هم بافرهنگ است. ممکن 
است کتاب خوان نباشــد، اما خوراک و ذایقه فرهنگي اش را از جاي دیگري 

تامین مي کند. به هر حال خنداندن مخاطب باهوش و بافکر سخت است.

    و شما در مقابل این مخاطب به جرح و تعدیل هاي فیلمنامه رضایت 
دادید؟!

محمدي: نسخه فیلمنامه جرح و تعدیل نشــد اما خودمان در مرحله اي این 
کار را کردیم.

    در واقع خودسانسوري کردید؟
محمدي: بله چون مي دانســتیم برخي صحنه ها به هــر حال در اجرا حذف 
مي شود. در بخشي از قصه دو شــخصیت اصلي به واسطه رفتن سراغ مسائل 
سیاسي و ســاختن پرونده اي جعلي تلاش مي کردند ویزا بگیرند اما دیدم هر 
کاري کنم، این صحنه ها اتفاقات سال ٨٨ را یادآوري مي کند و این مسائل هم 
در هر شرایطي خط قرمز اســت. اصولا با این موضوع کنار نمي آیند به خاطر 

همین ما هم خودمان را با این صحنه ها خسته نکردیم.

    شما که فیلم را با انگیزه سیاسي نساختید؟!
جعفري: انگیزه من پرداختن به مســائل اجتماعي و اقتصادي بود. مي بینم 
اطرافیانم چطور خودشان را به آب و آتش مي زنند تا کشورشان را ترک کنند! 
طرف حاضر است سوار قایق شود و قاچاقچي او را در دریاي مدیترانه غرق کند 
اما از ایران برود! از این بدتر داریم؟! اینها واقعیت است. در مورد خودسانسوري 
هم باید بگویم این مســاله توهین به شعور ما است. من بلدم چه چیزهایي در 
کشورم خط قرمز است چون در این کشور زندگي مي کنم. من خط قرمزها را 
بلدم و لازم نیســت کسي را بالاي سرم بگذارند که من را سانسور کند! من که 
در این کشور زندگي مي کنم قوانین آن را هم پذیرفته ام. پذیرفته ام حجاب در 
این کشور اجباري است، فهم و درک چنین چیزهایي را دارم. اما طوري برخورد 
مي کنند انگار ما چیزي نمي فهمیم! با این کار به شــعور ما توهین مي کنند. 
جالب اســت که اگر به کاندیداي مورد نظر این گروه راي بدهي، خیلي راحت 
مي توانــي از خط قرمزها عبور کني! اما خلاف اینها باش و نماز شــب بخوان، 

باورت نمي کنند!
 

    در چنین شرایطي چه اصراري دارید موضع گیري سیاسي کنید؟
جعفري: خیلي نمي توانیم بدون سیاست زندگي کنیم. در مترو و تاکسي همه 
حرف سیاســي مي زنند، آلودگي هوا را گردن سیاست مي اندازند، کم آبي و 
خشکسالي را هم به مسائل سیاسي مرتبط مي کنند، همه چیز را به سیاست 

مربوط مي دانند آن وقت چطور مي شود در چنین فضایي نظر سیاسي نداد؟
محمدي: تعداد خاوري ها خیلي زیاد است. یک نمونه اش فاش و به آن خاوري 
معروف تبدیل شد اما امثال او زیاد هستند. آنها اینجا با ظاهر و شکل و شمایل 
موجهي حرف هایي زدند و در نهایت از این خاک رفتند. همین حالا کشور ما 
پر از خاوري اســت. خاوري ها تکثیر و اضافه مي شوند. کاش مساله خاوري و 
خاوري ها باز مي شــد و جلوي پرداختن به آن را نمي گرفتند. مشکل از جایي 

شروع شد که گفتند دیگر کسي درباره خاوري ها حرف نزند.

    یعني شــما به عنوان هنرمند نمي توانید فقط به مسائل هنري 
بپردازید؟!

جعفري: من نمي توانم؛ من زیر بار حرف زور نمي روم. همین چند وقت پیش 
تهدیدم کردند. اما کوتاه نیامدم، من حرف حق را مي زنم. فرقي ندارد این حرف 

از جناح اصولگرایان باشد یا اصلاح طلبان.

    آقاي محمدي شما هم جسارت و شجاعت آقاي جعفري را دارید؟!
محمدي: من دوست دارم شب ها روي متکاي خودم بخوابم )مي خندد( شما 

متکاي خودت را دوست نداري آقاي جعفري؟
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جعفري: دوست دارم اما زیر بار حرف زور نمي روم.
محمدي: ما متولدین این نظام و جمهوري اسلامي هستیم. کسي نمي تواند 
بگوید شما جزیي از این نظام نیستید. ما شهید دادیم و جنگ را هم دیده ایم. 
ما بمباران و سختي را دیده ایم. ما هم کنار خیلي از این آقایان معترض خاک 
خوردیم و با ســختي بزرگ شدیم. یک عده دوست دارند خودي و غیرخودي 
کنند. قطعا من این جسارت را داشتم که »اکســیدان« را ساختم و کارهاي 
قبلي ام هم حرفي براي گفتن داشته و فیلم مي سازم که حرف بزنم. حق اعتراض 
و نقد منصفانه همیشه براي همه باید وجود داشته باشد. همه حق دارند حرف 
بزنند اما کســي حق ندارد تخریب، تحقیر و توهین کند. این کار غلط است. 

نقد همیشه جذاب است.
نقد یعني باز کردن، شکافتن و رسیدن به آن هسته مرکزي و ذات هر مساله اي. 
حالا مي خواهد نقد فیلم، تئاتر یا کتاب باشــد. بارها گفتم یکي از جذاب ترین 
منتقداني که در زندگي ام دیده ام مسعود فراستي است. خیلي خوب و درست 

نقد مي کند، اما گاهي واژه هایي به کار مي برد که کار را خراب مي کند.
همان واژه ها هم او را از فضاي نقد خارج مي کند و کلامش را به عصبیت تبدیل 
مي کند. با این همه در حالت عادي خیلي خوب و درست نقد مي کند. خوشحال 
مي شــوم این کار را با فیلم هاي من بکند. اگر کار من فیلم ساختن است کار 
او هم فیلم دیدن و نقد کردن اســت. دوستان دیگر هم حق دارند نظرشان را 
بگویند. حتي دلواپســان. آنها هم حق دارند ما را نقد کنند. کمااینکه بعضي 
از چیزهایي که مي گویند گاهي درست اســت و من زماني که از فیلم فاصله 

مي گیرم، حرف شان را مي پذیرم.
جعفري: اما در این مورد من با تو مخالفم. معترضان به »اکسیدان« مي گویند 
این فیلم را نمي شــود با بچه دید! این حرف یعني چه؟ اگر کسي از این مساله 
ناراضي است باید به وزارت ارشاد شکایت کند که بودجه اي براي ساخت فیلم 
کودک در نظر بگیرد. آنها نباید حق شــان را از ما بگیرند. حق شــان دست ما 
نیست! نماینده مجلس مي تواند شکایت کند تا بودجه اي براي سینماي کودک 
در نظر گرفته شود. قرار نیست ما براي بچه ها فیلم بسازیم و اصلا رسالت مان 
این نیست. هر چیزي یک تعریفي دارد. آقاي محمدي به حوزه هنري پیشنهاد 

دادند براي اکران »اکسیدان« شرط سني تعیین کنند.
محمدي: ما که نباید شــرط سني براي فیلم مان بگذاریم. همین حالا اگر من 
روي فیلم بزنم مثبت 1۶، فروش فیلمم ســه برابر مي شود. اصلا اگر خودمان 
پیشنهاد شرط سني را بدهیم، مي گویند مي خواهید بیشتر دیده شوید! مگر 
فیلم هاي قبلي نبود؟ به محض داشــتن شرط سني همه براي شان این سوال 
پیش مي آمد حرف فیلم چیســت! من با این شرط سني هم مساله دارم. فیلم 
»اکسیدان« فیلمي نیســت که بچه چهار، پنج ساله متوجه شوخي هاي آن 
شود. مساله نوجوان هاست. حالا نوجوان ها در جامعه ما در معرض چه اتفاقاتي 

قرار دارند؟
مگر مي شود فضاي مجازي را از نوجوان هاي امروزي دور کرد؟ خودمان را که 
نمي توانیم به آن راه بزنیم. همه مي دانند این روزها فلش هایي پر از فیلم هاي 
عجیب و غریب و اطلاعات نامربوط در مدارس میان بچه ها دســت به دست 
مي چرخد و کسي هم نمي تواند چنین چیزهایي را کنترل کند. محتواي این 
فلش ها بد است یا فیلم »اکســیدان«؟ نمي گویم در مدارس جیب بچه ها را 
بگردند چون این راهش نیســت اما مي توانند به آنها آموزش هاي جنســي و 
اخلاقي بدهند تا این مســائل براي شان سوال نباشد. فرزندان ما اگر در مسیر 

درست و کنترل شده آموزش نبینند، به سمت و سویي که نباید، مي روند.
جعفري: بچه ها باید خیلــي چیزها را در مدارس یاد بگیرند. آموزش و پروش 
کجا به بچه ها یاد داده اگر کسي بخواهد ببوسدشان باید از خودشان براي این 
کار اجازه بگیرد؟ این کوچک ترین چیزي است که مي توانیم به بچه ها آموزش 

دهیم اما هنوز در این مورد هم عقب هستیم.
محمدي: اتفاقا خیلي جذاب تر اســت که بچه به جــاي اطلاعات گرفتن از 

دوستانش، در سالن سینما از پدر و مادرش بپرسد مساله این دو نفر چیست و 
چرا این کارها را مي کنند. پدر و مادر امین ترین افراد زندگي بچه ها هستند و 

اگر آنها به بچه ها اطلاعات بدهند خیلي مطمئن تر است.

    با این حســاب مي خواهید بگویید »اکسیدان« حتي مي تواند 
فرهنگ سازي هم کند؟

محمدي: مگر بچه هاي ما پاي شــان را در خیابــان نمي گذارند؟ مگر آنها در 
یک ســیاره دیگر زندگي کرده اند؟ مگر با ماشــین شیشه دودي و ضد گلوله 
به مدرســه مي روند؟ آنها در خیابان خیلي چیزها را مي بینند. بچه من مدام 
در خیابان با مردهایي مواجه شــده که موهاي شان را رنگ کرده اند و شکل و 
شمایل شان شبیه خانم هاست. سوال پرسیدن کار بچه هاست. این را هم بگویم 
اگر شرایط سني براي فیلم تعیین مي کردند بهتر بود و قاعده بازي به درستي 
رعایت مي شد اما این کار را براي »اکســیدان« نکردند. در قرآن که کتاب ما 

مسلمان هاست و تحریف هم نشده پر از آموزش ها است.
 اما همه موضوعات آن را در کتاب هاي درسي نمي آورند. مگر مي شود »خلق 
الانسان من علق«را از قرآن گرفت. از این حرف صریح تر و جدي تر مگر وجود 
دارد! مــن به فرزندم از روي قرآن و با زبان خودش آموزش مي دهم. من اگر به 
او مسیري را یاد بدهم، خیلي چیزها در وجود او نهادینه مي شود. سن 1٨، 1٩ 
سالگي براي یاد دادن خیلي مســائل دیر شده است. یکي از مهم ترین دلایل 
طلاق در دادگاه ها به خاطر نبود آموزش مســائل جنسي است. یادم مي آید 
زماني که در دانشــگاه ها درس تنظیم خانواده را میان دروس دانشــجویان 

گذاشتند، عده اي سینه سپر کردند و به این کار معترض شدند.
 

    سر ممیزي هاي نســخه نهایي هم به راحتي دست هاي تان را بالا 
بردید و تسلیم شدید؟

محمدي: بله. در مورد ممیزي هاي حوزه هنري نه اما سر ممیزي هاي وزارت 
ارشــاد این کار را کردم چون دوست نداشــتم براي کمد خانه ام فیلم بسازم. 
مي خواستم فیلمي بسازم که مردم آن را ببینند و قضاوتش کنند. سعي کردیم 
در مرحله ممیزي اتفاقاتي بیفتد که کمتر بــه فیلم ضربه بخورد. به هر حال 
قاعده بازي این است و بیســت مورد اصلاحیه جدي به فیلم وارد شد و همه 

آنها را انجام دادیم.

    خط قرمزهاي حوزه ســینما چیزهاي از پیش تعیین شــده اي 
نیستند، درست است؟ این ممیزي ها چطور به شما ابلاغ مي شود؟
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محمدي: ما فرزندان خط قرمز هستیم و در این سیستم بزرگ شدیم. مي دانیم تا 
کجا باید برویم و کجا باید بایستیم. تا جایي هم پیش مي رویم که احساس خطر 
نکنیم و چیزي به کسي برنخورد. به کسي هم توهین نکردیم و کسي را نرنجاندیم. 
شــما الان یک خط قرمز نوشته شده به من نشان بده! ما یک قانون اساسي داریم 
که مفادش هم مشخص است اما مابقي چیزهایي که به خط قرمز و ممیزي تبدیل 
مي شود، همه شان نانوشته است. در مورد ممیزي ها هیچ وقت اداره ارشاد، برگه اي 
دست من فیلمساز نمي دهد. تهیه کننده یا کارگردان مي نشیند کنار دست کارمند 
اداره نظارت و ممیزي ها را یادداشت مي کند و همه اینها قوانین نانوشته است. اما ما 
خودمان سعي کردیم با یک ایده جذاب و بکر و نو هیجان زده نشویم، مي خواستیم 
این فیلم در نهایت به اکران برسد. مي شد این فیلم را طوري بسازیم که الان من و 

شما اینجا نباشیم. اما ما تلاش کردیم فیلم تمیز و سالمي از کار دربیاید.
جعفري: در مورد ممنوع التصویري هم وضعیت به همین شــکل است. یعني 
چیزي به شما نمي گویند. اما این چیزها واقعا براي من مهم نیست. مادرم برایم 
دعایي کرده که زلزله هم نمي تواند جلویم را بگیرد. اصلا برایم اهمیتي ندارد 
که فلان مسوول من را شهروند درجه یک مي داند یا دو. آن کسي که باید به من 
عزت بدهد این کار را مي کند و هیچ آدمي در جایگاهي نیســت که بخواهد به 
دیگران عزت بدهد. چقدر گفتند فیلم »اکسیدان« را تحریم کنید، چه شد؟ سر 
مصاحبه من در انتخابات گفتند تئاترش را تحریم کنید! در نهایت در سالني 

با ظرفیت 1۶0 نفر ما هر شب ۲۶0 بلیت مي فروختیم.
عزت را خدا مي دهد. عزت را مسوولان به من نمي دهند که بخواهند من را بالا 
بکشند یا پایین بیاورند. خدا مي تواند در یک لحظه تو را بالا ببرد. اما مساله من 
این اســت که کدام انقلابي در دنیا بر اساس یک فیلم یا تئاتر به وقوع پیوسته 
اســت؟ شما یک نمونه به من بگو! مثلا بعد دیدن فلان نمایش انقلاب کردند! 
ما ســال ۵۶ بر اساس ســینما و فیلم انقلاب کردیم؟! واقعا مشکل مجلس ما 
در حال حاضر فیلم »اکسیدان« است؟ مي خواهید من چند موضوع بدهم به 
نمایندگان؟ حکایت آنهایي است که مي گویند حوصله مان در خانه سر مي رود! 
با وجود یک عالمه فیلم ندیده و کتاب نخوانده و معاشرت هایي که مي شود با 
اعضاي خانواده کرد، چطور حوصله آدم ســرمي رود؟ حالا بعضي نمایندگان 

مجلس هم حوصله شان سر رفته و آمده اند سراغ سینما.

    و این ممیزي ها و تغییر دیالوگ ها شما را به عنوان یک بازیگر از 
کار کردن در فضاي کمدي دلسرد نمي کند آقاي جعفري؟

جعفري: این اتفاقات من را دلسرد مي کند چون رسما داریم دست و پا مي زنیم. 
انگار افتادیم وسط دریا و در حال غرق شدن هستیم اما مقاومت مي کنیم. من 
همیشه به یک چیزي اعتقاد داشــته و دارم و آن هم این است که هنرمندان 
مي مانند. تاریخ نشــان داده میز و صندلي ها به هیــچ کس وفا نمي کند اما ما 
باید بایستیم و کار کنیم. اگر قرار بود من در کشور خودم کار نکنم، خیلي وقت 
پیش پناهنده مي شــدم به کشور دیگري. من اینجا ماندم که کار کنم، خیلي 
راحت مي توانم از ایران بروم اما این کشــور را دوســت دارم و بچه من هم در 

همین خاک زندگي مي کند.

    پس چرا کمتر سراغ کمدي مي روید؟
جعفري: فیلمنامه کمدي خوب کمتر دیدم. بعد از مدت ها »اکسیدان« دستم 
رسید که واقعا دوست داشتني بود و وقتي مي خواندم واقعا مي خندیدم. معمولا 
فیلمنامه را مي دهند و مي گویند بیایید سر صحنه همه چیز را درست مي کنیم. 
اما »اکسیدان« روي کاغذ هم خیلي خوب بود. من کمدي را واقعا دوست دارم. 
خودم را کمدین نمي دانم چون جایگاه کمدین خیلي بالاست اما کمدي هاي 

موقعیت را واقعا دوست دارم.

    در مورد دین مسیحیت چقدر اطلاعات داشتید؟

جعفري: به نظرم هیچ کس در مورد هیچ دیني اطلاعات کامل ندارد و اگر این 
ادعا را کند بلوف زده است.

محمدي: ما در مورد اسلام هم اطلاعات کاملي نداریم.
جعفري: با این همه ما درباره مسیحیت حرف بدي نزدیم. کشیش مسیحي را 
در این فیلم به قهرمان تبدیل کردیم. من قبلا به خاطر حضور در یک نمایش 
با کشــیش ها رفت وآمد داشــتم و آنها را از نزدیک دیده بودم. آنچه ما درباره 
پهلواني در دین مان داریم، در مورد کشیش فیلم »اکسیدان« هم وجود داشت. 

ما حتي چهره خوبي از روحانیت به نمایش گذاشتیم.
محمدي: دلیل زمانبر شدن صدور پروانه نمایش ما این بود که وزارت ارشاد و 
چند نهاد دیگر با نمایش فیلم مخالف بودند و مي گفتند »اکسیدان« مسیحیت 
را خیلي خوب جلوه داده و نگران بودند جوان ها بعد از دیدن فیلم دین شان را 
تغییر بدهند و مسیحي شوند! اما حالا مي گویند این فیلم توهین به مسیحیت 
اســت. من به اندازه اي که براي فیلم کفایت مي کرد مشاور مذهبي مسیحي 
داشــتم. آقاي رضا بهبودي بازیگر نقش کشیش هم خیلي اطلاعات ویژه اي 

در مورد مسیحیت داشت.

    اگر منوچهر محمدي پاي کار نمي ایســتاد، فکر مي کنید کسي 
تهیه کنندگي »اکسیدان« را برعهده مي گرفت؟

محمدي: من ســراغ کس دیگري نرفتم. وقتي فعلا چنین تهیه کننده خوبي 
کنارم هست که هوایم را دارد و اصول حرفه اي تهیه کنندگي را بلد است و مهم تر 
از همــه فیلمنامه را مي فهمد، به کارگردان اعتمــاد مي کند و اجازه مي دهد 
کارش را بکند، خب من سراغ کس دیگري نمي روم. امیدوارم سایه او بالا سر 
ســینماي ایران و من باشد و بتوانیم با هم فیلم بسازیم اما اصراري ندارم که با 

تهیه کننده دیگري کار نکنم چون قبلا هم این امکان برایم فراهم بود.

    آقاي جعفري شما با پسرتان براي تماشاي »اکسیدان« به سینما 
مي روید؟

جعفري: پسرم تا اینجا که دو بار فیلم را دیده است. زماني که از آموزش و پرورش 
ناامید شدم خودم شروع کردم خیلي چیزها را به او یاد بدهم. من هم در حد سن و 
فهم فرزندم به او اطلاعات مي دهم. این را هم بگویم آنهایي که مي گویند خندیدن 
قیمت دارد، فیلمنامه اي کمدي به من بدهند که در آن خبري از شــوخي هاي 
مختلف نباشد. با همه اینها خدا را شکر مي کنم به خاطر همین موقعیتي که دارم و 

خوشحالم که در لحظه زندگي مي کنم و از زندگي لذت مي برم.

    الهام نداف
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 محمد کاسبی:»بفروش بودن« فيلم، ویروس این روزهای سينما
بازی در فیلم هایی را رد می کنم که بعد می بینم 15 میلیارد می فروشند!

بازیگر سریال خوش رکاب گفت: من برخی از این به اصطلاح فیلم ها را می بینم و به خودم می گویم که اگر به من پیشنهاد می شد قطعاً آن را رد 
می کردم. بعد می بینم که همان فیلم به فروش 15 میلیارد تومانی یا بیشتر رسیده است. با خودم فکر کرده و می گویم با همه عشقی که به مردم 

دارم بعضی مواقع بد سلیقه می شوند.

محمد کاسبی به میزان گفت: در حال حاضر به مدت پنج ماه است که بازی 
در سریال سر دلبران به کارگردانی محمدحسین لطیفی را در کنار دوستانی 

همچون جعفر دهقان و جهانبخش سلطانی پشت سر می گذارم.
بازیگر سریال خوش رکاب با اشاره به روند نادرست تولید برخی آثار سینمایی 
و تلویزیونی تصریح کرد: واقعاً از بازی در برخی مجموعه ها خســته شده ام 
و دیگــر نمی خواهم به هیچ وجه چنیــن آثار نازلی را تجربــه کنم. بعضی 
فیلمسازان هســتند که هر روز 10 تا 1۵ دقیقه کار را می بندند و این به نظر 
من به هیچ وجه قابل دفاع نیست. این کار ها به نوعی سری دوزی است و قطعاً 
محصول بدقواره ای را تحویل مخاطب می دهد. به همین دلیل مخاطب این 
آثــار را پس زده و اکثر کارها بدون هیچ محتواو عمقی اکثراً شــبیه یکدیگر 

هستند.
وی رواج تله فیلم ســازی را یکی از دلایل تولیدات سرســری خواند و ادامه 
داد: من نمی فهمم برخی از دوســتان چگونه با این ســرعت یک اثر را آماده 
می کنند. مثلًا در سینما به صورت نرمال ٤۵ روز برای یک فیلم زمان در نظر 
می گرفتند، ولی از زمانی که ســاخت تله فیلم ها رواج پیدا کرد همه چیز به 
هم ریخت و بســیاری از این دست آثار طی 10 روز تصویربرداری می شدند. 

این اتفاق متاســفانه در برخی سریال ها هم تسری پیدا کرد و به این آثار نیز 
ضربه مهلکی وارد آورد. چطور می شود اثری ده روزه اتفاق کیفی را رقم بزند؟ 

متاسفانه برای این آثار هزینه هایی می شود که اکثراً بازگشتی هم ندارند.
بازیگر سریال مریم مقدس هنرمندان را موظف به رعایت حق الناس دانست 
و افزود: ساخت آثار ســری دوزی و سریع که ضعیف هم هستند دور ریختن 
بیت  المال مردم است و حق الناس محسوب می شود. این سازندگان در قبال 
مردم مســئول هستند و حتماً در آن دنیا جواب پس می دهند. دوستان فکر 
نکنند که فقط بابت گناهان در آن دنیا بازخواســت می شــوند. مسئولین 
فرهنگی باید بدانند بابت رقم به رقم بودجه ای که از بیت المال هزینه می کنند 
باید در محضر خداوند پاسخگو باشند. خدا را شکر می کنم که همواره بازیگر 

بوده و هیچ وقت چنین مسئولیت سنگینی را نداشته ام.
وی ارتباط درست با مخاطب را وظیفه هر اثر دانست و بیان کرد: شما وقتی 
اثری تولید کنید که مخاطب نداشــته بابت یک ریــال هزینه تولید آن اثر 
هم مسئول هستید. کار هنری زمان مناســب و فکر درست می طلبد و من 
خوشحالم که لطیفی در سر دلبران به درستی کار را با فکر و صبر کامل انجام 

می دهد.

ان
دم

شا
دا 

شی
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بازیگر فیلم نفــوذی حضور برخی تهیه کننــدگان را عاملی برای انحراف در 
کیفیت آثار توصیف کرد و اضافه کرد: در یک فیلم اســتاندارد روزانه دو یا سه 
دقیقه در طی روز فیلمبرداری می شود، اما برخی تهیه کنندگان هستند که با 
فشــار بر کارگردان وی را به زمان کمتر سوق می دهند تا مجبور شود پروژه را 
در زمانی کمتر تولید کند تا هزینه ها کمتر شود. این اتفاق بدون شک به تولید 

اثری بی کیفیت منجر خواهد شد، اثری که مخاطب نیز آن را پس می زند.
کاســبی دلیل کم کار شــدن خود در ســینما را اینگونــه توصیف کرد: من 
سخت گیر هستم و هر کاری که پیشنهاد شود را قبول نمی کنم. در این سال ها 
پیشنهادهای زیادی داشتم، اما ملزم نیستم به هر کاری جواب مثبت بدهم. من 
سعی دارم که همواره کار خوب انتخاب کنم، زیرا نسبت به انتخاب هایم مسئول 
هستم و خدا را شــکر می بینم که کار های قدیمی من هم هنوز در شبکه های 

داخلی و شبکه هایی مثل آی فیلم بار ها تکرار و پخش می شود.
وی ادامه داد: این تکرار و موفقیت نشــان می دهد اثر کار خود را کرده و خوب 
بوده و مخاطب باز هم با گذشت زمان آن را دوست دارد. من کار خوب انتخاب 
می کنم و برای کار خوب هم باید انتظار کشــید. نمی گویم که کار خوب کلًا 
نبوده و تولید نشده، شاید بهتر است بگویم که طی این سال ها کار خوب به من 

پیشنهاد نشده است.
بازیگر ســریال ســه در چهار با اشــاره به فروش میلیاردی برخی فیلم های 
سینمایی افزود: اگر بخواهیم معیار فروش زیاد یک فیلم را به حساب موفقیت 
آن بگذاریم کار درستی نیست. شاید برخی فیلم های قبل انقلابی را در سینما 
بگذاریم و فروش چند میلیاردی کنند و مردم برای دیدنشــان صف بکشند، 
اما آیا این دلیلی بر خوب بودن اثر اســت و یا اینکه جامعه آن فیلم را درســت 
انتخاب کرده است؟ بسیاری از آثار پرفروش سینمای امروز هم متاسفانه در 

همین جرگه قرار می گیرند.
وی در همین راستا و درباره افت سلیقه مخاطب سینما ادامه داد: ما نمی توانیم 
همیشه به سلیقه مخاطب احترام بگذاریم و بگوییم انتخاب آن ها درست است. 
مثلًا همین فیلم هایی که این روز ها می فروشــند نمونه بسیار خوبی هستند. 
من برخی از این به اصطــلاح فیلم ها را می بینم و به خودم می گویم که اگر به 
من پیشنهاد می شــد قطعاً آن را رد می کردم. بعد می بینم که همان فیلم به 
فروش 1۵ میلیارد تومانی یا بیشتر رسیده است. با خودم فکر کرده و می گویم 
با همه عشــقی که به مردم دارم بعضی مواقع بد سلیقه می شوند. فروش بالا 
هیچ وقت نمی تواند ملاک خوب بودن اثر باشد و یا بلعکس فروش کم، دلیلی 

بر بد بودن فیلم نیست.
بازیگر سریال سردلبران اضافه شــدن بخش سینمای هنر و تجربه را اتفاقی 
مثبت در ســینمای ایران دانست و تاکید کرد: سینمای تجربی ما روند بسیار 
خوبی دارد و فیلم هایی هستند که این روز ها در بخش سینمای هنر و تجربه 
روی پرده می روند. این فیلم ها خوب، تاثیرگذار و مفهومی هستند و نفروختن 
آن ها به دلیل هجمه فیلم های بدنه دلیلی بر بد بودن آن ها نیســت. اتفاقاً این 

آثار درجه کیفی بسیار بالایی دارند و باید از آنها دفاع کرد.
وی واژه بفروش بودن فیلم را ویروس این روز های سینما دانست و تصریح کرد: 
یک زمانی ما برای دیدن فیلم کلی مشکلات داشتیم و سینماها به کیفیت امروز 
نبود اما الان زمانه عوض شده و همه چیز در یک گوشی موبایل خلاصه می شود. 
این روز ها مردم دوست ندارند غیر خنده ببیند و تولیدات هم به همین سمت 
رفته است. همه چیز ســریع و لحظه ای شده سلیقه مخاطب را عوض کرده و 

آن ها را تنبل بار آورده است.
این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون سریال خوش رکاب را بهترین سریال 
کمدی بعد از انقلاب توصیف کرد و افزود: ما در تاریخ سریال سازی ایران روی 
دست، خوش رکاب نداریم. خوش رکاب ستاره ای در عرصه سریال سازی بوده 
که همچنان در حال تابیدن است، زیرا در آن سریال در کنار خنداندن مخاطب 
مفهوم بزرگی در جریان بود. سریال هایی مثل خوش رکاب خیلی سخت در این 

سال ها تکرار شده اند، زیرا اکثر آثار فقط به خنداندن مخاطب فکر می کنند و 
مفهوم را کاملًا قربانی این موضوع کرده اند.

وی وظیفه اهل رسانه را در تعیین مسیر درست هنر بسیار بزرگ دانست و ادامه 
داد: من با این سابقه و تجربه اعتقاد دارم که اگر وضعیت سینما و تلویزیون خوب 
یا بد است بالای ٨0 درصد آن بر عهده مطبوعات است و اگر بد شده این صنف 
هم مقصر هســتند. مطبوعات باید خطر را تشخیص داده و با تحلیلی دقیق و 
عمیق به نظاره آثار بنشــینند و با نقدشان موجی را به همراه خود بیاورند و به 
داد سینما برسند. این دوستان در اولین گام باید به آگاهی بخشی به جامعه و 

تنویر افکار فکر کنند چرا که وضعین هنر سینما وخیم است.
کاســبی تاثیر مطبوعات را بنیادی توصیف و بیان کرد: مطبوعات باید بیاید 
و بگویــد مثلًا فیلم فلان کارگردان چرا با این محتوا و ســاختار مزخرف باید 
1۵ میلیارد تومان بفروشد. خبرنگاران باید مردم را با این قضایا آشنا کنند تا 
مخاطب نسبت به واقعیت های سینما آگاه شود. این جا جایی است که باید قلم 
بی واهمه به میان آید و وظیفه سخت مطبوعات همین جا معنا پیدا می کند.

کاسبی با اشاره ســخت گیری خود برای انتخاب نقش، مطبوعات را نیز ملزم 
به رعایت این سخت گیری دانست و خاطرنشان کرد: هنر من بازیگری است 
و سعی می کنم به هرکسی نفروشم اش پس در هر فیلمی هم بازی نمی کنم. 
برخی مواقع دوستان می گویند برو و در فلان فیلم بازی کن که اگر تو نروی بقیه 
بازی می کنند ولی بدون شک من هیچ وقت شرافت خود را زیر پا نمی گذارم. 
من تمام این ســال ها در آرامش زندگی کرده ام و همیشــه سعی داشته ام تا 
زندگی ام را آلوده نکنم و با انتخاب غلط از مســیر خارج نشوم. از صمیم قلب 
آرزو می کنم و امیدوارم خبرنگاران هم قدر قلم خود را بدانند، آلوده نشــوند و 

آن را به هر قیمتی خرج نکنند.
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بهرام افشاری: به دنبال کسب  تجربه  های متفاوت در بازیگری ام
بهرام افشاری کارش را از اواسط دهه 8۰ و از تئاتر آغاز کرد. اجرا و بازی اش در تئاتر بارها تحسین شده و چند سال اخیر در سینما و تلویزیون هم حضوری موفقی 
را تجربه کرده است. از بازی در فیلم های مخاطب پسندی مثل »لانتوری« و »عصبانی نیستم« گرفته تا بازی در سریال های موفق تلویزیونی مثل »پایتخت 2«. 
این روزها فیلم »کارگر ساده نیازمندیم« با با بازی افشاری درحال اکران است. او در نقش قدم، قرار است به نوعی ترسیم کننده فاصله میان طبقات اجتماعی از 

همه نظر باشد که بازی خوب او به عنوان یکی از نقاط قوت فیلم محسوب می شود. به این مناسبت با افشاری گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

    در کارنامــه شــما فیلم ها و ســریال های متنوعی دیده 
می شــود. از کارهایی با رویکــرد رئالیســم اجتماعی مثل 
»لانتوری« و »عصبانی نیستم« گرفته تا کارهای کمیکی مثل 
»ایران برگر« و ســریال های »پایتخت 2« و »علل البدل«. چه 
چشــم اندازی را برای حرفه بازیگریتان در نظر گرفته اید که 

به این تنوع رسیده اید؟
از همان ابتدا چشــم اندازی در ذهنم داشتم و به دنبال هیجان کسب کردن 
تجربه  های متفاوتی در بازیگری بودم؛ این که در قالب ها و شــخصیت های 
مختلف، خودم را محک بزنم. نه این که ادعا کنم در هر قالبی می توانم موفق 
باشــم اما هر تجربه ای نکته و نکاتی را به بازیگر می آموزد که می تواند برای 
مســیر کاری اش مفید باشد. زمانی در تئاتر کارهایی جدی  بازی کردم یا در 
چند کار با کوروش نریمانی که رویکرد و حال و هوایی کمیک داشتند بازی 
کردم. احســاس می کنم اگر در قالب یک نقش تکرار شوم تاریخ به سرعت 
انقضایش تمام خواهد شد چون به ورطه کلیشه می افتد. خدا را شکر که در 

یک سال اخیر این تنوع را مد نظر قرار داده ام.

    برای انتخاب ایــن نقش ها چه معیاری دارید؟ آیا برای شــما 
کارگردان مهم است یا فیلمنامه و ترکیب بازیگران؟

این مســئله می تواند ترکیبی از هر سه مورد باشــد اما بیشتر سعی می کنم 
کاری را انتخاب کنم که از شــخصیت خودم دورتر است زیرا این امکان را به 
من می دهد که خودم را به چالش بکشم و این چالش کشیدن به من هیجان 

خاصی می دهد.

    »به کارگر ســاده نیازمندیم« بپردازیم. یکی از نقاط برجسته 
بازی ها، طبیعی در آمدن لهجه بازیگران است. به خصوص در مورد 
شما که جزو امتیازات مثبت کارتان محسوب می شود. آیا معلم زبان 
داشتید؟ چه تمرین هایی کردید تا این لهجه و لحن، جلوه باورپذیری 

داشته باشد؟
مجید اصغری به نوعی معلم و راهنمای ما بود که در فیلم هم نقش پسر عمویم 
را بازی می کند. لهجه و زبان آذری را بلد نیستم و دیدم در میان عوامل پشت 
صحنه هر کدام نظر متمایزی نسبت به این زبان دارند. به هر حال لهجه ها و 
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لحن ها در شهرهای مختلف فرق می کند. مثلا گویش زنجانی ها با اردبیلی ها و 
همچنین با تبریزی ها متفاوت است. این از هم گسستگی در زبان های مختلف 
کار را سخت می کرد که خوشــبختانه به کمک اصغری سعی کردم به شکل 

ملموس آن دست پیدا کنم.
 درواقع همه کار کردم که تظاهر به لهجه نکنم و این مسئله به هیچ وجه توی 
ذوق نزنــد. البته رویکرد خیلی حطرناکی هم اســت و مثلا در بداهه پردازی 
بازیگر را در محدودیت قرار می دهد. مثلا اگر قرار بود به صورت بداهه کار کنم 
و از خودم به نقش اضافه کنم به دلیل این که با دایره واژگان زبان آذری آشــنا 
نبودم، این کار برایم بسیار سخت بود. درواقع به نوعی قدرت بداهه پردازی را 

از بازیگر می گیرد.
 

    برای ایفای نقش قدم در »کارگر ساده نیازمندیم« چه تمرین هایی 
داشتید؟ مثلا در »عصبانی نیستم« بازی در کار را به عنوانی فردی از 
طبقه متوسط تجربه کردید.اما در این فیلم قرار است که از طبقه پایین 
جامعه باشید. از تجربیات زیست شده استفاده می کنید یا فیلمنامه و 

کارگردانی به بازی شما بیشتر سمت وسو می بخشد؟
شیوه ای که همیشــه مد نظر قرار داده ام این است که سه فاکتور مشاهده،ث 
بت و بازآفرینی را رعایت کنم. در هر کاری و با هر ژانری ســعی می کنم برای 
اجرای بهتر نقش، این سه مورد را در نظر بگیرم. حضور در جامعه و آشنایی با 
آدم هایی که در سینما امکان شخصیت پردازی از روی آن ها وجود دارد، این 
ابزار را به بازیگر می دهد که بتواند مشــاهدات لازم را داشته باشد. در زمینه 

ثبت و ضبط هم با تمرین هایی این مهارت را پیدا می کنم.
 اما مشکلی که اغلب بازیگران با آن مواجه می شوند معمولا در مرحله بازآفرینی 
اتفاق می افتد. اما به شخصه تلاشم این بوده که تمرکزم را روی بازآفرینی نقش 
بگذارم و با گذر زمان ببینم که مخاطب از کدام بازآفرینی ها بیشتر راضی است 
و برایش خوشــایند جلوه می کند. اصلا انگیزه ای برای انجام دادن کار زیادی 

ندارم بلکه سعی می کنم گزیده کار کرده اما این سه فاکتور را رعایت کنم.

    کار با منوچهر  هادی در این فیلم چطور بود؟ آیا فضا را برای خلاقیت 
باز می گذاشت یا نه با یک دکوپاژ آهنین سر صحنه می آمد و همه چیز 

قرار بود مو به مو و از روی فیلمنامه، اجرا شود؟
هر کســی که با منوچهر  هادی کار کرده به این نتیجه رســیده که همکاری 
لذت بخشی بوده است به این دلیل که کاملا با دیدگاهی وسیع و باز با عوامل یک 
فیلم رفتار می کند. او به شدت از پیشنهادها استقبال می کند که در پروسه تولید 
کم کم رابطه خیلی خوبی بین ما شکل گرفت. در ابتدا برایم خیلی سخت بود و 
جغرافیای نقش قدم را نمی دانستم اما رویکرد گفت وگومحور  هادی باعث شد 
که بعد از تحلیل ها و گفت وگوهای زیاد به این شکل کنونی دست پیدا کنیم.

    انتقادی که برحی از افراد به این فیلم وارد دانستند این بود که در 
پرداخت سوژه نتوانسته بداعت لازم را داشته باشد. البته به نظرم در 
اجرا کار قابل قبولی است. از نظر خودتان آیا این ضعف وارد است؟ 
در کل چقدر اهل تحلیل این نقاط قــوت و ضعف، هنگام خواندن 

فیلمنامه هستید؟
در حد لزوم درباره فیلمنامه اظهار نظر می کنم. پدرام کریمی به عنوان نویسنده 
کار حتما ذهنیت و دیدگاه خاص خودش را داشته و من بازیگر به اندازه ای نظر 
می دهم که تاثیر لازم را در اجرای بهتر نقش داشــته باشد. وقتی فیلمنامه و 
شخصیتی را برای بازی انتخاب می کنیم درواقع قبول می کنیم که وارد دنیای 
ذهنی آن نویسنده شــویم. خیلی تعصب ندارم درباره نقش خودم و بیشتر به 
ضرورت و کارکرد و جایگاه نقش در کلیت اثر فکر می کنم. البته این را هم باید 
در نظر داشت که باید از ساخت چنین فیلمنامه ای استقبال کرد و از این مهم تر 

حمایت از بخش خصوصی تا بتواند به راهش ادامه دهد.
 

    در ایفای نقش هایتان معمولا رگه هایی از طنز هم قابل مشــاهده 
است. مثلا در همین فیلم هم مشــخص است. چطور این لحظات را 

چاشنی شخصیت فیلمنامه می کنید؟
تا جایی که شــخصیت و بازی ایجاب می کند از این اجرای کمدی اســتفاده 
می کنم. مثلا در سریال »علل البدل« تعریف شخصیت طوری بود که ایجاب 
می کرد کمیک اجرا شود. اما در فیلمی مثل »لانتوری« باید به قیمت نمایش 
خشــونت این لحظات حذف شــود. در کل خودم فضای گروتسک و فضای 

کمدی های تلخ را خیلی دوست دارم.

    همکاری تان با بازیگران مقابل چگونه بود؟ در این فیلم با بازیگران 
معتبر و باسابقه ای همکاری داشــتید. از مهران احمدی و سیامک 
صفری گرفته تا سحر قریشــی که با بازی در این فیلم نشان داد که 

استعداد بازیگری هم دارد!
سیامک صفری را مثل برادر بزرگ خودم می دانم. همیشه به من لطف داشته و 
همیشه از او به نیکی یاد کرده ام، اصلا او جزو بازیگران مورد علاقه ام است. سحر 
قریشی هم خیلی تلاش کرد و به نظرم این اجرا از بهترین کارهای کارنامه اش 
است. درمورد یکتا ناصر، سیروس همتی و بقیه بازیگران این همدلی و همکاری 
به خوبی اتفاق افتاد. در کل سعی کردم که با پارتنرها همدلی و همزبانی لازم 

را داشته باشم تا به یک کلیت منسجم تبدیل شود.

    این روزها ترکیب اکران ترکیب پیچیده ای شــده اســت؛ هم 
فیلم کمدی پرفروشــی مثل »نهنگ عنبــر 2« را داریم و هم فیلم 
خوش ساخت جدی و البته تلخی مثل »رگ خواب« و یا فیلمی مثل 
»برادرم خسرو« که رویکرد روانکاوانه دارد. به نظرتان »کارگر ساده 
نیازمندیم« در این تنوع فیلم ها می تواند اکران موفقی داشته باشد؟

به انــدازه خود فیلم و مقتضیاتش امیدوارم برایــش اتفاق خوبی رقم بخورد. 
تا حالا که بازخوردهای خیلی خوبی داشــتیم به خصوص در چند سال اخیر 
و با رونق فضاهای مجازی ارتباطمان با مخاطب بی واســطه تر شده و با انواع 
و اقســام کامنت ها رو به رو می شویم که خوشــبختانه تا حالا بیشترشان نظر 
مثبت داشته اند. باید توجه داشت که سینما به چنین فیلم هایی هم نیاز دارد 
تا هدف تنوع ژانر را تحقق ببخشد و مخاطب نیز حق انتخاب بیشتر و بهتری 

هم داشته باشد.
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»سربازان یک چشمِ« هاليوود
شــغل و حرفه  و هنرشــان جلب کردن توجه بیننده بوده و در این کار جزء بهترین های تاریخ جهانند. پنج نفر که کارشان دیدن و 

هنرشان دعوت به دیدن بود، اما خودشان فقط یک چشم داشتند.
 پنج کارگردان سینما، از دوران هالیوود کلاســیک که تعدادی از مهمترین فیلم های تاریخ سینما را ساخته اند. در ادامه با آقایان 

لانگ، فورد، دِ تات، والش و رِی بیشتر آشنا می شویم.

جان فورد: تقصیر خودش بود
فیلمسازی که با آثار وسترنش شناخته می شود. جان فورد، متولد 1٨٩٤، که 
یک مسیحی کاتولیک سرسخت بود، در فیلم هایش نیز همواره به مفاهیم و 
مضامین اخلاقی مسیحی توجه ویژه داشت. او در بسیاری از فیلم هایش به 
تقدس نهاد خانواده و جایگاه آن در فرهنگ آمریکایی تأکید داشت که برخی 
از این آثار نظیر »خوشه های خشم« )1٩٤0(، »چه سرسبز بود دره ی من« 
)1٩٤1( و »مرد آرام« )1٩۵۲( مورد توجه آکادمی اســکار نیز قرار گرفت و 

جایزه ی بهترین فیلم را از آن خود کرد.
فورد یکی از رکوردداران کســب اســکار بهترین کارگردانی اســت که در 
سال های 1٩٣۵، ٤0، ٤1 و ۵۲ این جایزه را به دست آورد. او که فیلمسازی 
را از دوران صامت و در ســال 1٩1٧ آغاز کرد، همچنین یکی از رکوردداران 
فیلم های گمشده است؛ از ۶1 فیلم صامتی که ساخته ٣٨ فیلم بطور کامل و 

بخش اعظمی از نگاتیوهای پنج فیلم دیگرش مفقود شده است.
او ساخت فیلم ناطق را با »مادر ماکری« در سال 1٩۲٨ شروع کرد و از همین 
فیلم بود که همکاری اش با جان وین –ســتاره ی ســینمای وسترن- آغاز 
شد. فورد در دوران ناطق نیز بســیار پرکار بود و ٨۵ فیلم ساخت که در ۲۵ 

فیلم با بازیگر محبوبش یعنی جان وین همکاری کرد که یکی از موفق ترین 
همکاری های بین کارگردان و بازیگر در تاریخ سینما محسوب می شود.

از فیلم های برجسته ی فورد می توان به »دلیجان« و »آقای لینکلن جوان« 
)1٩٣٩(، »محبوب مــن کلمنتاین« )1٩٤۶(، »جوینــدگان« )1٩۵۶(، 
»مردی که به لیبرتی والانس شــکلیک کــرد« )1٩۶۲(، و »پاییز قبیله ی 

شاین« )1٩۶٤( اشاره کرد.
فورد که در فیلم هایش همواره علاقه ی خود به فرهنگ آمریکایی را نشــان 
داده بود، در سال های پایانی عمرش نگاهی انتقادی به جنگ ویتنام داشت و 
در مستندی که نویسندگی و تهیه ی و آن را به عهده داشت، به سیاست های 
آمریکا تاخت. این فیلم به مدت سه سال در محاق بود و در این مدت تغییرات 

بسیاری به آن تحمیل شد و اثر نهایی تقریباً هیچ کس را راضی نکرد.
سال 1٩۵۶ حین ســاخت فیلم جویندگان بود که چشم چپ فورد دچار 
آب  مروارید شــد و تحت عمــل جراحی قرار گرفت امــا گویا او از وجود 
پانسمان روی چشمش راضی نبود و این بی قراری سبب شد که او زودتر 
از موعد آن را باز کنــد و همین باعث کوری او شــد. از آن به بعد بود که 

چشم بند مشکی با او همراه شد.
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سلامتی فورد از سال 1٩٧0 بســرعت رو به افول رفت و او را تقریباً زمین گیر 
کرد. او که بسیار اهل نوشــیدن و دودکردن بود، در سال های پایانی عمرش 
دچار ســرطان معده شد و دست آخر به ســال 1٩٧٣ در هفتادونه سالگی در 

کالیفرنیا مرد.
 

فریتز لانگ: پیری و کوری!  
کارگردان مشهور آلمانی-  اتریشی است که سال 1٨٩0 در وین زاده شد. او با 
مهاجرت به آمریکا سبک اکسپرسیونیسم را با فیلم های خود به هالیوود برد و 

تأثیر غیر قابل انکاری بر سینمای پس از آن گذاشت.
لانگ، در دانشگاه مهندسی عمران خواند اما بعد به هنر گرایش پیدا کرد و در 
دانشگاه پاریس نقاشــی خواند. او به عنوان نیروی داوطلب در جنگ جهانی 
اول نیز حضور یافت و در جبهه ی روسیه و رومانی جنگید و سه مرتبه زخمی 
شد. به محض اینکه از شر زخمهایش خلاص شد شروع به نگارش چند طرح 

و داستان برای فیلم و بازی در نمایش های تئاتر وین کرد.
لانگ از ســال 1٩1٨ در »اســتودیوی فیلم آلمان« مشغول نویسندگی شد 
و از ســال بعدش که کارگردانی را شــروع کرد، با بهره گیری از تکنیک های 
اکسپرسیونیستی تلاش کرد پیوندی میان فیلم های سرگرم کننده و سینمای 
هنری ایجاد کند. علاوه بر این او به مطرح کردن مضامین اخلاقی و روانکاوانه 
در آثارش نیز علاقه مند بود و این موضوع در کنار سبک بصری نوآورانه اش آثار 

او را چند پله بالاتر از سایر کارگردانان کلاسیک قرار می دهد.
فیلم های او را می توان به دو دســته ی کلیِ صامت و ناطق تقســیم کرد. او در 
دوران سینمای صامت 1۵ فیلم ساخت که از آن میان »سرنوشت« )1٩۲1(، 
»دکتر مابوز قمارباز« )1٩۲۲( و »متروپلیس« )1٩۲٧( از بقیه برجسته ترند.
لانگ با ساخت تریلر روانشناختی »ام« )1٩٣1( وارد سینمای ناطق شد. سال 
1٩٣۲ لانگ ساخت »وصیتنامه دکتر مابوز« را کلید زد و با به قدرت رسیدن 
هیتلر در 1٩٣٣ نمایش این فیلم ممنوع شــد. گوبلــز –وزیر تبلیغات آلمان 
نازی- که با دیدن فیلم »ام« کار لانگ را پسندیده بود از او دعوت به همکاری 
کرد اما لانگ که جوابش منفی بود، از بیم تبعات چنین پاسخی بار سفر بست 
و راهی فرانسه شد و با پیشنهاد دیوید او. سلزنیک )تهیه کننده هالیوودی( از 

آنجا به هالیوود مهاجرت کرد.
لانگ در گفت وگو با پیتر باگدانویچ در کتاب »تبعید خودخواسته«، درباره ی 
مهاجرتش می گوید : »از آلمــان که آمدم -پس از در رفتن از چنگ گوبلز که 
سرپرســتی صنعت فیلم آلمان را به من پیشــنهاد کرده بود- خیلی خیلی 
خوشحال بودم از اینکه شانس آوردم در اینجا زندگی کنم و آمریکایی باشم«.
با ورود به هالیوود دوران جدیدی در کار لانگ آغاز شــد. بیشــتر منتقدان، 
آثار این فیلمســاز مؤلف را به دو دســته ی »فیلم های آلمانی« و »فیلم های 
آمریکایی« تقســیم می کنند و برخی معتقدند جنبه ی هنری آثار آلمانی او 
پررنگ تر بود. تریلر »خشــم« )1٩٣۶( نخستین فیلم آمریکایی اوست که با 
بهره گیری از ویژگی های بصری اکسپرسیونیستی مانند تصاویر پرکنتراست، 

سایه روشن های شدید و زوایای تند به تصویر کشیده شده است.
او در دوران کارش با بهره گیری از سبک بصری اکسپرسیونیستی، تعدادی از 
مهمترین فیلم های نوآر تاریخ سینما را ساخت. فیلم هایی مانند   »تنها یک بار 
زندگی می کنید« )1٩٣٧(، »وزارت ترس« )1٩٤٤(، »خیابان اســکارلت« 
)1٩٤۵(، »تعقیب بزرگ« )1٩۵٣(، »وقتی شهر می خوابد« )1٩۵۶( و وسترن 
نوآرِ »مزرعه ی بدنام« )1٩۵۲( که با حضور ستاره ی آلمانی، مارلنه دیتریش 
ساخت، که در کنار بخش پایانی سه گانه ی دکتر مابوز به نام »هزار چشم دکتر 

مابوز« )1٩۶0( از جمله  آثار برجسته ی او در دوران ناطقند.
لانگ در ســال 1٩۵٩ به آلمان برگشت و ســه فیلم آخرش را آنجا ساخت. 
سال ۶0 پایان بیش از چهار دهه کارگردانی او بود و سال 1٩٧۶ پایان زندگی 
هشتادوشش ســاله اش. او در این دوران ٤٤ فیلم ساخت که دوتای اولی گم 

شدند. در جریان ساخت آخرین فیلمش بود که لانگ بینایی چشم راستش را 
از دست داد و بینایی چشم دیگرش بشدت ضعیف شد. او سال های باقیمانده ی 
عمرش را با یک چشــم بند مشــکی روی صورتــش در بورلی هیلز گذراند و 

دست آخر در اثر سکته ی مغزی از از دنیا رفت.
 

رائول والش: تصادف
رائول والش از سال 1٩1٣ در قامت یک بازیگر وارد سینما شد و پنج سال بعد در 
فیلم »تولد یک ملت« دستیاری د. و. گریفیث را نیز بر عهده گرفت و همزمان 
اولین فیلم بلندش را هم ساخت. والش طی جنگ جهانی اول در ارتش آمریکا 

حضور داشت و بعد از آن در سال 1٩۲٤ فیلم صامت »دزد بغداد« را ساخت.
والش هم از آن کارگردانان حرفه ای هالیوود بود که در طول بیش از نیم قرن 
فعالیت همه جور فیلمی کارگردانی کرد. در میان حدود 1۲0 فیلم بلندی که 
او ساخت، فیلم های کمدی، جنگی، تاریخی، ملودرام عاشقانه، جنایی، نوآر، 

فانتزی و موزیکال دیده می شود.
او به هوشمندی و سرعت عمل در ساخت فیلم های اکشن و ماجرایی مشهور 
بود. مضمون برخــی از بهترین فیلم های وســترن و جنایی او نیز نشــانگر 
سلحشوری مردان در جنگیدن و عشق ورزیدن است. در میان آثار نوآر سینما 
چندتا از بهترین ها را نیز والش ساخته است. با این حساب می توان گفت والش 
از برجســته ترین و پرکارترین کارگردانان حرفه ای هالیوود کلاسیک بود که 

وجه صنعتی سینما را معنا بخشیدند.
گرچه برخی منتقدان آثار والش را بابت فداکردن شــخصیت پردازی به پای 
افزایش جذابیت بصری فیلم هایــش مورد انتقاد قرار داده اند، در مقابل او نیز 
تأکید کرده بود که »تصمیم گرفته ام فقط برای مردم کار کنم؛ زیرا این چیزی 

است که ما را زنده  نگاه داشته است«.
والش تا سال 1٩۲٨ حدود ٤٣ فیلم صامت بلند و چندین فیلم کوتاه ساخت که 
برخی از آنها مانند »دزد بغداد« )1٩۲٤(، »افتخار به چه قیمت؟« )1٩۲۶(، 
»عاشقان کارمن« )1٩۲٧( و »سدی تامپسون« )1٩۲٨( بسیار مورد ستایش 

قرار گرفته اند.
او دوران ناطق را از 1٩۲٩ با فیلم کمدی-موزیکال »دنیای چشم خروســی« 
آغاز کرد و تا ســال 1٩۶٤ که کارش با »صدای شیپورهای دور« به پایان برد، 
بیش از ٧0 فیلم بلند برای کمپانی های مختلف ساخت. در سومین فیلم ناطق 
این کارگردان به نام »تعقیب بزرگ« )1٩٣0( بود که بازیگری مثل جان وین 

بعد از چند سال حضور بی نام  و نشان در هالیوود، به عالم سینما معرفی شد.
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فیلم های جنایی »دهه ی پرخروش بیست« )1٩٣٩( و »التهاب شدید« )1٩٤٩(، 
نوآرهای »آنها در شب می رانند« )1٩٤0( و »سیرای مرتفع« )1٩٤1(، وسترن های 
»آنها چکمه به پا مردند« )1٩٤1(، »رودخانه ی نقره ای« )1٩٤٨( و »مردان رشید« 
)1٩۵۵(، فیلم های حادثه ای »کاپیتان هوراشیو هورن بلوئر« )1٩۵1( و »شیاطین 
دریا« )1٩۵٣( و فیلم جنگی »برهنه ها و مرده ها« )1٩۵٨( از جمله آثار مهم این 
کارگردان در دوران ناطق به شــمار می روند.این مرد بلند قامت چهارشانه با آن 
چهره ی خشن و چکمه های گاوچرانی اش، وقتی چشم راست خود را از دست داد 
و یک چشم بند مشکی جایگزین آن کرد جذابتر هم شد! سال 1٩۲٨ بود که والش 
حین رانندگی با اتومبیل شخصی اش با یک خرگوش کالیفورنیایی بزرگ برخورد 
کرد و خرده های شیشه جلو باعث کوری چشمش شد.رائول والش به سال 1٨٧٧ 
در نیویورک زاده شــد و به سال 1٩٨0 وقتی ٩٣ سال داشت در اثر حمله ی قلبی 

در کالیفرنیا  مرد.

نیکلاس رِی: آمبولی
»سینما، یعنی نیکلاس ری«؛ این توصیف ژان-لوک گدار از این فیلمساز است. 
این کارگردان آمریکایی هالیوود کلاســیک، بیشتر با فیلم »شورش بی دلیل« 
)1٩۵۵( شناخته می شود که علاوه بر کارگردانی ری، بازی جیمز دین نیز یکی 
از دلایل شهرت این فیلم است.نیک ری که دانشگاه را رها کرده بود و به گروه های 
تئاتری رادیکال پیوسته بود پس از کارگردانی اولین و آخرین نمایشش، از سال 
1٩٤۶ فیلمسازی را با ساخت فیلم نوآر »آنها در شب زندگی می کنند« آغاز کرد 
اما به دلیل شرایط نامساعد کمپانی »آر. کِی. او« این فیلم تا دو سال اکران نشد اما 
به محض اکران نقدهای مثبتی گرفت و پس از این موفقیت او چند فیلم دیگر در 
همین مایه ها ساخت.این کارگردان میان سینمادوستان به دلیل ساخت فیلم های 
نوآر و جنایی از قبیل »راز یک زن« )1٩٤٩(، »در مکانی خلوت« )1٩۵0(، »بر زمین 
خطرناک« )1٩۵1( و »دختر مهمانی« )1٩۵٨(، محبوب است اما فیلم های خوب 
دیگری هم دارد که دهه ی پنجاه را برای او بدل به موفق ترین دوران کارش کردند. 
فیلم وسترن »جانی گیتار« )1٩۵٤( که از سوی منتقدان فرانسوی نظیر فرانسوا 
تروفو ستایش شد و شورش بی دلیل که پرفروش ترین فیلم این کارگردان بوده 
در کنار ملودرام »بزرگتر از زندگی« )1٩۵۶(، در میان 1٧ فیلمی که در این دهه 
ساخت،  از جمله آثار ماندگار او هستند.دهه ی ۶0 اما دوران افول نیک ری بود که 
بشدت درگیر مصرف الکل و مواد مخدر شده بود خود را در سراشیبی می دید. 
هرچند در سه سال ابتدایی این دهه سه فیلم بلند از جمله فیلم تاریخی »شاهِ 
شاهان« )1٩۶1( را ساخت اما دیگر نتوانست مثل سابق به کارش ادامه دهد.

او از سال ۶٣ تا ٧٣ از سینما دور ماند. ساخت فیلم تجربی »نمی توانیم دوباره 
به خانه برگردیم« نیز که همراه دانشــجویانش شروع کرده بود، تلاشی برای 
بازگشت به عرصه ی حرفه ای بود که ناکام ماند؛ تصاویر فیلمبرداری شده سال 
٧۲ در جشنواره های مختلف نمایش داده شد اما نسخه ی نهایی سال ٧۶ آماده 
شد. ری تا واپسین روزهای عمرش مشغول اعمال تغییراتی روی فیلم بود ولی 
هرگز نتوانست آن را کامل کند.جاناتان رزنبام، منتقد نامدار سینما درباره ی 
ملاقات اتفاقی خود با نیکلای ری می نویسد: »صبحی بارانی در پاریس، وقتی 
از مقابل »کافه او دو ماگوت« می گذشتم او را روبه روی خودم مشغول خوردن 
دیدم؛ کاملًا خیس شده بود و تقریباً رقت انگیز به نظر می رسید. قبلًا حرف هایی 
درباره ی مقادیر الکل و مخدری که اخیراً اســتفاده می کرد شــنیده بودم و 
هردوی آنها آشکارا عوارض خود را نشــان می دادند. چشم بند سیاهی روی 
چشم راستش بسته بود –بینایی اش به دلیل مشکل آمبولی که چند سال قبل 
در شیکاگو، حین ساخت پروژه ی ناتمامش، دچارش شده بود از دست رفته 
بود- در شصت ویک سالگی از همیشه آسیب پذیرتر و عملًا بی سرپرست بود«.
نیکلاس ری سال 1٩11 در ایالت ویسکانسین زاده شد و سال 1٩٧٩ پس از 
دوسال تحمل بیماری، در شصت وهشت سالگی به دلیل ابتلا به سرطان ریه از 

دنیا رفت؛ سیگار هم زیاد می کشید.

 آندره د تات: از بچگی همینطور بود!
آندره دِ  تات برای »خوره ی فیلم« ها بیشتر آشناست تا فیلم بین های عادی. نام 
آشناترین اثرش فیلم »خانه ی مومی« )1٩۵٣( است؛ فیلمی در ژانر وحشت 
با بازی وینســنت پرایس. این فیلم که بازسازی فیلم سیاه وسفیدی از مایکل 
کورتیس است، از معدود آثار ســه بعدیِ هالیوود کلاسیک است؛ فیلمی که 
با حدود ۶۶0 هزار دلار ســاخته شد و بیش از ۲٣ میلیون دلار فقط در آمریکا 
فروش داشت که از سال 1٩٤٧ تا آن زمان بزرگترین موفقیت تجاری کمپانی 
برادران وارنر در گیشــه بود. همه ی اینها در حالی است که او به علت نابینایی 

یک چشمش اساساً قادر به تماشای فیلم سه بعدی نبود!
دِ تات در مجارســتان به دنیا آمد و کار در سینما را با تصویربرداری، نویسندگی، 
دستیاری کارگردان، تدوین و بازی در نقش های کوتاه آغاز کرد. با این حال تا قبل 
از شروع جنگ جهانی دوم توانست پنج فیلم بسازد. او سال 1٩٤۲ به لس آنجلس 
مهاجرت کرد و فیلمسازی را در هالیوود پی  گرفت اما هرگز کارگردانی فیلم های 
»الف« را نپذیرفت و ساخت فیلم های کم بودجه یا مستقل را ترجیح داد و در طول 

٣0 سال ٣٣ فیلم و چند قسمت از سریال های تلویزیونی را کارگردانی کرد.
 فیلم اول او به نام »عروســی در توپرین« )1٩٣٨( عنوان »هنری ترین فیلم« 
را از وزارت فرهنگ مجارســتان دریافت کرد و همکاری او با الکساندر کوردا 
)تهیه کننده هالیوودی( در فیلم »پســر فیل نما« در سال 1٩٣٨ پای او را به 
عرصه ی بین المللی سینما باز کرد. او در سال 1٩٤۲ به همراه کوردا عازم آمریکا 
شد و در هالیوود شغلی دست وپا کرد. یک سال بعد اولین فیلم آمریکایی اش را 

با نام »گذرنامه ای برای سوئز« ساخت که فیلمی کم بودجه بود.
د تات که سینماگری همه فن حرف بود از جمله کارگردانان »حرفه ای« هالیوود 
کلاسیک محسوب می شد که برای ساخت فیلم در هر ژانری آمادگی داشت. 
به همین سبب در کارنامه ی او از فیلم نوآر »موج جنایت« )1٩۵٤( گرفته تا 
وسترن »روز بی قانون« )1٩۵٩(، ملودرام عاشقانه »عشق دیگر« )1٩٤٧(، 
تاریخی »مغول ها« )1٩۶1(، جنایی »ترس پنهان« )1٩۵٧( تریلر جاسوسی 
»جاسوس دو سر« )1٩۵٨( و جنگی »بازی کثیف« )1٩۶٩( دیده می شود.

داستان زندگی د تات هم به اندازه ی داستان فیلم هایش جالب بود. او در کودکی 
چشم چپش را از دست داده بود و برای پوشاندنش از چشم بند استفاده می کرد. 
در ســفری که به مصر داشــت چند آدمربا، او را با موشه دایان –نخست وزیر 
اسرائیل- اشــتباه گرفتند اما بعد از یک آزمایش فیزیکی ساده معلوم شد او 

نه تنها اسرائیلی نیست، بلکه حتی یهودی هم نیست!
این فیلمساز سال ۲00۲ و در هشتادونهمین سال زندگی اش به علت بیماری 
آنوریسم در لس آنجلس درگذشت و در گورستان هالیوود کنار فریتس لانگ 

به خاک سپرده شد.
* »سربازان یک چشم« نام تنها فیلمی است که مارلون براندو کارگردانی کرد.
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قصه های بهروز غریب پور از هنرمندان تئاتر و سينما
در جوانی آثار بیضایی و ساعدی را روی صحنه برده و با امیر نادری در نوشتن فیلمنامه دونده همکاری داشته. خاطرات جالبی از کیارستمی 
در دوره مدیریتش بر کانون پرورش فکر کودکان دارد و امروز تئاترهای عروسکی اش در جهان معروف است. بهروز غریب پور قصه های 

زیادی از هنرمندان به نام تئاتر و سینما دارد. در این گفتگو بخشی از آنها را می خوانید.

 خیلی ها بهروز غریب پور را تنها با تئاتر عروسکی می شناسند، اما واقعیت این 
است که برای شــناخت او باید کمی عقب تر رفت و به سال هایی برگشت که 
تحصیل در ایتالیا را رها کرد تا فعالیت های مدیریتی و هنری اش را در ایران 
آغاز کند؛ باید به دوره مدیریتش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و به خصوص بنیانگذاری دو نهاد فرهنگی تهران یعنی خانه هنرمندان ایران 
و فرهنگسرای بهمن برگشت؛ دو مکانی که تا پیش از راه اندازی، نمی شد پا 
در آن ها گذاشت؛ یکی سربازخانه ای قدیمی بود و آن دیگری کشتارگاه دام 

و حشم در تهران.
بهروز غریب پــور، پیش از این ها هم فعال بوده؛ او پیــش از انقلاب آثاری از 
غلامحســین ســاعدی و بهرام بیضایی را در دهه طلایــی تئاتر ایران روی 
صحنه برده و در کانــون پرورش فکری، خاطراتی از همکاری مشــترک با 
عباس کیارستمی دارد. در این گفت وگو بیشتر به گذشته و یاد بزرگان و نقد 
اجتماعی در تئاتر و نگاه سیاسی به آن پرداختیم؛ خاطراتی که به نظر می رسد 

برای تئاتر امروز هنوز تر و تازه است.

خیلی ها معتقدند تا سیاسیون پای شان به سالن های تئاتر باز نشود، 
نمی توان تئاتر را نجات داد. آیا شما هم چنین اعتقادی دارید؟

سیاسیون یعنی چه کسانی؟ یعنی مسئولان حکومتی؟

نمایندگان مجلس یا برخی مدیران دولت یا افراد تاثیرگذار مانند 
وزراء، معاونان رئیس جمهور؛ شخصیت های کاریزماتیک مانند آقای 
خاتمی و... آیا تاثیرگذاری های مختلفی بر روند تئاتر ایران خواهند 
داشــت؟ و آیا باید بین پیامد بازدید آقای خاتمی با یک نماینده 
اصولگرا مانند آقای حدادعادل تفاوتی قایل شد و در انتظار نتایج 

متفاوتی بود؟
من هم برای آقای ســیدمحمد خاتمی و هم آقــای حدادعادل، برای هر دو 
ارزش قائلم. هر دو آمده اند و کار مرا دیده اند و هر دو هم اثرشان را گذاشته اند. 
وقتی آقای حدادعادل آمد و اپرای مولوی را دید برای بار دوم با دانشجویان 
فلســفه اش آمد و کار را دید. یا آقای خاتمی در افتتاح اپرای رستم و سهراب 

حضور داشت. طبیعی اســت که اینها اثر می گذارند و اصلا شکی نیست اما 
معتقدم تماشای این دو طیف سیاسی از کار تفاوتی ندارد. معتقدم مخاطب 
عام در پایدار ماندن بســیار نقش تعیین کننده تری دارد چون مخاطب عام 
اصلا گرفتار پرنسیوهای سیاسی نیست که خودش می آید یک کار را تبلیغ 
می کند؛ بلکه دنبال لذتی اســت که برده و می خواهد دیگران را در این لذت 
سهیم کند. پس من وقتی تماشاگر در سالن است و موج احساسات را می بینم 
هیچ فرقی برایم نمی کند که اینها همه نماینده مجلس هستند یا انسان های 

گمنام و پراکنده در سطح شهر.
تماشاگر واقعی فرقی نمی کند که یک منصب سیاسی داشته باشد یا نداشته 
باشد، اگر مُبلغ کار ما باشد مفید است و فرقی برای من ندارد و البته انتخاب 
من هم مهم اســت. من از 1٤ سالگی حرفه ای را انتخاب کرده ام و به محدود 
بودنش در شــعاع تاثیرش آگاه بودم ولی ایمان دارم که همین محدوده اگر 
درست عمل کند به اندازه ســینما می تواند موثر باشد. ما خیلی از کارهای 
»پیتر بــروک« را ندیدیم اما جماعت تئاتری، پیتر بــروک را به عنوان یک 
قله می شناســد یا خیلی های دیگر که کارشــان را ندیده اند اما برایشان قله 
اســت؛ مثل خیلی از شعرا که محدودند به فضای ملی خودشان، من هم این 
محدودیت را در آغاز پذیرفته ام اما این سعادت را داشته ام که آثارم در خارج 
از ایــران هم از امارات متحده گرفته تا نروژ و از فرانســه بگیرید تا جمهوری 
چک و گرجســتان و ایتالیا، علی رغم سختی جابجایی نمایش داده شود. ما 
وقتی که سفر می کنیم ده ها وسیله را می بریم خارج از کشور و طبیعی است 
که در فضای امروزی کــه می توانید 10 فیلم را در کیف تان بگذارید و از یک 
فستیوال به یک فستیوال دیگر ببرید، انتقال سینما راحت تر باشد اما من آن 
را انتخاب نکردم. من راه سخت را انتخاب کردم و امیدوارم که این راه سخت 

یک روز به نتیجه برسد.

اصلا اعتقاد دارید حضور چهره های سیاسی در تئاتر می تواند این 
هنر را نجات بدهد؟

نه، اصلا من به نجات تئاتر این طور نگاه نمی کنم. مثل اینکه شما بگویید فلان 
نماینده از اثر شــما خوشــش آمده و حالا در مجلس برای بودجه اش تلاش 
می کند. می توانم بگویم که حداقل بعد از انقلاب اسلامی من آغازگر بوده ام.

زمانی که من مدیر مرکز تئاتر عروســکی در کانون بودم غالبا نماینده های 
مجلس را دعوت می کردم به همراه خانواده شــان برای دیدن کارها بیایند و 
جالب است که خانم آقای دکتر خرازی )وزیر امور خارجه وقت( که در اوایل 
انقلاب هم یک مدت کوتاهی مدیرعامل کانــون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان بودند، می گفت: بچه های ما با کارهای شما بزرگ شدند. یعنی من 
روی خانواده بیشتر فکر می کنم تا اینکه خود آقای دکتر خرازی تحت تاثیر 
کارم قــرار بگیرد. وقتی خانواده می گوید این کار خوب اســت و برویم آن را 
ببنیم روی شان اثر می گذارد اما خب طبیعی است که اگر مسئولان فرهنگی 
و سیاســی بیایند کارها را ببینند و تحت تاثیر قرار بگیرند و این تاثیرات را به 
فضای کاری خودشان منتقل کنند به نفع تئاتر است. در واقع فرقی نمی کند؛ 
من می گویم هم یک خانواده را تحت تاثیر قرار دادن و مخاطب ساختن مهم 
است و هم یک مسئول فرهنگی را تهییج و تحریک کردن که بتواند به آن فضا 
کمک کند. هر دوی اینها لازم است و من نمی توانم بین اینها برتری قائل شوم 
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و بگویم اگر مسئولان نظام بیایند و با این کار آشنا شوند خیلی به نفع من است. 
آن موقع من باید تمام فکرم را بگذارم روی این قضیه که کاری را روی صحنه 
ببرم که مطلوب نظر فضای سیاسی باشد. ولی مطمئنم اگر من برای مخاطب 
عام تولید می کنــم حتما روی یک نماینده با فرهنگ مجلس هم می تواند اثر 
بگذارد و یک مهندس، پزشک و خانم خانه دار و اقشار دیگر هم می توانند از آن 
اثر بگیرند. مجموعه اینهاست که به هم پیوسته و آن فضا اهمیت پیدا می کند 

نه اینکه من فقط روی یکی از مولفه ها تکیه کرده باشم.

برگردیــم عقب تر و راجع بــه دوره همکاری با بهــرام بیضایی و 
غلامحسین ساعدی صحبت کنیم.

من همکاری مســتقیمی با هیچ از این آقایان نداشــتم؛ فقط »زاویه« دکتر 
ساعدی را ســال 1٣٤٧ و »در حضور باد« آقای بیضایی را سال 1٣۵۲ روی 
صحنه بردم. البته سال 1٣٤۶ هم »آرش کمانگیر« سیاوش کسرایی را اجرا 
کردم. در دانشکده هم دانشــجوی بهرام بیضایی بودم ولی هر دو )بیضایی و 

ساعدی( را می شناسم و برای هر دو هم احترام قائلم.

تفاوت تئاتر دهه 4۰ و همان دوره ای که شما این کارها را روی صحنه 
بردید با تئاتر امروز در چیست؟

نباید این دوره را فراموش کنیم؛ پیش از گرایش به سینما، اوقات فراغت مردم 
و حتی تریبون های سیاســی در دســت تئاتری ها بود. زمانی در همین شهر 
تهران تعداد زیادی تماشاخانه وجود داشته که از عبدالحسین نوشین گرفته تا 
دیگران آنچه که با موضوع نقد اجتماعی داشتند را در آنها روی صحنه می بردند. 
بنابراین تئاتر در این رابطه مقدم بر سینماســت. بعدها که سینما وارد ایران 
می شود و سینما تئاتر می شود و بعدتر تلفیقی از این دو می شود و کم کم تئاتر 
عقب نشینی می کند. بعد از کودتای ۲٨ مرداد ما تا سالیان سال فقط تئاترهایی 
تحت عنوان »تئاترهای لاله زاری« داشتیم؛ تئاترهایی که صرفا برای خنداندن 

بود و قدرت نقد اجتماعی از آن گرفته شده بود.
در دهه ٤0 است که دوباره تئاتر احیا می شود؛ برای نقد اجتماعی و نشان دادن 
یک هنر فاخر و هنر تاثیرگذار. این دوره طبیعی اســت که دوباره هم تقاضا به 
وجود بیاید و هم تمایلی ایجاد شود که هنر تئاتر دوباره برخیزد. با افتتاح سالن 
»۲۵ شهریور« یا سنگلج کنونی و »تئاتر شهر«، فضای تئاتری رونق دیگری 
گرفت. طبیعی است که بعد از کودتای ۲٨ مرداد یک انرژی نهفته وجود داشته و 

جوانان آن موقع تبدیل شدند به افراد تاثیرگذاری مثل بیضایی، ساعدی و اکبر 
رادی که بیایند در تئاتر و آن ایده ها و نقدهای اجتماعی شان را عرضه کنند.

 الان از نظر کمّی نسبت به آن دوران خیلی پیشرفته تریم؛ هم در شهرستان ها 
و هم در تهران. از نظر کیفی هم در یک مواردی جلوتر هستیم و در یک مواردی 
نه. مثلا از نظــر تکنیک تئاتری الان خیلی جلوتریم امــا از نظر کیفیت و آن 
پتانسیل خلق نمایشنامه الان ضعیف تر از دهه ٤0 هستیم. امروز هر کسی که 
شاخص است ریشه در دهه ٤0 دارد؛ گرافیســت، نقاش، آهنگساز، تئاتری، 
سینماگر و ... . ولی این نافی این نیست که ما استعدادهای بسیار خوبی داریم 
که متعلق به دهه ۵0 و ۶0 هستند و اینها هم در عرصه بین الملل موثر بوده اند 
و هم در عرصه ملی. ولی امروز، تئاتر آشــفتگی برنامه ریزی دارد؛ الان بروید 
یک تماشاخانه که ماه قبل یک اثر خیلی خوب در آن دیده اید یک اثر ضعیف 

می بینید.
پیشینیان ما تئاتری ها دارای شناســنامه بودند یعنی وقتی می رفتید تئاتر 
»آناهیتا« متوقع بودید که آثار برجسته غربی را روی صحنه ببینید. آن طرف 
دنیا تماشــاخانه ها دارای اسم و رسم و امضا هســتند یعنی شما هرگز اجازه 
ندارید که یک اثر آماتوری را از تریبون تئاتر شهرتان به نمایش بگذارید. الان 
این آشفتگی به وجود آمده اســت. پیش از انقلاب معلوم بود که غیر از جعفر 
والی، داود رشیدی، بهرام بیضایی، علی نصیریان و چند کارگردان دیگر، فرد 
دیگری نمی توانست به آسانی برود در ۲۵ شهریور و اثرش را روی صحنه ببرد 
یا در تئاترشــهر شما می بینید که دکتر رفیعی کار روی صحنه می برد یا آربی 
آوانسیان اجرا دارد یا در کارگاه نمایش هم همین اتفاق می افتد. اما الان این 
امتیاز از تماشاخانه ها گرفته شده اســت. در اروپا شما بلافاصله متوجه فرق 
نمایش ها می شوید که این تئاتر بولوار است یا کمدی سطحی یا یک اثر فاخر.

 شما در کمدی فرانســس توقع ندارید که تئاتر بولوار اجرا کنند. به 
همین دلیل ما الان آشفتگی هویت داریم. ما در شورای سیاستگذاری 
ایرانشهر دنبال این هستیم که این را احیا کنیم که تماشاخانه هویت 
داشته باشد و تماشاگر نیاید یک جا تب کند و جای دیگر یخ کند. اثری 
روی صحنه بیاید که دارای جذابیت های بصری، اندیشه و شاخصه های 
کارگردانی قوی باشد. اگر این آشفتگی از تئاتر ایران گرفته شود و 
به سالن ها هویت بدهیم مطمئنا الان دارای یک پتانسیل فوق العاده 

قابل توجهی هستیم که می تواند تئاتر ایران را متحول کند.
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شما به چهره های تاثیرگذاری اشاره کردید که بیشترشان متعلق به 
دهه 4۰ بودند بعضی از اینها یا فوت کردند یا از ایران رفتند یا کم کار 
شدند. کسی مثل بیضایی که مدت هاست از ایران رفته؛ فکر می کنید 

نبودش چه تاثیری روی روند تئاتر ایران داشته؟
گرایش آقای بهرام بیضایی به تئاتر ملی بی نظیر است؛ هم در حوزه پژوهش و 
هم در خلق آثار صحنه ای. او از پیشگامان است و هرگز نمی توان تاثیر ایشان را 
بر تئاتر ملی نادیده گرفت. یا کسانی مثل عباس جوانمرد، جعفر والی و دیگران. 
حالا به چه دلیل آقای بیضایی از ایران رفتند؟ دلایلش معلوم و مشهود است. 
ایشــان فضای کار مطلوبش را به خصوص در سینما در ایران نداشت ولی من 
جسارتا در مورد ایشان می توانم بگویم که انتخاب شان، انتخاب درستی نبود 
چون بیضایی در ایران، »بیضایی« اســت. در آمریکا بهرام بیضایی نیســت؛ 
بیضایی در اینجا وقتی نمایشــی را روی صحنه می برد مدت ها تماشــاگرش 
روزشــماری می کرد تا نوبتش برسد و برود کار او را ببیند. اما در آ مریکا کاری 

نکرده که چنین اتفاقی بیفتد.
اگر پیام مــن از طریق همین مصاحبه به او منتقل شــود باید بگویم من فکر 
می کنم تا موقعی که آقای بیضایی این انــرژی را دارد که برای تئاتر کار کند 
باید به ایران برگردد و تئاتر ایران به وجود ایشان نیازمند است. یک زمانی در 
مورد بیضایی گفته بودم که »بهرام بیضایی مثل تخت جمشید است، می شود 
مخالفش بود ولی نمی شود انکارش کرد.« بنابراین حیف نیست تخت جمشید 
را برداریم و ببریم به لس آنجلس و فرانسیسکو؟ آقای بیضایی باید در مقاومت 
الگو شود. ممکن است ایشان بگوید غریب پور نفسش از جای گرم درمی آید در 
حالی که خود ایشان به درستی می داند که کار کردن در کشور ما بسیار سخت 
است و طبیعی است که نفسم از جای گرم درنمی آید. من دلم برای مردم ایران 
می سوزد. در شرایطی که همه برای نفت و کپسول گاز و آذوقه در صف ایستاده 
بودند من با مردم ایران بودم زیر همین سقف هایی بودم که همه مردم ایران از 
ترس موشک باران چراغ هایش را خاموش کرده بودند. حالا که شرایط کمی 

بهتر شده و خوب است هموطنانم را ترک کنم؟ این را قبول ندارم.
با اینکه شاید این متواضعانه نباشد اما زبان من یک زبان بین المللی است؛ وقتی 
حتی اروپا یا آمریکا بروم تماشــاگر دارم. علیرغم اینکه میزان فشاری که به 
خصوص بعد از تبدیل کشتارگاه به فرهنگسرای بهمن روی من آمده به مراتب 
سخت تر از هر نوع فشاری است که بر هر هنرمندی وارد شده اما من در ایران 
مانده ام. بعضی از این کارگردان ها عناوینی برای خودشان ساختند که »من 
تبعیدم«، »من خارج از ایران رفتم چون در ایران نمی شد کار کنم.« اما من اینها 

را قبول ندارم. اگر کسی مردم ایران را دوست داشته باشد حداقل نمایشنامه ای 
می نویسد که در بایگانی اش می ماند که بعد از مرگش ما می توانیم بفهمیم که 
چه کرده است. بنابراین نبودن کسانی مثل آقای بیضایی در کشورمان و کار 

نکردنشان قطعا یک خلأ است.

با غیاب همین نام های بزرگ، از بیضایی تا غلامحســین ساعدی، 
تئاتر ما همچنان ادامه داشته است؛ آیا راهبری تئاتر ایران می تواند 

به توانایی ها کارگردانانی که الان داریم؛ بسنده کند؟
چراکه نه؟ شکی در این نیست. اصلا اینطور نیست که من وقتی می گویم خلأ 
احساس می شــود، بگویم در نبود اینها تئاتر تمام شده است، نه! تمام نشده و 
نمی شود. قاعده هستی این است؛ ولی یک افرادی سرمایه ملی هستند و این 
سرمایه ملی به آسانی به دست نمی آید و می شود گفت: جورها و ظلم هایی به 
افراد شد که وادار به ترک وطن شدند. ولی ما محدودیت زبانی داریم. مثلا اگر 
برشت از آلمان به سوئیس می رفت آلمانی  زبان ها می توانستند اثر او را بخوانند 
یا روی صحنه ببرند حتی وقتی به آمریکا می رفت می توانست اجرا کند اما ما 
یک محدودیت زبانی، فرهنگی داریم که وقتی آقای ساعدی با این محدودیت 
به کشوری مثل فرانسه یا انگلیس می رود دســتش به جایی بند نیست. من 
نمونه دردناک تر از این برای شما می گویم؛ »عبدالحسین نوشین« که توسط 
حزب توده حمایت هم می شد و در کمیته مرکزی حزب توده بود وقتی پایش 
را از این کشــور بیرون گذاشت تا به بهشت ذهنی اش برســد به او اجازه کار 
ندادند و پس از مدت ها تبدیل شــد به دســتیار کارگردان در تاجیکستان. از 
این اسفناک تر وجود ندارد؛ در حالی که عبدالحسین نوشین در ایران خدایی 
می کرد، گروه و تئاتر داشت و علیرغم همه فشارهایی که به او تحمیل می شد 
و یک تئاترش را آتش می زدند می رفت سالن دیگری را بازمی کرد. امیدوارم 
که من به آن نقطه نرســم. فعلا این جور دارم حرف می زنم؛ من جلای وطن 
نکردم و موقعی که وطنم در حال تحولی به نام انقلاب بود؛ از رم به ایران آمدم.

اتفاقا زمانی  که دانشگاه را در ایتالیا رها کردید و به ایران آمدید؛ هم 
همین عقیده امروز را داشتید؟

بله، همان موقع نمایشــنامه »سفر سبز در سبز« ام را با پروفسور »لان فرانکو 
دیماریو« به زبان ایتالیایی  ترجمه کرده بودیم و ایشان دنبال تهیه کننده برای 
کار بود که خیلی هم کار را پســندیده بودند و گفته بودند جمیع تفکر عرفانی 
همه مذاهب را دارد. من آن موقع انتخاب کردم و رفتم پیش پروفسور دیماریو 
و گفتم اصلا تاب تحمل ندارم که یک اتفاق بسیار بزرگ در کشورم رخ بدهد و 
من اینجا بنشینم و با آسودگی خیال کار کنم. شما اگر جای من بودید چه کار 
می کردید؟ گفت من برمی گشتم به ایتالیا؛ گفتم من هم برمی گردم به ایران. 
آن موقع که برگشتم، مسئول کانون پرورش فکری آقای زرین بود. به او گفتم 
من آمده ام اینجا تئاتر کودک کار کنم و می خواهم یک تماشاخانه کودک راه 
بیندازم. کمکم می کنید یا برگردم به ایتالیا؟ که گفتند کمک می کنیم و من 
نخستین تماشاخانه کودک و نوجوان را در ایران دایر کردم. حالا کسی بداند 
یا نداند یا خوشــش بیاید یا نیاید، مهم این است که وقتی به پشت سرت نگاه 

می کنی راضی باشی.

همان خاطره معروف آقای کیارستمی....
عباس کیارســتمی، اصغر فرهادی. یا همین چند وقت پیش آقای شــهاب 
حســینی گفت این جایزه ای که بردم برایم بدیمن بــود و از آن روز تا به حال 

روز خوش ندیدم.
می خواهم بگویم برای کسانی که فرش قرمز پهن کردند هم شرایط این طور شد 
ولی با تمام اینها من به صراحت می گویم اگر بخواهیم دسته بندی و طبقه بندی 
کنیم، یک عده اصلاح طلبند و یک عده اصولگرا و عده ای هم اعتدال گرا؛ اما همه 
اینها دوقلوهای به هم چســبیده هستند. اگر بی آبی بشود برای من و سردبیر 
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کیهان بی آبی است. جنگ و خشکســالی که شود برای همه یکسان است. ما 
باید در این مملکت بمانیم و کار کنیم و بایستی این سازگاری را داشته باشیم. 
این هم جواری بالاخره باعث این می شود که همدیگر را بفهمیم. اگر اینگونه 
متخاصم به همدیگر نگاه کنیم هیــچ اتفاقی نمی افتد. دیدید که من از آقای 
خاتمی و آقای حدادعــادل به احترام یاد کــردم. در حالی که با دیدگاه های 

سیاسی یکی موافقم و با دیگری نه.
ولی ما ایرانی هســتیم و زبان یکدیگر را می فهمیم. یک خاطره ای برای شما 
تعریف کنم: در ایتالیا در خانه یک باستان شــناس ایرانــی مهمان بودم که 
خانمش ایتالیایی بود و زبان ایرانی هم می دانست؛ خیلی برای من احترام قائل 
بودند و میهمانی شامی ترتیب داده بودند. ایشان یکی از کارهای شهرام ناظری 
را گذاشته بود و من ناگهان گفتم »آخ آخ آخ«؛ این باستان شناس زد توی سرش 
و گفت »من این را در ایتالیا کم داشتم! خانمم با اینکه فارسی بلد است اما این 
اصطلاحات را نمی داند.« ما وقتی که خیلی لذت می بریم از ته دل حرف هایی 
می زنیم که طرف مان موافق یا مخالف سیاســی هم که باشد این را می فهمد. 
یک پاسبان که می خواهد ما را دستگیر کند می فهمد که ما ترسیده ایم یا زجر 
کشــیده ایم؛ برای اینکه اگر حتی نتوانیم حرف بزنیم از بشره پوست هم دیگر 
می توانیم بفهیم چه حالی داریم. حالا فرض کنید من رفته باشم آمریکا و در 
بهترین شرایط هم باشم اما مخاطب من با من هم دل و هم سخن نیست و آن 
»آخ« را نمی گوید. رمزهای ما به همدیگر منتقل نمی شــود؛ به همین دلیل 
می توانم بگویم که بله. من با همین ایده به ایران برگشتم. اگر هم کاری برای 

مردم ایران کردم با لذت و احترام است.

زمانی که شما به ایران برگشتید و به کانون پرورش فکری رفتید با 
کیارستمی همکار شدید؛ راجع به آن دوره بگویید.

دوره عجیب و خیلی خوبی بود. من و کیارســتمی 10 سال در شورای تولید 
کانون با هم بودیم. در آن ســال ها هر دو از روشــنفکربازی نفرت داشتیم؛ از 
این حالت هایــی که »من یک اثری خلق کردم که چنین و چنان اســت« به 
سادگی روی آورده بودیم؛ من در تئاتر عروسکی و ایشان در سینما. آن سال ها 
سناریوهای مختلفی به کانون می آمد و مورد پسندمان نبود. یک روز دو نفری 
نشستیم و به یک واژه رسیدیم؛ گفتیم که از این به بعد شاخص مان در ارزیابی 
یک فیلم نامه یا یک فیلم برای مخاطبی که در رابطه با کانون داریم برای او کار 
می کنیم این باشد که »مفید باشد«. پس رسیدیم به اصطلاح »فیلم مفید«. 
بعــد از آن، در بازبینی کارها به هم اشــاره می کردیم و می پرســیدیم »این 
فیلم مفیده؟« و آن یکی جواب می داد »نه« یا »آره«؛ به این صورت ما فضای 

کانون را تحت تاثیر قرار دادیم.

این تعریف تان از فیلم مفید شامل آثار خودتان هم می شد؟
در مورد یکی از آثار کیارستمی یعنی فیلمنامه »سه چهره از یک مبصر« من 
باید به عنوان یکی از اعضای شــورا نظر می دادم؛ من گفتم با این اثر مخالفم. 
کیارســتمی پرســید چرا؟ در جواب گفتم »چون فیلم مفید نیست.« گفت 
»مفیده«. داستان »سه چهره از یک مبصر« مساله پذیرش نقش یک مبصر بود 
و مصائبی که دارد. گفتم من برای این استدلال دارم چون شما دارید تشویق 
می کنید که مخاطب خردســال شما مســئولیت پذیر نباشد. وقتی کودک 
مسئولیتی را به عنوان مبصر می پذیرد طبیعی است که در خانه اش را بگیرند 
و عده ای با او مخالف باشند و بگویند فلانی جاسوس مدیر است و خلاصه همه 

جور تهمتی به او بزنند.
گفتــم حالا شــما می توانید چهره مثبت این مســئولیت را نشــان بدهید. 
کیارستمی پرســید نظراتت را می توانم ضبط کنم؟ گفتم بله. که او رفت یک 
ضبط صوت آورد و نظراتم را ضبط کرد که امیدوارم این نوار را احمد یا بهمن 
)پســران عباس کیارستمی( در خانه شان داشته باشند. من در آن نوار گفتم: 

این سینمایی است که کیارستمی نمی تواند داشته باشد؛ کیارستمی یک زبان 
دیگری لازم دارد. به او گفتم شما از یک مسائلی رنجیده اید و می دانستم چه 
چیزی او را رنجیده خاطر کرده. ولی این سینمای کیارستمی نیست و بعدها 
خود کیارستمی هرگز آن فیلم را نساخت و آقای آقاکریمی این فیلم را ساخت.

این رنجیدگی از چه بود؟
در مدت کوتاهی که مدیر وقت ســینمایی بود تهمت هایی به او زدند و خیلی 
رنجیده بود و حق هم داشــت. چون خیلی ها آن موقع اصــلا میانه خوبی با 
کیارستمی نداشــتند. ولی من می گفتم ما نگاه مان به جهان و به خصوص به 

کودکان باید مهربانانه باشد.

اصلا کیارستمی با همان نگاهش شناخته شد.
حالا نمی گویم من باعث این نگاه شــدم؛ اما آن نوار هست. نواری طولانی به 
مدت ٤۵ دقیقه که من در آن حرف می زنم و ایشان گهگاهی سوال می پرسد. 
همان موقع من »دونده« را نوشته بودم. در آن نوار گفتم که فقر برای من دکور 
نیست. خیلی از کارگردان ها با نشان دادن فقر می خواهند فقر باقی بماند که 

در دنیا بگویند ما چهره معترض هستیم.
اما ما بایستی چهره زیبای ایران را هم نشان دهیم؛ چهره انسان تلاشگر ایرانی 
را نشــان دهیم. بنابراین ایشان از من رنجیدند اما ســال ها بعد دوباره رفیق 
صمیمی شدیم. همان موقع که پس از سال ها در فرهنگسرای بهمن کار من 
را دید یا وقتی که مدیر خانه هنرمندان ایران بودم با این صنوبرهایی که الان 
هنوز هم در خانه هنرمنــدان وجود دارد پیش من آمد. فهمید که من از روی 

خیرخواهی حرف زده بودم.
یک بار به دعوت یک نمایشگر برجسته ژاپنی که خانه اش در حومه کیوتو بود 
به ژاپن رفتم. از آنها پرســیدم شما بچه ندارید؟ گفتند چرا فرزندی داریم که 
دانشجوست و رفته به فســتیوالی تا فیلم های ایرانی ببیند. طبیعی است که 
موضوع نمایش عروسکی برای این همکار من موضوعی لذت بخش بود. شاید 
بــه این دلیل گفته بود من می روم فیلم ایرانی می بینم حالا که شــما مهمان 
ایرانی دارید. وقتی این پسر برگشــت گفت: شما از ایران آمده اید؟ گفتم بله. 
گفت عباس کیارســتمی را می شناسید؟ گفتم بله. این را که گفتم با من شام 
خورد و تا دیروقت شب نشست و راجع به سینمای کیارستمی صحبت کردیم! 

من آنجا افتخار کردم که هموطن کیارستمی هستم.
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یک بار هم با رئیس جمهور یونیما به اندونزی رفته بودیم. موقع برگشــت در 
هواپیما کنار همدیگر نبودیم؛ نمی دانم ایشان چرا یک لحظه آمد پیش من و 
پرسید کار فرهادی را دیده اید؟ گفتم بله، پرسید چطور بود؟ گفتم عالی بود. 
این را که گفتم روی زمین کنار من نشســت و گفــت برایم از فرهادی و فیلم 
»جدایی« بگو. چون آقای فرهادی همکلاسی آقای علی پاکدست دستیار ارشد 
من هستند از این طریق فرهادی و سینمایش را می شناختم. رئیس جمهور 
یونیما به من گفت این فیلم من را تکان داد چون مادری دارم که خودم را وقف 
او کرده ام و وقتی این فیلم را در سینما دیدم گریه کردم. خب معلوم است که 
وسط زمین و آسمان من نه تنها به فرهادی حسادت نکردم بلکه از اینکه یک 
خارجی فرهادی را اینقدر خوب می شناسد و فیلمش روی او اثر گذاشته لذت 
بردم. پریزیدنت یونیما جلوی من چمباتمه زده بود و راجع به یک ایرانی حرف 
می زد؛ من هم از این خیلی لذت بردم. ولی می خواهم بگویم این اتفاقاتی که 
می افتد آدم را وادار می کند که جور دیگری نگاه کند؛ به کشورش، هموطنانش 

و سرزمینی که در آن زاده شده و به آن علاقه مند است.
آن دوره کانون یک دوره فوق العاده خوب بود برای اینکه ما همیشــه در حال 
گفت وگو و مباحثه بودیم؛ راجع به کتاب، فیلم، تئاتر. وقتی کیارســتمی آمد 
»کاراگاه دو« من را دید گفت عجیب است من هم دارم به سوژه ای مثل تو فکر 
می کنم؛ که همان »مشق شب« بود. اما این عجیب نیست، چون مخاطب ما 
یکی اســت. آن دوره افرادی مثل ابراهیم فروزش، عباس کیارستمی، بعدها 
ایرج کریمی، غلامرضا امامی، فرشــید مثقالی، احمدرضا احمدی و مرحوم 
پرویز کلانتری در کانون بوده اند. درست است ممکن بود در سر و کله هم بزنیم 
و با همدیگر مخالف باشــیم ولی مجموعه این تضاد افکار، آدم سازی به دنبال 
داشت. امیدوارم دوباره روزگاری پیش بیاید که این نسل همجواری یاد بگیرند 

که همجواری باعث خلق آثار بزرگ می شود.

زمانی که فیلم »دونده« امیر نادری ساخته شد و ماجرای اختلافی 
که با نادری ســر فیلمنامه پیدا کردید. آیا هنوز هم اعتقاد دارید که 
دونده اگر طبق فیلمنامه شما پیش می رفت موفق تر بود؟ چون این 

فیلم همان موقع تحسین بین المللی را به همراه داشت.
همــان موقع هم خیلی موفق بود. خیلی ها می گویند این فیلم تمام فیلمنامه 
من است اما من به یک روند کلاســیک فکر کرده بودم؛ برای اینکه سینمای 
مردمی تری می شد. اثر خیلی خوبی شــده بود اما تماشاگر عام دوست ندارد 
آن را؛ »دونده« جزو فیلم هایی نیست که تماشــاگر برود دوباره آن را ببیند. 
من اعتقادم بر این بود که دونده می تواند با یک مونتاژ کلاسیک فیلم ماندگار 
تاریخ سینمای ایران باشــد، چنانچه که الان هم هست خوشبختانه؛ ولی نه 
آنطور که باید. خیلی ها دوست دارند الان »طوقی« و »حسن کچل« را ببینند؛ 
اینها فیلم هایی اســت که خانواده با آن خاطره دارد اما من نشنیدم از کسی، 
غیر روشــنفکران که سراغ دونده بروند. من دریغم برای دونده این است. ولی 
بهرحال کار امیر نادری در آنجا بی نظیر اســت و فوق العاده خوب کار کرده. به 
خصوص قطعه ســمفونی الفبا را فوق العاده خوب درآورده که اولین بخشی از 
فیلمنامه ای است که من نوشتم و ما )من و نادری( همدیگر را پیدا کردیم. وقتی 
ســمفونی الفبا را نوشتم نادری من را در کتابخانه خانه مان بغل کرد، دور زد و 
گفت این همان چیزی است که من می خواهم و واقعا هم در سینما بی نظیر شد.

بسیاری از متونی که پیوست های سیاسی و اجتماعی دارند وقتی از 
یک داستان ایرانی سردربیاورند با مشکلات بیشتری در سانسور و 
بازبینی مواجه می شوند. آیا شما توصیه به بازگشت این روایت ها به 
نمایشنامه های خارجی و انتخاب اسامی غیرایرانی می کنید یا باید 

همچنان در ایرانی بودن فضاهای انتقاد امروز پافشاری داشت؟
به جای اینکه من جواب این سوال را بدهم توصیه می کنم برویم »پنج مشکل در 
راه نوشتن حقیقت« برشت را بخوانیم؛ ایشان یکی از توصیه هایش این است که 
»چگونه بنویسیم که پلیس ما را دستگیر نکند!« بهرحال من یک شاخک هایی 
دارم و یک موضوعاتی را می گیرم... اگر نقد اجتماعی، دلســوزانه باشــد فکر 
نمی کنم کل نیروهای امنیتی و سیاســی صف کشیده باشند که جلویش را 
بگیرند. اما اگر فحاشی باشد و فقط درافتادن باشد به نظر من قشنگ نیست. 

باید آدابش را آموخت؛ امیدوارم یک جوری بنویسیم که پلیس ما را نگیرد!
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گفت و گو با مهدی قربانی، بازیگر نوجوان »ابد و یک روز«
مهدی قربانی بازیگر نوجوانی است که با بازی در نقش نوید، پسر درسخوان خانواده »ابد و یک روز« شناخته شد. پسری که محوریت داستان 
»ابد و یک روز« است و در اولین تجربه بازیگری اش در کنار ستاره هایی چون نوید محمدزاده، پیمان معادی، پریناز ایزدیار و شبنم مقدمی نقش 

درخشانی ایفا کرده است.
گرچه خودش می گوید با بازی در »ابد و یک روز« یکباره از نوک قله بازیگری شروع کرده است اما در تجربه بعدی اش یعنی »بیست و یک روز 
بعد« هم آنقدر درخشیده که به خاطرش جایزه بهترین بازیگر نوجوان جشنواره کودک و نوجوان را در اصفهان از آنِ خود کرد تا اولین افتخار را 
در راه پرپیچ و خم هنری اش کسب کرده باشد. با این نوجوان آینده دار سینمای ایران، در حاشیه جشنواره کودک و نوجوان، گفت و گوی کوتاهی 

داشتیم که در ادامه می خوانید.

   مهدی قربانی با »ابد و یک روز« شــناخته شد. فیلمی که پر از 
ستاره بود و سیمرغ های جشنواره را درو کرد. چطور برای این فیلم 

انتخاب شدی؟
من به آموزشگاه بازیگری کودک و نوجوان پانیذ با مدیریت خانم خلوتی می 
رفتم. یک روز دستیار سعید روســتایی به ایشان زنگ زد و ایشان هم من را 
معرفی کرد. دستیار سعید روستایی از من تست گرفت و تست را به او نشان 
داد، اما او باور نکرده بود که من آن بازی را داشته باشم. گفته بود خودم دوباره 
باید از او تست بگیرم. وقتی پیش او هم تست دادم، برای فیلم انتخاب شدم. 

بعد با سعید ملکان صحبت کردم و قرارداد را بستم و به پروژه ملحق شدم.

  بازیگری از چه زمانی جزو علایقت بود؟
من از ٩ سالگی کلاس بازیگری می رفتم.

  شما خانواده ای هنری هستید؟
نه. پدرم بانکی و مادرم خانه دار هســتند. برادرم معمار است و خواهرم هم 

درس می خواند.

  تئاتر هم بازی می کنی؟
بله اولویت اولم تئاتر است.

  خیلی سخت است.
برای همین دوستش دارم.

  »ابد و یک روز« ستره های زیادی داشت؛ کارکردن با این ستاره 
ها سخت نبود؟

سخت که نبود هیچ، حسابی کمکم هم می کردند و دمشون هم گرم.

  کاراکتر نوید را برای خودت چطور تشــریح کردی که توانستی 
بازی اش کنی؟

من درس خواندن نوید را خیلی دوســت داشتم و مشکلاتش را هم دوست 
داشتم.
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  یک ســکانس طلایی در »ابد و یک روز« داری؛ آنجا که خانه را به 
مامورها نشان نمی دهی.

آره. من چنین خانواده هایــی زیاد دیدم و می بینم. بعد از این که فیلمنامه را 
خواندم و قبل از این که استارت کار »ابد و یک روز« بخورد، من حدودا با پنج، 
شش خانواده معتاد که نوجوانی همسن نوید داشتند رفت و آمد کردم و سعی 

کردم حسابی آنها را بشناسم.
 

  رفتن و دیدن آن خانواده ها برای نوجوانی به سن تو خیلی سخت 
بوده. چند سالت بود؟

1٣ سالم بود. هم سخت بود و هم آزاردهنده.

  »ابد و یک روز« قطعا مناسب سن تو نبوده. فیلم را خودت دیده ای؟
بله. ولی من قبل از اکران فیلم را دیدم. چون اولین کار تصویرم بود، بعد از هر 
سکانس پشت مانیتور کارگردان نتیجه را می دیدم. برای همین فهمیده بودم 
چی ساخته شــده. بعد برای کار »بیست و یک روز بعد« پشت مانتیور نرفتم، 

خیلی هیجان خوبی بود وقتی کار ساخته شد و آن را در جشنواره دیدم.

  »بیست و یک روز بعد« هم فضایش همان فقر و غم را دارد.
»ابد و یک روز« خیلی فقر نداشــت، اصل مضمون داســتان اعتیاد بود، ولی 
خانواده »بیست و یک روز بعد«، هم مشکلی مالی داشتند هم مشکل اجتماعی.

  »بیست و یک روز بعد« فضای نوجوانانه تری داشت. این فیلم را 
فیلم کودک و نوجوان می دانی؟

نه، این طور نیست. فیلم برای بزرگسال هم هست. من از زمانی که فیلمنامه را 
خواندم تا آخرش که اکران شد، آن را دز دید یک بزرگسال دیدم.

  برنامه ات برای ادامه کارت؟
من بازیگری را دوست دارم و همین طور ادامه می دهم.

  خیلی زود از سطح بالا شروع کردی.
آره. تجربه نکرده رفتیم نوک قله. خدا را شکر، خدا خیلی هوایم را دارد که اولین 

کارم »ابد و یک روز« بود. دم سعید روستایی هم گرم که من را انتخاب کرد.
 

  از کار با سعید روستایی بگو.
سعید ماه بود.

  الان هم پیشنهاد بدهد می روی؟
سعید الان به من بگوید بیا هنرور باش هم می روم. چون اخلاقش بیست است 
و کارگردانی اش درجه یک؛ همیشــه گفته ام سعید روستایی از نظر من یک 
نخبه اســت. محمدرضا خردمندان هم همین طور. دوبــاره هر دوی اینها به 

من بگویند بیا نقش فرعی هم بازی کن می روم، چون اخلاقشان عالی است.

  اگر درباره بازی ات نقد منفی بنویسند ناراحت نمی شوی؟
من نقد را خیلی دوست دارم. یکسری از مسعود فراستی بدشان می آید ولی 

من خوشم می آید، چون نظرش را راجع به فیلم ها می گوید.

  از نظرات خاصی که درباره بعضی از فیلم ها می دهد هم خوشــت 
می آید؟

نه. منظورم این است که حرفش و نقدش را دوست دارم ولی لحنش را دوست 
ندارم. اگر این نقدش را با مهربانی بگوید خیلی بهتر است. نه فقط فراستی را، 

بلکه همه کســانی که فیلم ها را نقد می کنند دوست دارم. این که نظر و ایده 
شان را می گویند، خیلی خوب است.

  خانواده نمی گویند کافیه، درست را بخوان؟
من درسم را هم می خوانم. سر فیلمبرداری هم درس می خواندم.

  اگر سال بعد خانواده بگویند امسال دیگر کنکور داری، کار نکن 
فقط درس بخوان چه می کنی؟

خب من شغلم این است.

  اولویت کدام است؟
درسم. هنر برایم یک تفریح است که دوستش دارم.

  روزی که با سعید ملکان قرارداد بستی احتمالا رقم قرارداد برایت 
مهم نبود. الان چطور؟

الان هم خیلی مهم نیست. از همان اول فقط به کار فکر می کردم. خدا را شکر به 
پول نیازی ندارم. اولویتم فیلمنامه است و کارگردانی که خودش متن را نوشته 
باشــد. چون وقتی کارگردان، فیلمنامه را خودش بنویسد یعنی با آن زندگی 
کرده و درکش کرده و همین باعث می شود فیلم به بهترین شکل آماده شود.

 
  فکر می کنی روزی ستاره شوی و دیگر این طور بین مردم نباشی؟
خاکی بودن و منش خاکی داشــتن خیلی خوب است. یک سری خودشان را 
می گیرند، این من را آزار می دهد که واقعا چرا؟ تو خودت هیچی نبودی یک 
روزی، خدا لطفی کرده با یک کارگردان خوب کار کردی و الان داری کار می 
کنــی، چرا باید خودت را بگیری؟ از آنهایی که ایــن مصاحبه را می خوانند و 
بازیگرند و اخلاقشان شاید خوب نباشد خواهش می کنم آن اخلاق بد را کنار 

بگذارند و آدم جدیدی شوند.

  دوست داری با کدام کارگردان کار کنی؟
اصغر فرهادی قطعا؛ چون خیلی آدم آرامی است. با سعید روستایی و محمدرضا 

خردمندان هم دوست دارم دوباره کار کنم.
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روایت انتظار و اسپند و اسارت در سينمای دفاع مقدس
سینما و تلویزیون با گذشت چند دهه از جنگ تحمیلی، در به تصویر کشیدن این دوران موفق بوده اند.گاهی هیچ قصه و روایتی از واقعیت 
به اندازه نمایش خود آن تاثیرگذار نیست. یکی از این موضوعات که مدت ها است دستمایه خیلی از تولیدات سینمایی و تلویزیونی شده 
موضوع آزادگان و اسرای دربند رژیم بعث عراق در طول 8 سال دفاع مقدس است.چراکه قصه اسارت و ماجراهای آن، فارغ از تلخی ها 
و سختی هایش از حیث دراماتیک دارای قابلیت های زیادی برای قصه پردازی است و می توان همه گونه ژانر را از دل آن بیرون کشید، از 
تراژدی گرفته تا کمدی.علاوه بر این موضوع اسارت فارغ از تجربه های خاص تاریخی و فلسفه ای که پشت آن پنهان است یک موقعیت 
دشوار است که همواره دستمایه ســاخت آثار جذابی در سینما و رادیو و تلویزیون جهان شده است.همانطور که طی این سال ها شاهد 

آثار گوناگونی در این عرصه بوده ایم، در ادامه برخی ازآثارسینمایی و تلویزیونی با موضوع آزادگان سرافراز را با هم بررسی می کنیم:  

بوی پیراهن یوسف
از جمله معروفترین آثار تولید شده در مسئله اسرای ایرانی میتوانیم به فیلم 
»بوی پیراهن یوســف« اثر ابراهیم حاتمی کیا اشاره کرد. انتظار به نمایش 
در آمده در این فیلم چه از طرف نقش اصلی یعنی پدر یوســف با بازی علی 
نصیریان و چه از طرف شــیرین خواهر رزمنده اسیر شده در جنگ به خوبی 
نشان داد می شود پدری که میداند با وجود دفن جنازه پسرش وی هنوز زنده 
است و امید به بازگشت دارد. با ورود اسرا به ایران پسر غفور )علی نصیریان( 
در میان اسرا شناسایی میشود. اوج فیلم لحظه دیدار پدر و پسر و در آغوش 
کشیدن یکدیگر است. این فیلم اگرچه مشخصا به سرگذشت اسرا نپرداخته 
ولی توانسته به خوبی خانواده های درگیر موضوع اسارت را به تصویر بکشد.

نفوذی
احمد کاوری و مهدی فیوضی با ســاخت فیلم »نفوذی« پس از سالها رکود 
این حوزه سینما را شکستند... این فیلم به بیان داستان فریدون کیانفر )امیر 
جعفری ( در اردوگاه های عراق می پردازد که به عنوان نفوذی در بین نیروهای 
عراقی رخنه می کند ولی همه او را به عنوان جاســوس می شناسند پس از 
بازگشت به ایران نیز با مشکلاتی روبه رو می شود. در پایان داستان مشخص 
می شود فرد جاسوس در میان اسرای ایرانی که در لو دادن و کشته شدن چند 

نفر از ایرانیهای دربند دست داشته کسی دیگر است.
 

پرواز از اردوگاه
»پرواز از اردوگاه« ســاخته حســن کاربخش )1٣٧۲( یکــی از اولین آثار 
تولیدشده درباره اسرای ایرانی اســت. درام موجود در »پرواز از اردوگاه« و 
درگیری آن بیشتر به درگیری فیزیکی )نوع اول درگیری در نگاه ارسطویی به 
درام( نیروهای بعثی با اسرای ایرانی می پردازد، فیلمی که البته در زمان خود 

با بازی بازیگری چون جمشید هاشم پور در اکران نیز توفیق فراوانی یافت.
»پرواز از اردوگاه« در زمان خود توانست مخاطب خوبی را جذب کند و آغازگر 
روندی خوب در تولید این نوع آثار شــد. روندی که البته هیچ گاه ادامه پیدا 
نکرد.در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سرگرد خلبان عباس حلمی پس 
از دســت یافتن به اطلاعات مهمی در عملیات شناسایی به اسارت نیروهای 
عراقی درمی آید. عباس حلمی با همکاری ســایر اسرای ایرانی، نقشه فرار از 
اردوگاه را برای رساندن اطلاعات خود به نیروهای ایرانی طرح ریزی می کند. 
عراقی ها به نقشــه او پی می برند و برای دستیابی به اطلاعات سعی می کنند 
یک فرار هدایت شده را برای او طرح ریزی کنند. عباس حلمی به همراه یک 
سپاهی و یک بسیجی طی عملیاتی از اردوگاه می گریزد. ولی در دام نیروهای 

عراقی می افتند...«.
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اخراجی ها 2
مســعود ده نمکی در ادامه ســه گانه اش »اخراجی ها« را به اسارت می برد. 
»اخراجی ها« اولین فیلمی اســت که به موضوع اســارت با نــگاه طنز نگاه 
می کند. و همین باعث می شــود از آثار مشابه خود متفاوت شود.ده نمکی با 
قرار دادن طیفهای فکری گوناگون در اردوگاه اســرا، تأکید بر وحدت دارد. 
»اخراجی ها۲« نسبت به اخراجی های1 اثری ضعیف تر است اما در کنار هم 
قرار گرفتن مجموعه ای از بازیگران لحظه های شاد فراوانی را برای تماشاگر 

خلق می کند و در عین حال می تواند حرف خود را هم به خوبی منتقل کند.
 

کیمیا 
احمدرضا درویش نیز یکی از آثار تأثیرگذار درباره بعد از آزادی اسرا را ساخته 
است. در »کیمیا«، خسرو شــکیبایی، به خوبی ماجرای شکاف مدت اسیر 
بودن با جامعه و خانواده را نشان داده است. کسی که چندین سال در دست 
دشمن اسیر بوده است، وارد جامعه ای می شود که با حضورش نقشهای درهم 
تنیده شده، به هم می خورند و وی حتی نمی تواند دختر خود را از نامادری اش 
پس بگیرد.در خلاصه داستان »کیمیا« آمده اســت: در آغاز جنگ ایران و 
عراق، همسر رضا باردار اســت و باید مورد عمل جراحی قرار گیرد. رضا او را 
به بیمارستان می رساند و خود به اسارت قوای دشمن درمی آید. همسر رضا 
حین عمل جراحی می میرد و شکوه جراح، فرزند رضا را نجات می دهد. پس 
از گذشت نه سال، وقتی رضا از اسارت آزاد می شود پی  می برد که همه اعضای 
خانواده اش را از دســت داده. حال او در جســت وجوی تنها بازمانده خود، 
فرزندش است. کیمیا فرزند رضا نزد شکوه در مشهد زندگی می کند. مشکل 

اینجاست که شکوه به طور کامل به کیمیا وابسته است... .
»کیمیا« اگرچه فیلم تلخی اســت اما به واقعیت ها اشــاره دارد و در نهایت 

گذشت رضا برای خوشبختی دخترش، نشان از عمق ایثار آزادگان دارد.

قفسی برای پرواز
»قفسی برای پرواز« ساخته یوسف سیدمهدوی است، اثری که هیچ گاه در 

حد و اندازه های آثار قبلی خود ظاهر نشد.
فیلم درباره جوانی به نام احسان اســت که در شهریار زندگی می کند، او در 

سفری که به خرمشهر داشته، به دختری جنوبی دل می بندد. با آغاز جنگ و 
محاصره خرمشهر احسان برای پیدا کردن دختر مورد علاقه خود به خرمشهر 
می رود، اما در آنجا به اسارت نیروهای عراقی درمی آید…تمام قصه فیلم به 
ماجرای فرار احســان از اردوگاه می پردازد و شخصیت قابل قبول واقعی نیز 

از سایر اسرا نمی بینیم.
 

نبردی دیگر 
ســال ها پیش عبدالله باکیده ســریال »نبردی دیگر« را با موضوع اسارت 
رزمندگان ایرانی توسط نیروهای عراقی به تصویر کشیده بود. در این سریال 
شــاهد احمدلو در نقش یک اسیر ایرانی و اکبر سنگی نیز در نقش یک افسر 

عراقی هنرنمایی کرده بودند.
 

دولت مخفی
شــبکه دو ســیما نیز مجموعه تلویزیونی »دولت مخفی« با موضوع اسرا به 
کارگردانی عبدالحســن برزیده را درکارنامه خــود دارد. تصویربرداری این 
مجموعه در تهران و شهرســتان انجام شــده و علیرضا جلالی و آخوندی، 

تهیه کننده های این مجموعه هستند.  
 

خوش غیرت
در مجموعه طنز »خوش غیرت« نیز قصه در فضای اسارت روایت می شود، اما 
مهم ترین سریالی که به مساله اسارت و آزادگان پرداخته، قفسی برای پرواز 

به کارگردانی سید یوسف مهدوی است.

بازگشت پرستوها  
»بازگشت پرستوها« را می توان تنها سریال در رابطه با اسرا دانست. ابو القاسم 
طالبی در این سریال سرگذشت رزمندگان ایرانی دربند نیروهای عراقی را 
به تصویر کشید نشان دادن شکجه و مشکلات اسرا در اردگاه های رژیم بعث 
عراق و فضای باور پذیر فیلم باعث شد ببیننده به خوبی این مصائب را درک 
کند. دغدغه و سختی های خانواده های اسرا نیز از دیگر موضوعات فیلم بود 

که در کنار موضوع اصلی به آن پرداخته شد.
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اميرمحمد زند و ماجرای جنایی سربازی اش!

با امیرمحمد زند گپی مختصر و مفید هم زدیم و از تابستان گفتیم و تجدیدی های 
دوران مدرسه و البته یک اتفاق عجیب و جنایی در دوران سربازی امیرمحمد. 
حواس تان باشد این گفت وگو را مو به مو بخوانید تا چیزی جا نیفتد. تصمیم 
گرفتیم با او یک کار هیجان انگیز انجام دهیم. سورتمه سواری تابستانی کار 

هیجان انگیزی بود که به مذاق همه خوش آمد. در کنار این شیطنت  تابستانی با او 
گپی مختصر و مفید هم زدیم و از تابستان گفتیم و تجدیدی های دوران مدرسه 
و البته یک اتفاق عجیب و جنایی در دوران سربازی امیرمحمد. حواس تان باشد 

این گفت وگو را مو به مو بخوانید تا چیزی جا نیفتد.

 ماجرای جنایی سربازی من
برنامه ویژه ای برای تابستان امسال تان دارید؟
- تابستان گرمی شــروع شده با گردوغبار در غرب و 
ســیل در تبریز که هوا بس غریب است. من در حال 
حاضر در یک ســریال بازی می کنم و متاسفانه وقت 
زیادی برای تفریح کردن در تابســتان ندارم اما این 

فصل را دوست دارم.

در این سال ها تابستان ویژه ای داشتید؟
- تابســتان های دوران کودکــی و نوجوانــی ام با 
تابســتان های کاری بزرگسالی ام بســیار متفاوت 
هســتند. بهتر اســت بگویم تابســتان های دوران 
کودکی ام بسیار جذاب و پرانرژی بود. کوچک تر که 
بودیم تابستان ها همراه خانواده به مسافرت می رفتیم 
تا هوایی تازه کنیم. تابستان را اگر بخواهم تعریف کنم 
می توانم بگویم شمال و رفتن کنار دریا و ساحل های 
تمیز آن زمان. پلان های زیبایی از تابستان بچگی و 
نوجوانی ام در ذهنم نقش بسته است. در مجموع مثل 
بعضی از آدم ها نیســتم که فقط یک فصل خاص را 
دوست داشته باشــم. من عاشق تمام فصول هستم. 
فصل ها بــرای من تمایزی از هــم ندارند و هر فصل 
زیبایی خاص خودش را در نظرم دارد. تابستان فصل 
درست شدن، به بار آمدن و زیبایی است. اگر بهار را به 
تولد توصیف کنیم، تابستان فصل بلوغ و پاییز فصل 

میانسالی و زمســتان هم به کهنسالی و مرگ تعبیر 
می شود. تابستان فصل جوان هاست و می توان در آن 

تا آنجا که می شود جوانی کرد و لذت برد.
 

 تجدیدی تابستانه
من همیشــه در تمامی مقاطع تحصیلی تجدیدی 
داشتم و تابستان هایم با تجدیدی می گذشت؛  مثلا 
جغرافیای سال دوم راهنمایی و جبر دوم دبیرستان 
اما درس هایی که دوست داشتم مثل ادبیات را با نمره 
1٨ قبول می شدم ولی از درس جبر همیشه تجدید 
می گرفتــم. درس های دوست داشــتنی من تاریخ، 
ورزش، ادبیات و علوم بــود. یادم می آید در آن زمان 
اگر تجدیدی می گرفتیم بــرای گرفتن نمره قبولی 
در دروس تجدیدی کل تابســتان را باید سر کلاس 

می رفتیم تا بتوانیم شهریور دوباره امتحان دهیم.

برخورد والدین شــما در مواقعی که تجدید 
می آورید، چگونه بود؟

- خدا بیامرز پدرم هر وقت می آمد مدرســه، من دم 
در دفتر دو دســت و یک پا بالا ایستاده بودم. دوران 
نوجوانی فقط برای پدر و مــادرم مایه خجالت بودم 
اما خوشحالم که در اواخر حیات پدرم توانستم کمی 

باعث افتخارش باشم.
 

دوران نوجوانی بازیگوش بودید؟
- بله خیلی زیاد الان ولی خیلی آرام شــده ام. در آن 
دوران سرپایینی ها را با سرعت زیاد با دوچرخه پایین 
می آمدم برای همین همیشه دست و پایم زخمی بود. 
خدا مرا خیلی دوست داشــت که زنده ماندم. پشت 
خانه ما یک زمین خاکی بود کــه آنجا فوتبال بازی 
می کردیم و من علاقه زیادی به دروازه بانی داشــتم. 
تابستان برای ما خیلی زیبا بود ولی برای جوان های 
امروزی فکر نکنم  که به آن زیبایی باشــد؛ البته باید 
از خود آنها پرسید بالاخره سلیقه نسل های مختلف 

با هم فرق دارد.
 

در تجربه های هنری تان چه فیلمی را در گرمای 
تابستان کار کرده بودید؟

- فکر کنم مردادماه  ســال ٨٧ بعــد از فیلم اتوبوس 
شــب بود که یک تله فیلم جنگی در آن تابستان در 
آبادان بــازی کردم. یادم می آیــد گرمای هوا به ۵٨ 
درجه رســیده بود، از هتل که می آمدیم بیرون انگار 
از زیر دوش بیرون آمده بودیم. من برای همان بازی 
کاندیدای بازیگر نقش اول شــدم. خیلی کار سختی 
بود. دوربین و دستگاه های صدا دچار مشکل و خراب 
شدند. اگر شــما فیلم را ببینید متوجه می شوید؛ در 

تمام فیلم من خیس هستم.
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کدام کار خودتان را در سینما دوست دارید؟ 
اتوبوس شب یا تقاطع؟

- اتوبوس شب را به صرف دلایل خاصی بیشتر دوست 
دارم؛ مثل بازی در کنار خسرو شکیبایی عزیز یا همان 
عمو خسروی خودمان؛ علاوه بر آن کار کردن با کیومرث 
پوراحمد دوست داشتنی تجربه کاری خوبی برای من 
بود. شــاید با انتخاب این فیلم راه کاری خودم را تغییر 
دادم. در ســینما گزیده کار هستم اما در سریال ها یک 
مقدار کمتر. دو سال اســت که تله فیلم بازی نکرده ام 
البته در ۲٣ تا تله فیلمی که بازی کردم فقط دو یا ســه 
تای شان فیلم های بدی هستند ولی مابقی فیلم های 
خوبی محسوب می شوند. سریال هایی که بازی کردم 
مثل به دنیا بگویید بایستد، زمین انسان ها، عملیات 1۲۵ 
و نسیم رویا همه سریال های خوبی بودند. سریال نسیم 
رویا از جمله فیلم های اولی بود که در ماه رمضان ساخته 
شد و موضوع فیلم حول محور پنج تا بچه می چرخید 
که پدرشان به آنها خانه ای به ارثیه داده بود که نباید آن 
را می فروختند و باید آن را صرف امور خیریه می کردند. 
کانال دو هــم کار آقای رامبد جوان را نشــان می داد 
ولی نســیم رویا از جمله سریال های خوب ماه رمضان 

محسوب می شد.
 

ماجرای عجیب سربازی
در سربازی دوران ویژه ای داشتید؟

من سال ٧۶ تا ٧٧ به ســربازی رفتم. در سربازی ام 
هم اتفاق های عجیب و غریبــی افتاد که مثل فیلم 
بود؛ البتــه بگویم که بعدا از آن هم فیلم ســاختند. 
همان طور که گفتم دوران سربازی ام در اردکان یزد 
در سپاه پاسداران ســپری شد. در آن دوران  اتفاقی 
افتاد و یکی از هم خدمتی های من خودش را کشت 
و من شدم متهم به آن اتفاق و این داستان  برگرفته 
شد برای ســریال به دنیا بگویید بایستد. این سریال 
زندگی واقعی من بود. هم خدمتی من  با اسلحه بنده 
خودکشی کرد و من متهم به قتل ایشان شدم، ولی 
بعد از چند وقت فهمیدند که او خودکشــی کرده و 

من تبرئه شدم.

وقتی این اتفاق برای شــما افتاد به این فکر 
نکرده بودید کاشــکی ســربازی تان را می 

خریدید؟
- چرا اتفاقا در آن زمان خرید سربازی فقط دو میلیون 
بود؛ یعنی ۲0 میلیون الان ولی پیش نیامد که اصلا به 
آن فکر کنم. اصلا خودم تصمیم گرفتم به سربازی بروم. 
یک روز خودم رفتم ســرم را تراشیدم و بعد به سربازی 
رفتم. به هر ترتیب اگر اتفاق عمیقی برای هر بازیگری در 

زندگی اش بیفتد به او کمک می کند آدم بهتری شود.

سورتمه سواری و هیجان
سورتمه را چگونه دیدید؟

- نمی توانســتم به ســورتمه اعتماد کنــم. به این 
واگن های یک نفره با پیچ هــای خطر ناک با منظره 
تهران اما سه تا چهار بار سورتمه سواری کردم. دفعه 

اول با سرعت خیلی کم این کار را انجام دادم.

تجربه بانجی جامپینگ دارید؟
- نه راستش را بخواهید جراتش را ندارم.  

 
غواصی چطور؟

- بلــه در یــک فیلمی که آقــای مزدآبــادی آن را  
کارگردانــی می کرد. غواصی واقعــا دنیای عجیبی 
دارد و دوست داشــتنی اســت. یکی از هفت مرتبه 

هستی دنیای زیر آب است که واقعا باید آن را دید.
 

تونل وحشت چطور بود؟
- بد نبود، من که نمی ترسیدم؛ فقط قسمت آخر تونل 

یک نفر با اره برقی افتاد دنبال مان.
 

دوچرخه سواری و تجدید
 من یــک دوچرخه بی ام ایکس داشــتم که با آمدن 
تابســتان ســوارش می شــدم و داخــل کوچه ها 
دوچرخه سواری می کردم. تمام دوچرخه سازی های 
محل مرا می شناختند چون هر روز در تعمیرگاه های 
دوچرخــه بودم. ســاعت پنج به بعد که می شــد با 
تمام بچه هــا می ریختیم تــو کوچــه. آن زمان ما 
تو یــک کوچه بن بســت زندگی می کردیــم به نام 
روشن. این صحنه های زیبا را از این کوچه خاص در 
ذهنم دارم. کوچــه باصفایی بود و جان می داد برای 
دوچرخه ســواری و فوتبال؛ همیشه تو کوچه سنگ 
می گذاشتیم و دروازه درست می کردیم و تا آنجا که 

جان داشتیم بازی می کردیم.

بهترین فیلم امسال
از فیلم هایی که جدیدا  اکران شــده کدام را 
بیشتر دوست دارید؟ ایســتاده در غبار را 

دیدید؟
- نه هنوز نتوانسته ام آن را ببینم ولی مطمئنم فیلمی 
است که حقش خورده شده چون تیزرهایش را دیدم 

و دوستانم دست اندرکار آن فیلم هستند.

نظرتان درباره ابد و یک روز چیست؟
- بله این فیلم را دیدم. فضای هنری جامعه ما طوری 
است که اگر کسی خلاف نظر آن یکی را داشته باشد 
شروع به قضاوت و تحقیر کردن او می کنیم. پس این 
سوال خوبی نمی تواند باشد. این دلیل بر خوب بودن 
یا بد بودن چیزی نیست. هر کسی باید نظر خودش 
را بگویید. ابد و یک روز این موج را وارد جامعه کرده 
و خود این؛ چیز زیاد جالبی نیســت. به نظر من ابد و 

یک روز یک کار معمولی است.

حرف آخر
من خوشحال می شوم اگر شــهرداری تهران یا یک 
شرکت خصوصی داخل تهران سرمایه گذاری کند و 
اماکن تفریحی بیشتری در سطح شهر درست کند. 
اگر بازی ها را جذاب تر کننــد فکر کنم بازتاب مالی 
بهتری برای آنها داشــته باشد و باعث افزایش مراکز 

تفریحی در فصل تابستان شود.
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ليلا شکل کاملی از من است
اولین باری که همه جرئتم را جمع کردم و برای کاری )برای یک کتاب( با لیلا حاتمی تماس گرفتم، با عجیب ترین جواب نه ای که در طول سال های 
روزنامه نگاری ام شنیده بودم مواجه شدم. برایم نوشته بود )چون بهش ای میل زده بودم( الان دلش نمی خواهد این کار را بکند. ولی اضافه کرده 
بود چنین سوال هایی اگر بعد از نیم ساعت گفت و گو ازم پرسیده می شد و نه این طوری توی ای میل شاید همکاری می کردم ولی در این حالت 

طفره رفتن برایم راحت تر شد. از جواب نه اش به وجد آمدم. با خودم فکر کردم این آدم واقعا همان قدر که فکر می کردم دیوانه است.

در ادامه اش نوشته بود مطلب زیبای شما را درباره خودم خواندم و متاسفم 
که به نویسنده باذوقی مثل شما نه می گویم. در آن مطلب هم چیزهای لزوما 
خوبی درباره اش ننوشــته بودم. چیزهایی که آدمیزاد از آنها خوشش بیاید 
)نوشته بودم شبیه زن های سادومازوخیست و مالیخولیایی ای است که فقط 

داستایفسکی بلد بود بسازد(.
آیا دارم با نوشتن این جمله از مرزی عبور می کنم؟ یا روی لبه تیغ راه می روم 
یا با دم شیر بازی می کنم؟ واقعا معلوم نیست. قضیه این است که وقتی سر و 
کارتان با آدم هایی است که شبیه آدمیزاد نیستند هیچ وقت تکلیفتان معلوم 
نیست. هیچ وقت هیچی به همین سادگی نیست. هیچ کلمه ای لزوما آنی که 

همیشه بوده یا می توانسته باشد نیست.
 قضیه این است که با این آدم ها همیشه ممکن است رودست بخورید. ترسش 
در همین است. و لذتش هم، لحظاتی در مصاحبه بود که فکر می کردم گند 
زدم و سکوت طولانی می شــد و بعد ناگهان با صراحتی کمیاب پاداش می 
گرفتم و یک جاهایی که خودم به تصور خودم داشتم تحلیل های مشعشعی 
می گفتم، کاملا حوصله اش ســر می رفت و می دیدی که گرچه هست ولی 

حضور ندارد آنجا.

 آنجا یک مبل قهوه ای مخمل و از مدافتاده بود وســط اتاقی بزرگ با پنجره 
ای بدون پرده رو به نورگیری دلگیر و میــز گریمی که نور تند چراغ هایش 
توی چشم لیلا بود. سر صحنه »بمب«، فیلم پیمان معادی. جایی که تلاش  
کردم در فاصله زمان هایی که او باید جلوی دوربین می رفت باهاش مصاحبه 
کنم. این کار آن قدر شاق به م آمد که فکر کردم دیگر با خودم چنین معامله 
ای نمی کنم و آن قدر ملالی را که بیخ خرم را گرفته بود از سرم پراند که فکر 
کردم... بله! دقیقا همین فکر را کردم که جهان جای خیلی کسالت باری می 

شد اگر همه آدم ها شبیه آدمیزاد بودند.
آیا دارم با نوشتن این جمله در توصیف گفت و گو با لیلا حاتمی از مرزی عبور 
می کنم؟ یا روی لبه تیغ راه می روم یا با دم شــیر بازی می کنم؟ واقعا معلوم 
نیست. این را وقتی ســوال های عمیقم را برای اینکه گیرش بیاندازم رو می 
کردم و او با جمله هایی که از فرط سادگی، مبهم بودند جوابم را می داد و باعث 

می شد هم زمان احساس حماقت و شجاعت کنم دوباره و بیشتر فهمیدم.
ریسکش بالاست. در این شک نکنید. جانتان را به لبتان می رسانند این آدم 
ها. ولی در این هم شک نکنید که با آنها چیزی کسالت بار نیست. چون همه 
چیز غیرمنتظره است. این راه وقتی داشتم نطق طولانی ای می کردم درباره 
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ور دیوانه اش و او لبخند زد، مطمئن شــدم. از همــان لبخندهایی که معلوم 
نیســت بعد از آنها چه چیزی انتظار ما را می کشد؟ یک فاجعه؟ یک جشن؟ 
یک قدردانی؟ یک طوفان؟ کی می داند؟ وقتی سر و کارتان با آدم هایی است 
که شبیه آدمیزاد نیستند هیچ وقت تکلیفتان معلوم نیست. هیچ وقت هیچی 
به همین ســادگی نیست. باید نشســت و تا آخرش را دید. ترسش در همین 

است و لذتش هم.

    شاید بی ربط باشــد آدم مصاحبه را از یک جنس خیلی شخصی 
شروع کند ولی از طرفی شاید این حسی باشد که خیلی های دیگر 
هم نسبت به شما داشته باشند. این که شما آدمی هستید که خیلی 
خودش است. گاهی با خودم فکر می کنم دلیل این که آدم ها محتاط 
اند درباره شما، حالا اگر نخواهیم بگوییم از تان یک ترسی دارند ]او 
لبخند می زند[ همین است. حالا درباره این که آیا واقعا این طوری 
هست و این خودش یعنی چی، می توانیم صحبت کنیم. ولی چنین 
خصوصیتی وقتی آدم بازیگر است اصلا چه تاثیری توی کارش دارد؟ 

چقدر ممکن است کمک کند؟ چقدر ممکن است...
به ضررش تمام شود؟

    آره، یعنی کار را سخت کند برایش.
سخت که نه. فکر می کنم گاهی اوقات شاید به ضرر نقش باشد. نه این که کار 
را سخت کند. به هر حال آدم در یک قالبی فرو می رود و فقط همان را می تواند 
اجرا کند و این خیلی وقت ها به نفع کار نیســت ولی نمی توانید از این شکل 
دربیایید انگار. اما فوایدش فکر می کنم بیشــتر اســت چون معمولا نقش ها 
هدفشــان این است که اعتماد تماشاچی را جلب کنند. و به خودشان نزدیک 
کنند. معمولا به همین سرراست است. خب بله، پیش می آید که نقش از این 
پیچیده تر یا جالب تر باشد اما آن نادر است و در نتیجه من در حرفه ام بیشتر 

از فواید این خصوصیتم بهره مند شده ام.

    یعنی بشــتر وقت ها این کمک کرده به باورپذیربودن نقشی که 
بازی کرده اید؟

بله.

    و آن مواردی که گفتید ممکن است به ضرر نقش تمام شود؟
خب یک کمی آدم سرراســت می شود دیگر. انگار یک خط دارد. در حالی که 
خیلی وقت ها آدم دوست دارد یک شخصیت جالب تر یا متفاوتی را ببیند که 
این قدر آسان به ش نرسد. البته منظورم این نیست که همیشه این طور بوده 
که می شــده آسان به ش رسید اما یک وقت هایی خودم هم دلم می خواست 
که یک پیچیدگی ای هم در کار می بود. نمی گویم اصلا نیست ولی بیشتر از 

اینی که الان هست یا تا به حال بوده.

    البته وقتی مشخصا داریم درباره شما صحبت می کنیم. به نظرم 
آن خود، خود پیچیده ای است. برای همین فکر می کنم این، اثرات 

خودش را به نقش هم می تواند بدهد و تا الان هم داده.
]لبخند می زند[ به هر حال خوب اســت که آدم تسلط داشته باشد به هر دو 

شکل. یا به چند تا شکل.
 

    درواقع هر وقت آن نقش یا کاراکتر از جنسی بوده که باعث شده 
سایه روشن ها و زاویه هایی از این کاراکتری که »لیلا حاتمی« هست، 
رو شــود و فرصت پیدا کند که بیاید بیرون، نتیجه هیجان انگیز و 

فراموش نشدنی بوده است.

خیلی ممنون. فکر کنم دیگر ته کشیده باشد ]می خندد[. دیگر چیزی ندارم 
برای رو کردن.

    مطمئنم این طور نیست. و به نظرم رگ خواب خودش شاهدی بر 
همین است.

شــما خیلی به من لطف دارید. یادم اســت اولین باری که چیزی را خواندم و 
خیلی لذت بردم به معنای واقعی کلمه، متنی بود که شما راجع به من نوشته 
بودید. فکر می کنم مقدمه یک چیزی بود. به هر حال من یک پاراگراف هایی 
را به دقت به خاطردارم و خیلی برایم جالب بود که از طرف یکی این قدر خوب 

فهمیده شدم.

    من هم یادم اســت که از تحلیل که داشتم می یکردم درباره شما 
خیلی مطمئن بودم! به این معنی که به نظرم می آمد اینها چیزهایی 

اند که در عین این ک عجیب یا نادرند، خیلی...
آشکارند.

    بله، دقیقا. و کمی برایم عجیب بود که بقیه آنها را نبینند. جوهرش 
فکر می کنم یکجور متناقض بودن و غیرقابل پیش بینی بودن است. 
و فکر می کنم یک آدم هایی مثل آقای مهرجویی یا آقای نعمت الله 
درواقع کسانی بوده اند که این را خوب دیده اند و درک کرده اند. یعنی 

این قدر خودشان آدم های...
در عمق رونده.

    بله، و پیچیده ای هستند که می تواند جوهر نقش و بازیگر را و این 
را که اینها چه نسبتی از چه جنسی و چقدر با هم دارند بیرون بکشند. 
درواقع یک کارگردان هایی هستند که نفس قرار گرفتن اسم شما و 
آنها کنار هم می تواند آن اتفاق را رقم بزند. اصلا مهم نیست که درباره 
چیست یا بقیه کی هستند... خودش اصلا خوب است به خودی خود. و 
چیزی انتظارت را می کشد که تاثیرگذار و لذت بخش است. فکر می 
کنم درباره آقای نعمت الله به جز همه اینها این هم هست که او یک 
ور... چطور بگویم،  همانی که در شما هم هست، یک ور دیوانه ای دارد!
یعله ]لبخند می زند[! من می خواستم بگویم »وحشی«. حالا مال شما بدتر 

است یا مال من، نمی دانم!
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    خب این خصوصیتی است که خیلی همه چیز را هیجان انگیز می 
کند.

بله. مودبانه اش می شــود »بکر«. اوووم... بکر نمی شود. مودبانه اش می شود 
چی؟ مثلا »غیرکنترل شــده« یا »رها«. همه شان تعابیر تکراری ای هستند 
البته. کار کردن با آقای نعمت الله لذت بخش است. چون...ویژگی ای دارد که... 
یعنی می دانید چرا آدم این قدر مشتاق است برای کارکردن با او؟ برای این که 
توی آن از خودت خرج نمی کنی. یعنی از ذخیره ات نمی دهی. او یک چیزی 
بــرای تو می آورد و تو از آن پخش می کنی و مــی پراکنی به اطراف. فکر می 
کنم این اســت که بازیگر این قدر دوست دارد باهاش کار کند. درواقع ذخیره 

خودت سر جاش می ماند.

    کمی خودخواهانه هم هست این موضوع. نیست؟
نه. درواقع امنیت خیلی زیادی بــرای آدم دارد. یک چیزی برایتان می آورد 
که ازش بر می دارید پخش می کنید و همه هم خوششــان می آید. درواقع از 
حساب او خرج می کنید و بقیه را هم خیلی خوشحال و راضی می کنید. چی 
بهتر از این؟ یعنی خودت هم غافلگیر می شوی. و یک چیز جدیدی از خودت 
می بینی. چیزی از تو از دست نمی رود. یک چیزی به ت اضافه می شود. البته 
این خیلی جمله لوس ننری است که در حرفه ما زیاد استفاده شده ولی درباره 

آقای نعمت الله واقعیت عینی دارد. علنا و رسما این شکلی می شود.

    حس من ولی این اســت که در رگ خواب، مثلا نسبت به بی پولی 

یا بوتیک، این ویژگی انگار آن پشت هاســت. خیلی در لایه های 
جلوی دید و دم دست نیست. منظوم همان ور دیوانه است. درواقع 
در وهله اول شاید آدم فکر کند که این فیلم به اندازه کافی نعمت الله 

وار نیست.
من نمی توانم این را این طوری قضاوت کنم ولی همین طوری که فیلم را می 
بینم... نمی دانم، شاید مال تصویرهایش هم هست که انگار یک پرده حریری 
روی همه چیز هست. شاید مال موضوع است. همه اش هم یک زنی را می بینی.

    یک چیز غمگینی همه اش توی قاب ها هست.
ولی غمگینِ بد نیست. غمگین لذت بخش است.

    یک تحلیلی که درباره »رگ خواب« می شــود این است که این 
فیلم یکی از بهترین عاشقانه های سینمای ایران است. کمی عجیب 

نیست؟
فکر می کنم درواقع درباره بلایی اســت که سر آدمی که عاشق می شود می 

آید. منظورشان این بوده ]می خندد[.

    این در حالتی است که فکر کنیم اصلا عاشق بودن در نفس خودش 
یک عمل کاملا خودآزارانه و خودویرانگرانه است. شاید هم همین 
جور است ولی آن غمگینِ لذت بخش که شما گفتید آیا ربطی به این 

دارد؟
به نظر من... حالا شاید این به ضرر فروش فیلم باشد ولی اگر قرار باشد من در 
یک تعبیری معرفی کنم این فیلم را، نمی گویم یک فیلم عشــقی. قطعا نمی 

گویم. اصلا موضوعش به نظرم این نیست.

    موضوعش چیست؟ شما وقتی مواجه شدید با این فیلمنامه چی 
توجهتان را جلب کرد؟

موضوعش نابود شدن یک آدم اســت. حالا در اثر عشق نابود شده. مثلا. می 
توانســت در اثر یک تصادف نابود شود. یک فیلم دیگر می شود در آن صورت. 

ولی دارم می گویم که این است موضوع فیلم.

    دقیقا. ولی مثلا در بی پولی که آن هم یک جورهایی قصه نابودشدن 
یک آدم است...

آدم داریم دیگر تا آدم! بالاخره من باید یک کمی نازتر می بودم ]از ته دل می 
خندد[!

    قطعا همین طور است! ولی مثلا آنجا یک کاراکتری داشتیم مثل 
سیامک انصاری و خودِ آن جمع که شاید همینطوری کمکی به چیزی 

نمی کردی ولی »به وضوح« دیوانه وار بود...
همین طور است. خب موضوع نابودی فرق می کرد آنجا.

 
    آره. »رگ خواب« خیلی خالص و فقط، نابودی است. بدون آن ورِ 
»به وضوح« دیوانه وار یا »مشنگ«. یعنی تو اجازه نفس کشیدن هم 

پیدا نمی کنی. تباهی. و دیگر هیچ.
راست می گویید. در این یک باری هست. نمی دانم. خیلی خوب است دیگر. 
مدل قنشگی است. من خودم این را خیلی د وســت دارم. همین که نابودی 

خالص است ]لبخند می زند[. از این مدل خیلی خوشم می آید.

    آره، توی بازی تان هم هست. یعنی بازی شما یک رکنی بود در این 
قاب ها. و کاملا تکمیلشان می کرد و به خوردشان می رفت.
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بله، با هم منطبق بود. یک هدف داشــت ]مکث می کند[. فیلم عشقی به نظر 
من »بوتیک« است. یک بار هم بیشتر ندیدم، ولی هر بار که یادش می افتم فکر 
می کنم این عشقی ترین فیلمی بوده که من دیده ام. برای این که... خیلی بدم 
می آید این کلمه را به شکل مجرد به کار ببرم ولی الان دیگر هیچ گریزی ازش 
نییست. مجبورم؛ عشق، یک عامل توش چاخان پاخان دارد دیگر، خب؟ نه به 

این معنی که واقعیت ندارد یا رویش نمی توانی حساب کنی.
نه، اصلا توی وجودش هســت، خب؟ جزو ماهیتش است. یک حالت ایده آل 
ندارد. برای همین فیلم های عشــقی ای که حالت ایده آل دارند اصلا حوصله 
مرا سر می برند. در حالی که من جمله های »بوتیک« را هنوز یادم است. شکل 
نزدیک شدن این دو تا شخصیت به هم به نظر من خیلی واقعی بود. یعنی تنها 
توصیفی که می توانم ب کنیم این اســت که عشقی بود. چیزهایی که پسره 
ناراحت می شــد ازش چیزهایی که خوشش می آمد ازش. چیزهایی که ما به 

وجود می آمدیم بابتش.
اصلا همه اش سر تا ته. حالا ممکن است یکی این را ببیند بگوید این که اصلا 
عشقی توش نبود. خیلی کم بود. یا اینها فقط از هم خوششان آمده بود. یا مثلا 
می خواست فقط از وضع خودش فرار کند. ولی به نظر من همین است اصلا. 
مثلا یادم است آنجایی که منتظر نشســته اند توی دندان پزشکی به ش می 

گوید »تو عروسی دوست داری؟« اصلا از این عشقی تر می شود؟

    یا آنجایی که داشت درباره زخم پیشانی اش رسما دروغ می گفت 
که توی اسکی این طوری شده و پسره معلوم بود که این را می داند 

ولی باز با یک محبت و همراهی ای نگاهش می کرد.
آره، که یعنی دارم باورت می کنم. به نظر من همه اش همین است دیگر. یا آن 
عروســکی که می سوزاند. این برای من یک فیلم عشقی است. حالا نمی دانم 
چند درصد یا چقدر عشق توی این فیلم وجود دارد ولی این را توش به معنای 
خیلی شدیدی حس می کنم. البته من فیلم زیاد ندیده ام ها! ولی »بوتیک« 

همان موقع مرا خیلی گرفت. و همان موقع همه اش این توی سرم می آمد.
 گرچه که در »رگ خواب« هم آن چیزی که ما اولش می بینیم که به واسطه 
آن بتوانیم بعدا بفهمیم این زن چرا آن طور نابود می شود درواقع خیلی موفق 
اســت. و کاملا تمام مراحل اسیرشــدن این زن توش تشریح می شود. و آدم 
باهاش همراه می شــود ولی موضوع فیلم نیســت. مقدمه اش است. موضوع 

فیلم همان نابودی است.

    »رگ خواب« در هیچ لحظه ای عصبانی تان نمی کرد؟
)مکث می کند[ الان یاد عصبانیت نیســتم. نه. ولی در هیچ لحظه ای حوصله 
ام سر نمی رفت. یعنی می توانم بگویم که هیچ صحنه یا حتی نمایی نبود که 
من نخواهم که بگیریم. حتی می توانســت اینسرت شکستن تخم مرغ باشد 
توی ماهی تابه. می توانســت فقط این باشد که از دم گاز حرکت کنم بروم در 

یخچال را باز کنم.

    همه اش به یک اندازه اهمیت داشت و کلیدی بود.
همه اش. همه اش را با علاقه انجام می دادم.

    آره، کاملا معلوم اســت توی بازی تان. ریتم بازی به همین دلیل 
یکدست است. بازیگر در تمام لحظات در یک سطح از قدرت و قوت 

خودش است.
آها! یک جا ذوق زده نشده یک جا حوصله اش سر برود.

    نه، خیلی یکدست و باقدرت اســت در تمام طول فیلم. شاید به 
خاطر همین است که این قدر عمیقا با آن قاب های غمیگن شاعرانه...

من واقعا آن موقع خیلی حواسم نبود که غمگینِ شاعرانه است یا چی؟ اما می 
خواهم بگویم که سرگرم کننده اســت قرار گرفتن در همه پلان های ایشان 
]مکث طولانی[. اگر بخواهم کمی واقعتی تر بگویم این اســت که شما وقتی 
پشت صحنه اید و یک فاصله ای می افتد تا گرفتن و دبواره از این وضع می روید 
توی آن وضع، همیشــه این ور برای آدم ملموس تر است. یعنی زندگی ای که 
داشته پشت صحنه می کرده حاضرتر و واقعی تر است تا وقتی که ناگهان می 

رود آن تو و می روی توی آن ست می نشینی و قرار می گیری.
مثلا خیلی فیلم های حسابی هست که توش هستی و وقتی می روی به خودت 
می گویی ]با تشر[ »خجالت بکش! داشتم آن بیرون چه کار می کردم؟ حواست 

را بده به اینجا دیگر!« اما این، این طوری نیست.
این این طوری است که تو وقتی می آیی توش اصلا می گویی: »آنجا کجا بود 
که ما بودیم؟ اینجا باحال تر اســت!« شکل بدش این است که تو اصلا حوصله 
نداشته باشی آن تو باشی. شکل خوبش این است که می آیی آنجا و می بینی 
که خب این دنیا خیلی فرق دارد با آن بیرون. خیلی جدی است. خیلی درست 
است همه چیز. و من ســعی می کنم خودم را متمرکز کنم توی این وضع. اما 
توی »رگ خواب«، با حمید نعمت الله فکر می کنم به این شــکل است که تو 
اصلا لازم نیســت خودت را مجبور کنی که بیایی به یک وضع بهتر. اصلا این 

وضع برای تو جالب تر می شود وقتی می آیی توش.
من دقیقا به وضوح می توانم مثال بزنم که ما داریم یک صحنه ای را می گیریم 
که توی بیمارســتانیم و دو تا خانم اند با هم حرف می زنند. من می روم از دم 

یخچال این کمپوت گیلاس را بر می دارم، او می گوید بده به من.
بعــد می آیم می روم توی جام. قبلش وقتی من منتظر بودم توی اتاق بغل که 
صدایم کنند برای گرفتن این صحنه، داشتیم پیتزا می خوردیم. از یک جای 
خوب جدید گرفته بودند. بعد یادم اســت که وقتی آمدم تو، جلوی دوربین، 
یک لحظه عصبانی شــدم که »اه! آنجا اصلا کجــا بود که من توش بوم؟« می 
دانید؟ یعنی فقط داشــتم از اینجا می آمدم آنجا. حتی به آن زیر پتو و گریه و 
اینها هم نرســیده بود هنوز. فقط همان تکه راه رفتن. و همه اینها بدون اینکه 
لازم باشد تو خودت را... یعنی خودش به شکل خیلی خودکار اتفاق می افتد.

    فکر کنم آن چیزی که گفتید درباره ایــن که این آدم به عنوان 
کارگردان به تو احســاس امنیت می دهد و یک چیزی برای تو می 
آورد و تو از آن پخش می کنــی و می پراکنی به اطراف، اینجا اثرش 

معلوم است دیگر.
بله، دقیقا.
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    هیچ وقت به این فکر کرده اید که اگر بازیگر نمی شــدید چه کار 
می کردید؟

نمی دانم، مسیرم هیچ وقت به جای جدی ای نرفت. ولی فکر می کنم قطعا اگر 
ایــن کار را نمی کردم، یک کار دیگر می کردم. بیکار نمی بودم. اما این که چه 
کار می کردیم، نمی دانم. مثلا من داشــتم مهندس می شدم دیگر. ولی فکر 
نمی کنم که می شدم. فکر کنم در همان مسیر هم هی می رفتم سمت ادبیات.

    اتفاقا می خواســتم درباره ترجمه آن دو فیلمنامه، »گرترود« و 
»شب افتتاح«، ازتان بپرسم.

البته هیچ کدام آنها به ابتکار خودم نبوده. صفی یزدانیان به من پیشنهاد داد. 
صفی به من گفــت این را ترجمه کن و کردم. جان کاســاوتیس را اصلا نمی 
شناختم. »گرترود« هم پیشــنهاد آقای بابک احمدی بود. من مجری ام کلا 

]می خندد[!

    چون این انتخاب ها معنی دارند. وقتی داشتید این کار را می کردید 
حواستان به این بود؟

بعله دیگر! در این حد آگاهی دارم ]می خندد[!

    منظورم پرت نبودن بود. کلمه درســتش را الان نمی دانم. اتفاقا 
خودآگاهی همیشه هم چیز خوبی نیست.

بله، می فهمم. بعضی وقت ها اصلا شاید بهتر است آدم نداند و آگاه نباشد.

    ولی دیگر ترجمه نکردید.
عمل ترجمه کردن را همیشــه علی می گفت که خیل شــغل مناسبی است 
در کنار بازیگری. چون در بازیگری حوصله آدم خیلی ســر می رود. مدام باید 
منتظر باشــی تا یک کاری پیش بیاید. می گفت خوب است این کار را بکنی. 
و ســرت گرم می شود. نه این که کار پیش پاافتاده ای باشد که فقط سرگرمی 
اســت ولی کار مناسبی است که اگر کســی عرضه و تسلط بر آن داشته باشد 

ترکیب خوبی است با بازیگری.

    آیا اصولا از آن آدم هایی هستید که زود حوصله شان از هر چیزی 

سر می رود؟
خب به هر حال خیلی سخت است که شــما همه اش در انتظار باشید. یعنی 
چیزی به شما بستگی ندارد. اولش سخت است بعدش هم آدم عادت می کند 
به این وضعیت. و همان تنبلی معروف هنرپیشگی. کمی مثل یک ترمز بزرگ 

است در زندگی.

    این که همه چیز جای دیگری خارج از وجود آدم شکل می گیرد.
بله، اصلا این شغل. بعدش هم که دیگر خیلی عادی می شود و آدم انگار همه 
دریافت کننده هایش را خاموش می کند یا خاموش می شــود و کاملا به این 
حالت می روی که در اختیار باشــی. و خیلی هم انگار خوشــت می آید از این 

وضع. و ناراحتت نمی کند دیگر.

    انگار آدم خودش دیگر مسئولیتی ندارد بابت چیزی.
دقیقا. دیگر مسئولیتی نداری. خیلی خوب چیزی گفتید. بعد هم این که خیلی 
هم مقبولید و محبوبید و شغلی هم دارید و شاید به خاطر همین جاافتادن در 

این موقعیت، آدم به این وضع عادت می کند.

    برای خودتان این وجه قضیه به همین روشنی ای که الان داشتید 
برای من می گفتید کی آشکار شد؟

خب اولش که هنوز به این مرحله نرسیده اید فقط یک چیزی هست که کسالت 
بار است. مثل بچه که بودید و با پدر و مادرتان باید می رفتید مهمانی و تحمل 
آن ساعت خیلی سخت بود. ولی الان شاید آدم خودش می شود فاعل ماجرا. 
یعنی آن اول با پدر و مادرت می رفتی و تحمل می کردی. دلت می خواســت 
کارهای دیگری بکنی. حس می کردی وقتت دارد گرفته می شود. نه این که 
حتی به ت بد بگذرد. نه. کند پیش می رفت زمان. الان نه. الان ممکن اســت 

خودت با پای خودت بروی مهمانی و همان جا بمانی ]می خندد[.
 

    الان این طوری شده برایتان؟
بله دیگر.

    و این خوب است یا بد است؟
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خب بد است! به نظرم بد اســت و فکر نمی کنم همه بازیگرها این طوری بی 
مسئولیت باشند ولی من به هر حال این طوری ام و فکر می کنم که...

    البته بعضی ها هم اسم این را می گذارند سخت گیری. نمی گذارند 
بی مسئولیت بودن. منظورم این است که بازیگر می گوید فیلمنامه 
هایی که می آیند بد است. چیزی که من می خواهم پیدا نمی شود. 

کار بود ولی نقش من نبود.
نه، من این را همچنان یک جور انفعال می بینم. این که شــما را یک کســی 
انتخاب می کند و به کار می گیرد به جای این که خودتان یک کاری را به دست 
بگیرید. بله، نهایتا به زور که شــما را نمی برند ولــی تفاوتش مثل تفاوت این 
است که شما باید بلند شوید یک غذایی درست کنید یا این که می گویند این 
و این و این را داریم، شما کدام را میل دارید. در هر صورت آدم در یک وضعیت 
انفعال قرار دارد و این سستی و تنبلی می آورد. و من خودم را که به خاطر می 
آورم در جوانی و نوجوانی، این شکلی نبودم. فکر نمی کنم این قدر پسَیو بودم. 

هی بدتر و بدتر شدم

    حرفه آن را تشدید کرد؟
ترکیب حرف و ســن با هم است. ولی فکر می کنم حرفه خیلی غالب می کند 
خودش را به آدم. من مثلا دارم توی خیابان رانندگی می کنم و در لحظه اصلا 
نمی دانم دو دقیقه بعد کجا باید بروم؟ شوخی می کنم با دوستم. می گویم من 
هنرپیشه ام. من را می برند. یعنی تا این حد می تواند تاثیر بگذارد توی زندگی 
شما. که شما همه اش دارید برُده می شوید. در نتیجه اگر یک مسیری را بلدم 
به شــکل اتوماتیک، که بلدم و می روم وگرنه انگار این ذهن اصلا خاموش می 
شود. ازش کار نمی کشــی و تعطیل می شود. به این شکل. یعنی برات برنامه 

می ریزند. اداره ات می کنند.

    دارم فکر می کنم از طرفی این وضع می تواند خیلی شیرین باشد. 
این که همیشه یکی به جای تو تصمیم بگیرد و انتخاب کند.

آره دیگر. لم بدهی و.. ]می خندد[.

    چون انتخاب یا تصمیم خیلی وقت ها پروسه رنج آوری است.
خیلی. و برای همیــن آدمیزاد تمایل دارد به آن وضــع. و فرو می رود هرچه 

بیشتر در آن.

    و این که گفتید الان مثل این است که آدم به مرحله ای رسیده که 
دیگر خودش با پای خودش می رود مهمانی یعنی این که...

یعنی این که وا می دهی دیگر. فکر می کنم به این مرز رسیده ام من.

    بی خیال شده اید؟
آره، دیگر بی طاقت نیستم. دیگر به م فشار نمی آید. لحظات سخت و طولانی 

نمی گذرد.

    قبلا می گذشت؟
بله.

    و برای همین »شب افتتاح« یا »گرترود« ترجمه می کردید؟
بله.

    و خــب چرا دیگر نکردید؟ که این ذهن خاموش نشــود به قول 
خودتان.

اولا که برام کار سختی بود. یعنی واقعا به م فشار می آمد. اصلا کلافه کننده بود.

    کارهای ساده تری را بعد از این امتحان نکردید؟ برای غلبه بر آن 
انفعال؟

چرا، ولی خب این یک کار قشنگ اســت. یعنی برای آدم وجهه ای به بار می 
آورد. چیز کمی نیست که آدم یک کتابی به اسم خودش چاپ کند. تاثیر دارد 

و ماندگاری خوشایندی دارد. ولی برای من سخت بود.

    آیا این همان ور تاریک یا ترسناک بازیگری است؟ اصلا به چنین 
چیزی درباره بازیگری قایلید؟

یعنی یک چیز منفی ای داشــته باشد؟ نه! الان به عنوان یک »آدم« از خودم 
راضی نیستم ]مکث[. نمی دانم شاید این است. نه! این چیز منفی ای نیست. 

هر کسی در حد توان خودش یک کاری می کند دیگر.

    خب این را همه مان خیلــی از زبان بازیگرها خوانده ایم، در همه 
جای دنیا. اینکه آزاردهنده است که تو مدام باید منتظر باشی و منشا 
اثر نیستی. من لزوما هم اسمش را نمی گذارم ور تاریک. آن وجهی 
که شاید کمتر به دست بیاید یا آدم ها به ش توجه نشان داده باشند 

یا اصلا آن را دیده باشند.
آن ورِ... تاریــک نگوییم به ش ]مکث[. فریب. ولی نه به معنی گول خوردن. نه 
به این معنی که کســی ما را فریب می دهد ولی نهایتا آدم می تواند که اشتباه 
بشود. می دانید؟ ولی این اصلا به این معنی نیست که بازیگر تاثیر ندارد توی 
فیلم. بازیگر خود فیلم است. همه چیز است. اما نقشش را خودش هم گم می 
کند. بعد یک انتظار دیگری از خودش شاید دارد... نمی دانم. خلاصه اش خیلی 

جالب است به نظرم این کار ]می خندد[.
 

    آره، فکر می کنم مثل هر کار خلاقه دیگری احتمالا یک ور تسلی 
بخش هم دارد برای آدم.

به هر حال هر مشغولیتی این حالت را با خودش دارد.

    البته هر مشــغولیتی این وجه را ندارد که تو آدم دیگری شوی و 
بروی در یک دنیای دیگر. انگار که یک زندگی موازی و دوگانه داری.
ایــن که در یک زندگی دیگــری زندگی می کنی، خیلــی خوش می گذرد. 

درست است.
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    یعنی این طوری بوده که به وضوح یــک وقت هایی حال خوبی 
نداشته باشید و این خوبتان کرده باشد؟

ببینید درست اســت که یک زندگی دیگری می کنی ولی درواقع هم زندگی 
دیگری نمی کنی. برای این که یک محیط کار داری که صبح می آیی و شب می 
روی. مثل هر آدم دیگری که سر هر کار روتین دیگری می رود. ولی می توانی 
مثلا لباس های مختلف را تجربه کنی، فرقش این اســت. یا مثلا همکارهای 
متنوعی داشته باشــی که اخلاق هایشان خیلی شبیه هم است ]می خندد[. 
یعنی خیلی هم در نهایت متنوع نیست نسبت به کسی که می رود یک شرکتی 
کار می کند. اما اگر بخواهم خیلی درست و دقیق حرف بزنم این طوری است 
که می روی سر کار، سرت گرم اســت. این طوری نیست که چون یک نقش 

دیگری داری زندگی دیگری می کنی.

    یعنی این تعبیر خیلی فانتزی ای از بازیگری است؟
آخر آن کار را که واقعا نمی کنی. ولی چیزی که هســت این است که تو صبح 

می روی، شب می ایی و در طول روز مشغولی.

    خود این هم جالب است که شما درباره بازیگری مثل یک کار خیلی 
عادی صحبت می کنید.

خیلی، قسمت ملموس بازیگری این است.

    از همان اول برایتان این طوری بود؟
نه، یادم است که از همان اول این جوری نبود. به هر حال موقع بازی آدم از نظر 
احساسی فاصله می گیرد با دور و برش. مثل موقعی که شما از یک چیزی خیلی 
غصه دارید، و دیگر آن خیابان ها ممکن است شکل لحظه قبل را نداشته باشد. 
مثل وقتی که درد شدیدی در زندگی تان برایتان پیش می آید، از اطرافیانتان 
فاصله می گیرید. شما به یک جای دیگری رفته اید و آنها جای دیگری هستند. 
این اتفاق وقتی که بازیگر فیلمی و آن فیلم برایت مهم است می افتد. یعنی آدم 

فاصله می گیرد از دور و برش و آن خیابان ها.

    پس هنوز هم بعد از بیست سال این لحظه ها وجود دارند.
بله، ولی ربطی به آن حرفه ندارد. به احســاس آدم ربط دارد. یعنی شروعش 
از درون خود آدم اســت. به عمق هر چیز که می روی این اتفاق می افتد. من 
به خوبی یادم اســت که مثلا در میرداماد راه می رفتیم که »لیلا« را بگیریم، 
ولی دیگر میرداماد برای مــن میرداماد نبود. یک جای دیگری بود. ولی خب 
این صادق است درباره عشق به هر چیز ]مکث[. درباره هر احساس شدیدی.

    »لیلا« واقعا چنان ترکیــب پیچیده و نقش عجیبی بود و آن قدر 
لایه های گوناگونی داشت که بعدها هم، در پخته ترین کاراکترها، شما 
انگار یک جوری دوباره به »لیلا« بر می گردید. به نظرم آن خصوصیاتی 
که در شمایل بازیگری شما کلیدی است همه اش در »لیلا« هست. 
انگار که از همان دوباره چیزهایی می آید مثلا در »سعادت آباد«، حتی 
در »نارنجی پوش« که من خیلی دوستش داشتم، و در »رگ خواب«.
آره، خودم هم همین حس را دارم. البته توی »ســعادت آباد« همه اش مال 
لباسم است که خیلی هم حرص می خورم بابت این، چون خیلی شبیه لباس 
»لیلا« بود. هم لباس، هم مدل روســری بستن. این که می گویید خب به این 
دلیل است که فیلم »لیلا« شــکل کاملی از من است. هرچه داشتم و نداشتم 
آنجا هســت. برای همین در جاهای دیگر هم می آید. ولی این که آدم الان در 
»رگ خواب«، یک فیلم پرتره این شکلی را دوباره بعد از بیست سال )بیست 
سال شد؟!( بازی کند و هیچ فرقی نکند، خیل هنر کرده ]از ته دل می خندد[! 
خیلی خوشــحالم از این موضوع. می خواهم بگویــم من هم همه اش یاد آن 

فیلم می افتم.

    برای همین داشتم فکر می کردم مسیر شما در بازیگری بیشتر از 
اینکه رسیدن از نقطه »آ« به »ب« باشد، یک دایره است. و زنی که ما 
می بینیم انگار حرکتی پاندولی دارد بین خودویرانگری )خودآزاری( 
و خودشیفتگی؛ دارم خیلی کلمه های اکستریمی به کار می برم البته.
فکر می کنم این دو تا خیلی به هم نزدیک هستند. حالا در »لیلا« بیشتر از آن 
شکل است که برای این که خودش لذت ببرد آن کارها را می کند. اما در »رگ 
خواب« نه، نمی خواهد لذت ببرد. به نظر من اینجا هیچ لذتی درش نیســت، 
در ویرانی اش نیست. واقعا منفعل کامل است. یعنی توی این شرایط قرار می 

گیرد. چون »لیلا« یک پاسخی می دهد.
 

    و یک بی نیازی ای در آن شخصیت هست. انگار که خودش را والاتر 
از آن می داند که حسودی کند یا چیزی بخواهد.

آره، به این شکل یعنی تلافی می کند. اما در »رگ خواب« اصلا آن اتفاق نمی 
افتد. مجالش پیش نمی آید. برای همین اســت که آدم وقتی یک بازیگری را 
که توی فیلمی خیلی خوب بوده توی یــک فیلم بد می بیند، می خورد توی 
ذوقش. برای این که شــمایلی از آن آدم در سر شما شکل گرفته که یک بعد 

یکهو این طوری خراب می شود.

    ولی این هم از آن چیزهای کمی کلی و تکراری است که آدم مدام 
در نقد یک بازیگر می شنود. که این آدم دارد خودش را تکرار می کند.

می دانید، این اتفاق به نظر من اجتناب ناپذیر است.

    در این بیست سالی که کار کرده اید خودتان چقدر حواستان به 
این مسئله بوده است؟ چقدر مهم بوده است؟

چیزی که برایم مهم بود ]مکث[ هیچ وقت به تکرار خودم یا این که دوری کنم 
از این کار فکر نکردم. آن چیزی که دوســت نداشتم اتفاق بیفتد این است که 
آدم در یک قالبی فقط برود و همان را مدام اجرا کند. این را دوســت نداشتم. 
یعنی دوست نداشتم نقشی که به م می دهند همیشه یک شکل باشد. مثلا این 
که همیشه به شــما نقش آدم مثبت بدهند. همیشه نقش آدم فداکار بدهند. 

کلیشه همین است دیگر.

    درباره شما مثلا تا یک جایی معصومیت بود.
بله، قطعا آن هیچ وقت جدا نمی شــود و همیشه هست اما می شود آدم همه 
اش یک مدل فیلم را بازی نکند. شاید به جای نقش باید بگویم نوع فیلم. این 
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که تو فقط یک مدل کار نکنی. یک سبک فیلم را بازی نکنی. من این مد نظرم 
بود. اما اینکه یک کس دیگری بشوم و از این فیلم به آن فیلم متفاوت باشم، نه. 
منظورم سبک فیلم است. این که یک فیلمی باشد سوپرتجاری، یک فیلمی 
باشد خیلی کلیشه ای و تو بتوانی بروی و بازیگرش باشی، این برای من خوب 

و جالب است.

    من فیلم »من« را هم دوست داشتم.
البته خودم هنوز فکر می کنم که به من نمی آید. یک چیزهایی را فیزیک یک 
آدمی اجازه نمی دهد. مثلا شــاید یک فک پهن تری می خواهد برای این که 
شما دزد باشــید. اصلا نباید از خودت دور شوی. حتی شاید با چهار قدم دور 
شدن هم، آدم اشتباه شود. شاید بهتر است نزدیک تر باشی و آن کار را بکنی. از 
طرفی هم »من« آن قدر فیلم آبستره و انتزاعی و هنری ای شده برای خودش 

که نمی توانم آن را به عنوان یک مثال بگویم.

    می خواهم بگویم به همان نسبت که شاید یک فیلم سوپرتجاری 
به عنوان یک انتخاب غیرمنتظره می تواند امکانی به یک بازیگر برای 
اجرای دیگر یا متفاوتــی بدهد فیلمی مثل »من« هم با خیلی خاص 

بودنش ممکن است این فضا را به شما داده باشد.
آره، ولی به همین دلیل فکر نمی کنم مثال خوبی باشد. ولی مثلا... اصلا چی 
شد که من این را گفتم؟ فکر کنم باید دوباره خودم را اصلاح کنم. ببینید من 
فکــر می کنم یا به یک آدمــی یک چیزی می آید یا نمی آیــد. و این آمدن و 
نیامدن خیلی به فیزیک آن آدم بســتگی دارد. شما نمی توانید بازی بهتری 
داشته باشــید بدون این که فیزیک آن نقش را داشته باشید... لااقل من بلد 
نیســتم... ولی چیزی که خوشم می آید این اســت که همیشه یک سبکی را 

انتخاب نکنی برای کار کردن.
درباره »من« یکی از آن لحظه هایی که احساس کردم این نقش به چیزی در 
خود شــما متصل می شود، پایان فیلم بود. آن لحظه ای که آن کسی که اصلا 
نمی بینمش به کاراکتر می گوید: »چرا نمی تونی مثل همه بری زندگیت رو 
بکنی؟« آن لحظه ای که تــو حدس می زنی که این آدم دارد این کارها را می 
کند، شاید فقط چون می خواهد سرگرم شود و البته یک کار عجیبی که شما 
می کنید مدل گریه کردنتان است که یک جور گریه نکردن است ولی غم عالم 
هم درش هست. در »من« هم نمای آخر این طوری بود. در آن لحظه و آن قاب 

احساسم این بود که این نقش را کسی جز شما نباید بازی می کرد.
خــودم هم آن جا خیلــی آرامم می کنــد. البته این را همین جــا بگویم که 
ســهیل بیرقی واقعا خیلی خوب »من« را نگاه و اصلاح می کرد. نه فقط موقع 
فیلمبرداری، اصلا از قبل، حتی قبل از این که تمرین کنیم، اینها را حواسش 
بود. حفظ بود دقیقا که چه چیزهایی را نمی خواهد که من داشــته باشم. این 

خیلی به من احساس آرامش می داد.
چون همین که میبینی که آن کسی که دارد کار را پیش می برد، می داند چه 
کار دارد می کند... اصلا کاری که شــاید شما قبول ندارید، ولی خودش قبول 

دارد، به آدم خیلی احساس امنیت می دهد.
کنترل سهیل خیلی مهم بود. مقدار آگاهی ای که از من به خودم می داد. ولی به 
هر حال احساس می کردم شاید اصلا جور دیگری این را بزی می کردم، خب؟ 
صد در صد به دل من نمی نشســت. اما جایی که به دلم می نشیند، آنجاست. 

همان لحظه ای که گفتید. آره، آنجا واقعا نزدیک شده.

    خیلی زیاد. جوری بود که به خاطرش تمام لحظات دیگری را که 
در طول فیلم احساس می کردی بازی از آن یکدستی خودش بیرون 

بوده یادت می رفت.
البته این را بگویم که خیلی چیزها باز همیشــه بستگی به جمله ها دارد، و به 

صحنه... آن صحنه خودش هم از آنهایی اســت که ربطی به بقیه فیلم ندارد. 
یعنی در آن ماجرایی نیست. بساطی نیست. معرفی فضایی نیست. اینها هم 
تاثیر دارد. البته من وقتی گفتم »دزد«، یاد »سالاد فصل« افتاده بودم ها! چون 

به نظر خودم این قدر به من نمی آید این نقش که...

    همین! درباره »سالاد فصل« یا »آب و آتش« کاملا این را می فهمم.
حالا در »آب و آتش« خیلی با آقای جیرانی اختلاف سلیقه داشتیم در شکل 
نزدیکی مان به موضوع و بازی. او اصلا موافق من نبود. خیلی دوســت داشت 
یک چیز خیلی نمایشی ای باشــد. من این قدر و به این شکل سلیقه ام نبود. 

دوست نداشتم. فکر می کردم می تواند مدل دیگری باشد.

    در »سالاد فصل« چطور؟
در »سالاد فصل« نمی دانم... اصلا یک دزد فرانسوی شد ]می خندد[!  خیلی 
یک جوری بود! همه چیزش با هم. بیشتر فیزیکش من را اذیت می کرد. یادم 
اســت با مهرداد ]میرکیانی[ خیلی تلاش کردیم که برای من یک فک پهن 
درســت کنیم. چون من همه اش قبل از شــروع فیلمبرداری از این موضوع 
زجر می کشیدم. دو تا دندان سازی هم رفتیم اما آن قدر بد ساخته شد، اصلا 

ترسناک شد.
 می خواهــم بگویم یک اقتداری را هر کاری کنی نمی آید توی تنت. که البته 
اگر یک خصوصیت خیلی در تو عمیق باشد، احتیاج نیست که حتما به شکل 
فیزیکی آن را داشــته باشی. خب من ندارم آن را. بخشــی اش را می شود با 
فیزیک جبران کرد. بخش زیادی اش با تمرین اســت. ولی به هر حال خیلی 
چیزها را مجموعه آن چیزی که آدم هست پا نمی دهد که درست شود. هدف 

من هم این نبوده.
در جست و جوی نقش متفاوت نیستم. چون به طور مجرد وجود ندارد. اصلا 
این یک چیز بی ربطی اســت که آدم ها می گوینــد. باید در یک مجموعه ای 
باشد. یک مجموعه ای فرق دارد با یک مجموعه دیگر. و برای من جالب بوده 
که در فیلم هایی با ســبک های مختلف حضور داشته باشم. ولی همه اش به 

یک شکل ]با یک حالت تمام کننده و مطمئن این را می گوید و می خندد[.

    خب این به خودی خود اصلا چیز بدی نیست.
یعنی دوست دارم و می توانم در یک تئاتری که شاید شما خیلی ازش مشمئز 
شوید، یک حرکت خیلی تئاترال بکنم. بدم نمی آید ]مکث[. حالا شاید الان 
کمتر دوست داشته باشم ولی واقعا تا چند سال پیش خیلی مشتاقانه دوست  

داشتم.



صنعت سینما /4  بهمن ماه  1402/ شماره 44502

    الان دلیلش چیست که کمتر دوست دارید؟ همان قضیه سن؟
شاید. شاید الان هم اگر یک کارگردان فوق العاده تئاتر جلوم بیاید من هم به وجود بیایم. 

ولی همین طوری به خودی خود شوری ندارم. ولی از من دور نیست.

    اتفاقا سر نمایش »اسم« پیگیر بودم و به عنوان آدمی که کارهای شما را دنبال 
می کند، خیلی کنجکاو و هیجان زده بودم که ببینم این اتفاق می افتد یا نه.

این باز از آن چیزهایی بود که من ظرفیت نقش را نداشتم. اولا که لیلی چقدر خوب بازی 
کرد. بخش زیادی اش شاید به خاطر این بود که خودش صاحب نمایش بود. البته فکر 
می کنم که نه! یعنی آن قدر می توانست پذیرای این نقش باشد که... من بازی به این 
قشنگی از او در جای دیگری ندیده بودم. خیلی! خیلی خوب بود. به هر حال من فکر می 
کنم که نقش هم باید ظرفیت شما را داشته باشد، یا اگر نقش ظرفیت ندارد، تو ظرفیت 

داشته باشی. و خب این از آن مواردی بود که من نداشتم.

    پیش آمده که فکر کنید این نقش را قبول می کنم از لج خودم. برای این 
که خودم هم غافلگیر شوم. این طوری شده تا به حال؟

آره، خیلی وقت ها آدم به خاطر چیزهای عجیب و غریبی یک انتخاب هایی می کند. 
خیلی عناصر مختلفی تاثیر دارد در انتخاب نقش. عناصر بی ربط منظورم است. بله، 

این طوری هست.
 

    و ممکن است بتوانید اسم ببرید؟
خیلی راحت نیستم که اسم ببرم ولی می توانم به طور کلی بگویم که یک وقتی خودم 
برای این که یک چیزی را برای خودم مسخره کنم و تصویر خودم را به گند بکشم ]همان 
طور که دارد شکلات کیت کتش را مزمزه می کند این را می گوید[ بگویم که این کار را 

می کنم ولی در عین حال توی یک چارچوب.

    یعنی تصویری را که آن بیرون ازتان وجود دارد به گند بکشید؟
نه، تصویری که خودم از خودم دارم. این که به هر حال تو همیشه یک حالتی داری. یک جاهای 
می روی. توی یک مجالسی نمی روی. یک رفتاری داری دیگر. و ممکن است ناگهان به خودت 
بگویی چقدر رفتارم یکنواخت است! این چه شکل محترمی است که من برای خودم ساخته 
ام. یا اینکه چرا من »این« را اصلا ساختم؟ آره... مثلا من در »مربای شیرین« واقعا با این که آگاه 
بودم که این نقش، نقش من نیست ولی این را هم داشتم که این تصویر را بشکن! این که چرا 

این قدر باید سینما جدی و زیبا باشد؟ چرا عکس باید این قدر قشنگ باشد؟
چرا این قدر نگاه من باید خوشگل باشد؟ چرا این نور باید قشنگ باشد؟ چیزی که همیشه 
از بچگی ام سلیقه ایم بوده و باهام بوده که حتی وقتی دوربین نیست زندگی را همین 
جوری تصور می کنم و می بینم. خیابان را، آدم ها را، و بعد ناگهان بخواهی اینها برایت 

عوض شود. نمی گویم آن فیلم را به این دلیل انتخاب کردم ولی توی مسیرش هی به 
خودم گفتم آخر اینش را چه کار کنم؟ این وجهش را نمی توانم. بعد فکر کردم اصلا به 
همین دلیل می کنم. چرا این قدر این برایت ســخت است؟ منتها ممکن است از این 

تصویرت خوشت نیاید و دیگر نکنی.

    ولی در همان لحظه ای که این کار را می کنی یک احساس گشایشی به 
آدم می دهد. نه؟

اوووم... نمی دانم این گشایش چقدر خوب است. یا اینکه آدم به ناچار این دلیل را برای خودش 
درست می کند. چون کار سختی است فکر می کنی خب این سود را برایم دارد پس اشکالی 

ندارد که دارم این کار را با خودم می کنم. فکر می کنم یک ترکیبی از همه اینها باشد.

    آیا شده که بیشتر از یک بار این اتفاق بیفتد؟
این مدلی نه. و به این خاطر نه. ولی باز جاهای مختلف دلایل مختلفی داشته که مثلا یک 
کاری را کردم یا راحت تر کاری را پذیرفتم که اگر در یک مقطع دیگری می بودم نمی 

پذیرفتم. یک وقت هایی هم یک کارهایی را نکردم به یک دلایل احمقانه ای.

    مثلا چی؟
مثلا موقعی که طرف داشته به من پیشنهاد کار می داده احساس کردم بغل دستش یک 
کسی نشسته و جلوی او لحنش کمی عوض شده و همان موقع پرونده را بستم و گفتم 
من این کار را نمی کنم و بعد دیدم چه بیخود! حالا فرض کن جلوی او می خواست نشان 
بدهد که با تو خودمانی است. حالا این چه اشکالی داشت مگر؟ یعنی می خواهم بگویم 

که این عوامل خیلی باعث شده که من یک فیلمی را بازی بکنم یا نکنم.

    فکر کنم اینهایی که گفتید مشخصا بروزهایی از همان قضیه است که یکی 
خیلی خودش است. همان چیزی که آدم ها را محتاط می کند یا می ترساند. 

ولی به نظرم خیلی باارزش است.
البته اگر یک نقش خیلی خوب بود قطعا آدم اذیت نمی شد. ولی می خواهم بگویم به 

طور کلی ممکن بود اگر این اتفاق نمی افتاد من آن فیلم را بازی می کردم.

    می دانید چرا می گویم با ارزش؟ فکر می کنم چیزهایی همین قدر به چشم 
نیامدنی کاراکتر می سازند از یک بازیگر. و این به نظرم روی آن تصویر نهایی 

است که من از آن آدم روی پرده می بینم تاثیر دارد.
بله، کاملا تاثیر دارد. و حواشی هم همیشه مهم اند. این کار همه اش روابط آدم هاست 

با همدیگر. تعداد آدم ها زیاد است.

    و این می تواند کار را سخت کند؟
ســخت؟ نه. کارهایی که متکی به ارتباط گرفتن هستند همیشه برایم مسئله بوده. 

یعنی جالب بوده.

    یعنی آدمی هستید که استقبال می کنید از معاشرت؟
بی جهت نه اما وقتی که قرار است اتفاق بیفتد، حضور دارم. در یک مواجهه حضور دارم.

    جمله پیچیده ای بود!
]می خندد[ به خودی خود پیش قدم نمی شوم اما اگر قرار است مثلا یک صحنه ای را 

بازی کنم، حضور دارم.

    یعنی برایش مایه می گذارید؟
سعی می کنم وجود داشته باشم دیگر. بله. فکر می کنم که ]مکث طولانی[ رابطه شاید 
همیشه برایم مهم بود. شاید آن موقع هم که می خواستم مهندس شوم، به این فکر می 

کردم که آهنگ خوش دارد آیا؟
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    چیِ خوشی؟
آهنگِ خوشی. شاید همیشه برایم مهم بوده که کسی دیگر وقتی من را در آن حالت 

می بیند، آیا می گوید به به؟

    از چی خیلی می ترسید؟
از خیلی چیزها. از همه چیزهای بد. ولی همین جوری ترس خاصی ذهنم را مشغول نمی 
کند که مدام به ش فکر کنم. همین چیزهای عادی که همه نگرانش هستند و می ترسند.

 
    صبح که بیدار می شوید، اولین کاری که برای خودتان می کنید؟

یک لیوان آب می نوشــم ]با خنده[... الان راستش را بخواهید مدتی است از روتین ام 
خارج شده ام.

    به خاطر فیلمبرداری از روتین خارج شده اید؟
نه، ولی فیلمبرداری هم کم و بیش از نظم خارجم کرده.

    خود این سوییچ شدن از شب کاری به روزکاری خیلی از آدم انرژی می 
گیرد.

ولی بعد از چند شب که عادت می کنی، شب کاری لذت بخش است. به خاطر این که 
انگار دوبار زندگی می کنی، هم با روزکارها زندگی می کنی، هم با شب کارها. بعد هم 

شب دنیا خلوت تر است.

    وقت هایی که به هر دلیلی ذهنتان درگیر یا تحت فشار است، کار خاصی 
می کنید؟

وقتی که بیتاب می شود آدم؟

    بعضی ها می روند ساعت ها راه می روند. بعضی ها با موسیقی یک کاریش 
می کنند.

هر وقتی آدم یک کاری می کند. من بیشتر وقت ها فکر کنم کاری نمی کنم.

    موسیقی هیچ وقت چیز کلیدی ای بوده برایتان؟
بله، تا یک موقعی خیلی کلیدی بود و بعد از یک موقعی به بعد فقط سکوت بود. هیچ 
چیزی نه گذاشتم توی ضبط، نه وقتی خودم تنها هستم آهنگ پخش می کنم. فوقش 

رادیو می گیرم، اگر خیلی بخواهم صدایی باشد.

    و آن موقعی که کلیدی بود؟
همه چیز های موزیکال برایم جالب بود. مثلا »داستان وست ساید« یک فیلم برجسته 
زندگی ام بوده که آن را زیاد دیده ام و همه دیالوگ هایش را حفظ بودم. یا »اشک ها و 
لبخندها« و همه فیلم های کلاسیک موزیکال. در یک برهه ای علاقه شدیدی به مایکل 
جکسون داشتم ]می خندد[. البته خیلی کوچک بودم. فکر کنم پنجم دبستان بودم که 

بقالی کوچه مان ویدئوی بتاماکسش را به من داد.

    چی شد که بقالی آن ویدئو را به شما داد؟
نمی دانم، مراوده فیلمی داشتیم. شیر به مان می داد. فیلم هم می داد. ما هیچ وقت به 

او فیلم ندادیم، او به ما می داد.

    این همان بقالی ای بود که وقتی ازش بستنی می خریدید، روتان نمی شد 
پولش را بدهید؟

نه... ]می خندد[! آن در ایتالیا بود. این بقالی در حسین  آباد بود که الان می شود بالای 
میدان هروی. آن موقع هیچی نبود، واقعا همسایه ما یک گاوداری بود و یک کوچه پایین 

تر، این بقالی. همین و بس.

    و از یک موقعی سکوت شد اصلا؟
بله. دیگر از وقتی ممنوع شد، واقعا ممنوع شد.

    یعنی چی ممنوع شد؟
ممنوع بود دیگر، نه؟ توی دهه ۶0. فکر می کنم یکی از دلایلش این بود. چون من حوصله 
دردسر و کار خلاف نداشتم. کیف ها را می گشتند توی مدرسه. من هم که همیشه دنبال 

همین راه راست و راحت بودم.

    چیزی در ظاهرتان هست که دوستش نداشته باشید یا فکر کنید که اگر 
می شد، تغییرش می دادید؟

در حال حاضر، نه.

    الان ولی یادم آمد که در یکی از گفت و گوهایتان با آقای معززی نیا صحبت 
این شده بود که یک بار سر تدوین یکی از فیلم هایتان بودید و گفتید: »چرا 

من فکر کردم با این قیافه باید بازیگر شوم؟«
راست می گویید؟ واقعا چنین چیزی گفتم ]می خندد[؟!

 
    یادتان نیست کی و کجا بوده؟

الان یک چیز گنگی یادم است. ولی این را خوب یادم هست که وقتی خودم را در »آب 
و آتش« یا »سالاد فصل« می دیدم این حس را داشتم.

    درباره خلق و خویتان چطور؟ منظورم این است که چیزی باشد که دلتان 
بخواهد آن طوری نباشد.

به شکل جدی نه. ولی خیلی چیزها هست که ناراحتم می کند اما مدام به ش فکر نمی 
کنم. درگیرش نیستم. مثلا ]مکث طولانی[ اگر بخواهم خیلی فکر کنم... چقدر از خودم 
راضی ام ]می خندد[! مثلا این که... خب خیلی بهتر شدم از قبل ولی شاید این حالت 
پرخاشم، که پرخاش نیست ها! تند بودنم، یکهو جواب دادنم... دوست داشتم با متانت 

بیشتری می بود وقتی از چیزی ناراضی ام. این ریختی نبود.

    که ولی یک بخشی از همان کاراکتر خاص شماست.
آره، ولی یک وقت هایی که یک نفر جدی آزرده می شود، نه، دوست ندارم. ولی اگر طرف 
جنبه داشته باشد بله! خیلی خوب است ]مکث می کند[. پدرم هم این طور بود گاهی. 
و این ناراحتم می کرد. آن حالت های دادزدن و از کوره در رفتن ها... ولی خیلی برایم  

آدم درستی بود. آدم کاملی بود از نظر من.

    یعنی با وجود این کامل به نظر می آمدند؟
نه، از آن حرکات ناگهانی اش خوشم نمی آمد. ولی ایراد بزرگی نبود. یک ضعفی بود 

دیگر. هر آدمی دارد.

    این را می دانید که بعضی ها حمید نعمت الله را با پدرتان مقایسه می کنند؟ 
از این جهت که یک آدمی است که خیلی جهان خودش را دارد و به چند دلیل 
دیگر! در مصاحبه ای دیدم که حامد بهداد هم این را به آقای نعمت الله می 
گوید. و او هم چیزی نمی گوید. خب چی بگوید؟ ولی می خواستم بپرسم 

خودتان آیا چنین حسی دارید در کارکردن با آقای نعمت الله؟
فکر می کنم آره. داشــتم همیشه. شــاید الان که حمید نعمت الله را بیشتر می 
شناسم و فاصله ام از بابام بیشتر شده سخت تر می توانم بدانم ولی قبلا که به بابام 
نزدیک تر بودم و از ایشان دورتر، شباهت را بیشتر حس می کردم. ]صدایش می 
کنند که برود جلوی دوربین. و او همان طور که بلند می شــود می گوید: »دیگه 
زمان خوشی ما به سر رســید« و لبخند می زند. بعد قبل اینکه برود یواشکی بهم 

می گوید »حوصله تان سر نرود اینجا!«[
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جانی دپ: جادوگر شهر آز )1۹3۹(
دپ درباره دلیل علاقه اش به این فیلم گفته اســت: 
»دلم می خواســت توفانی به پا می شــد و من را از 
زندگی ام در ســال های نوجوانی جــدا می کرد و با 

خود می برد.«

هیث لجر: جادوگر شهر آز )1۹3۹(
لجر به این فیلم کلاســیک علاقه منــد بود چون به 
گفته ی خودش »تنها فیلمی بود که در کودکی پدر 

و مادرش به او اجازه می دادند تماشا کند.«

جان تراولتا: یک مرد و یک زن )1۹۶۶(
سایت آی ام دی بی یک مرد و یک زن را فیلم محبوب 
جان تراولتا معرفی کرده اســت و به این نکته اشاره 
کرده که او در کودکی به فیلــم یانکی دودل دندی 

)1٩٤۶( هم علاقه مند بوده است.

تام هنکس: اودیسه ی فضایی 2۰۰1 )1۹۶8(
هنکس بارها درباره علاقه اش به این فیلم کلاسیک 
اســتنلی کوبریک صحبت کرده است؛ از جمله در 
گردهمایی ای به مناسبت چهل  ســالگی این فیلم 
که هنکس آن جا دربــاره اش گفت: »می توانید این 
فیلم را بارها و بارها تماشا کنید و به معنا و مفهوم آن 
بیندیشید.« یکی از سایت های مخصوص طرفداران 
تام هنکس نوشــته که او تقریباً چهــل بار این فیلم 

کوبریک را تماشا کرده است.

سلما هایک: ویلی ونکا و کارخانه ی شکلات 
)1۹71(

در مطلبی در وب ســایت »نیویــورک تایمز« آمده 
است: »سلما هایک در شش سالگی و بعد از تماشای 
ویلی ونکا و کارخانه ی شکلات به بازیگری علاقه مند 

شد.«

وین دیزل: بربادرفته )1۹3۹(
در سال ۲00۶ در مصاحبه ای با »الِ« از دیزل پرسیده 
شد: »آیا تا به حال فیلمی دیده ای که از نظر عاطفی با 
شخصیتی در آن هم ذات پنداری کنی؟« که جوابش 
این بــود: »کلارک گیبــل در بربادرفته.« دیزل در 
برنامــه ی »باید اینو ببینی« هــم بربادرفته را فیلم 

محبوبش معرفی کرده بود.

اوئن ویلسن: عشق گیج و منگ )2۰۰2( و 
نفوذی )1۹۹۹(

ویلســن گفته بود: »عشــق گیج و منگ را دوست 
داشتم. این فیلم باعث شد دست به قلم شوم و چیزی 
بنویسم. فیلم داستان ساده ای دارد اما ثابت می کند 
که همه چیز در جزییات خلاصه می شود.« ویلسن 
به گلن ویپ از لس آنجلس دیلی نیوز هم گفته بود: 
»من عشــق گیج و منگ، نفــوذی و یونایتد٩٣ را 

دوست دارم.«

آنتونیو باندراس: نشانی از شر )1۹58( و 
خانواده ی اشرافی آمبرسن )1۹42(

بانــدراس از طرفــداران اورســن ولز اســت. او در 
نظرسنجی راتن تومیتوز نشــانی از شر را جزو پنج 
فیلم محبوبش )در کنار فیلم های همیشه محبوبی 
مثل لارنس عربســتان و پدرخوانــده( آورد و برای 

برنامه ی »باید اینو ببینی« هم از نشانی از شر و فیلم 
دیگری از ولز یعنی خانواده ی اشــرافی آمبرسن به 

عنوان فیلم های محبوبش یاد کرد.

جولین مور: بچه ی رُزمری )1۹۶8(
مور برای ســری مطالب »تماشــای فیلم با...« در 
»نیویــورک تایمز« بچه ی رُزمــری را انتخاب کرد 
و نوشــت: »وقتی به این موضوع فکر کردم که دلم 
می خواهد چه فیلمی را تماشا کنم، این اولین فیلمی 
بود که به ذهنم رســید. وای، من عاشق شروع این 

فیلم هستم.«

شارلیز ترون: من می توانستم به آواز خواندن 
ادامه بدهم )1۹۶3(

ترون در برنامه ی »باید اینو ببینی« به پرلمن گفت که 
من می توانستم به آواز خواندن ادامه بدهم »بهترین 
فیلمی است که تا به حال دیده ام« و بعد دو بار گفت 
که این فیلم »محبوب ترین فیلم تمام عمرم است.«

شیا لابوف: نجات سیلورمن )2۰۰1( و خنگ و 
خنگ تر )1۹۹4(

در سایت آی ام دی بی، این دو فیلم کمدی به عنوان 
فیلم های محبوب لابوف ذکر شده اند.

ریچارد گی یر: حرفه: خبرنگار/ مسافر 
)1۹75(

گی یر در برنامه ی »باید اینو ببینی« به پرلمن گفت 
که این فیلم میکل آنجلو آنتونیونی همیشــه یکی از 

فیلم های محبوب او بوده است.

فيلم های محبوب چهره  های دنيای سينما و سياست
بازی انتخاب ها و ارزش گذاری فیلم های تاریخ سینما - و حتی انواع فهرست هایی که شامل فیلم های کالت می شوند - همیشه برای علاقه مندان سینما 
لذت های ویژه ی خودشــان را داشته اند و با وجود انتشار همه جور فهرست در این زمینه، هر روز بر تعدادشان افزوده می شود و حتی برخی سایت ها و 
نشریه های معتبر سینمایی، ساختار اصلی شان را بر پایه ی تنظیم چنین فهرست هایی بنا کرده اند. از این رو، یک نمونه ی متفاوت تر و خواندنی از این 
بازی پرطرفدار »انتخاب آثار محبوب« را برای شما در نظر گرفته ایم که ادی دیزن از »منتال فلاس« زحمت جمع آوری اش از منابع مختلف را کشیده است.
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اوما تورمن: حرف  های پیش از خواب )1۹5۹(
تورمن در برنامه ی »باید اینو ببینی« حرف های پیش 
از خواب را فیلم محبوبش معرفی کرد و توضیح داد: 
»در تمام زندگی ام می خواســتم مثل دوریس دی 
باشــم. یکی از فیلم های محبوبم حرف های پیش 
از خواب است که فیلمی ساده و سرخوش است که 
تماشــای آن بسیار لذت بخش است. از این نکته هم 
خوشم می آید که دوریس دی همیشه در فیلم هایش 

خودِ واقعی اش بود.«

مورگان فریمن: مولن روژ )2۰۰1(
در سال ۲00۵ شــرکت آی جی ان از فریمن درباره 
چیزهایی که دوست دارد سؤال کرد. در بخش فیلم، 
فریمن این طور جــواب داد: »فیلم محبوب من که 
خودم در آن بازی نکــرده ام؟ مولن روژ؛ که به نظرم 
فوق العاده است.« شش سال بعد در پاسخ به سایت 
راتن تومیتوز هم دوباره همان نظر را تکرار کرد: »به 
نظرم یکی از بهترین فیلم هایی که تا به حال ساخته 
شده، مولن روژ است. همه چیز این فیلم در حد عالی 
است؛ تدوین، کارگردانی، طراحی لباس... همه چیز 

آن تقریباً بی نقص است.«

)1۹87( Overboard :ریس ویترسپون
ویترسپون در حاشیه ی برگزاری هشتادوچهارمین 
دوره ی مراسم جوایز آکادمی این نکته را به رسانه ها 

گفت.

دنیس کویید: لارنس عربستان )1۹۶2(
کویید در بحثی درباره دیوید لین، کارگردان لارنس 
عربستان گفته بود: »او همیشه کارگردان محبوب 
من بوده است. لارنس عربســتان هم همیشه فیلم 

محبوب من بوده است.«

استیون اسپیلبرگ: لارنس عربستان )1۹۶2(
اسپیلبرگ به آماده سازی نسخه ی دی وی دی این 
فیلم در ســال ۲000 کمک کرد و در مستندی که 
در آن دی وی دی قرار داده شــد، درباره تأثیر فیلم 
بر زندگــی اش و این که چرا فیلم محبوب اوســت 

توضیح داد.

ست مک فارلن: آوای موسیقی )1۹۶4(
مک فارلــن در مصاحبــه ای با آی جی ان در ســال 
۲00٣ در پاســخ به این ســؤال که فیلم محبوب او 
چیست، گفت: »باید آوای موسیقی را انتخاب کنم. 
متأســفم. می دانم که پاســخی دور از انتظار است 
اما دیوانه وار عاشــق آوای موســیقی ام. البته داریم 
درباره آوای موســیقی حــرف می زنیم نه یک فیلم 
مستقل ناشــناخته! خیلی ها هم انتظار دارند من به 
CaddyShack )1٩٨0( اشاره کنم که خُب آن 

فیلم شماره ی  دو من است.«

اورسن ولز: روشنایی های شهر )1۹31(
ولز روزگاری درباره ایــن فیلم چارلی چاپلین گفته 
بود: »...اما باید روشنایی های شهر را ببینید... چاپلین 

را در روشنایی های شهر خواهید دید.«

رؤسای جمهور و سیاستمداران
باراک اوباما: پدرخوانده )1۹72( و 

پدرخوانده: قسمت 2 )1۹74(
وقتی کیتی کوریــک در دوران تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا از باراک اوباما، نامزد حزب 
دموکرات، پرسید فیلم محبوب او چیست، پاسخ داد:  
»به نظرم فیلم محبوبم پدرخوانده است؛ قسمت اول 
و دوم. قسمت ســوم را خیلی دوست ندارم. به نظرم 
محبوب ترین ســکانس من افتتاحیه ی پدرخوانده 
)1٩٧۲( باشــد که لحن تمام ســه فیلــم دیگر را 

پایه ریزی می کند.«

ریچارد نیکسن: پاتن )1۹7۰(
در مقاله ای در نشریه ی تایم در سال 1٩٧0 علاقه ی 
نیکسن به پاتن چنین شرح داده شد: »فیلم حماسی 
نظامی پاتن چنان ریچارد نیکسن را تحت تأثیر قرار 
داده که دست کم دو بار فیلم را تماشا کرده است.« به 
گفته ی برنامه ی تجربه ی آمریکایی: نیکسن محصول 
پی بی اس: »ریچارد نیکسن پاتن را دوست داشت و 
آن را بارها در کاخ ســفید تماشا کرد.« تلگراف هم 
گزارش داد که نیکســن »از دستیارانش خواسته تا 
این فیلم را تماشا کنند و تا آن اندازه در انجام این کار 
پیش رفته که به گفته ی ویلیام راجرز، وزیر خارجه ی 
وقت او به »آگهی متحرک« این فیلم تبدیل شــده 
اســت.« نیکســن در هفته های منتهی به حمله ی 
آمریکا به کامبوج در آوریل 1٩٧0 سه بار این فیلم را 
در کاخ سفید به نمایش درآورد.« علاقه ی نیکسن به 
این فیلمدر کتاب روزهای نهایی )۲00۵( نوشته ی 

وودوارد و برنستاین هم آمده است.

بیل کلینتن: ماجرای نیمروز )1۹52(
میزان علاقه  ی کلینتن به این فیلم آن قدر بود که در 
نمایشش در کاخ سفید رکوردشکنی کرد و فیلم را 

هفده بار به نمایش گذاشت.

رونالد ریگان: ماجرای نیمروز )1۹52(
ریــگان تعلق خاطــر ویل کیــن )گــری کوپر( به 
وظیفه شناسی و قانون را تحسین می کرد )از گوشه 
و کنار شنیده می شود که ریگان از طرفداران زندگی 
شگفت انگیزی است )فرانک کاپرا، 1٩٤۶( هم بوده 

است(.

دوایت آیزنهاور: ماجرای نیمروز )1۹52(
می گویند آیزنهــاور هم از طرفداران پروپاقرص این 
وسترن بوده اســت و چند بار آن را در کاخ سفید به 

نمایش گذاشته اســت )هرچند این عدد به رکورد 
کلینتن نمی رسد(.

جرج دبلیو بوش: میدان رؤیاها )1۹8۹(
طبق مقاله ای که در سال ۲001 در آتلانتیک منتشر 
شد: »فیلم محبوب بوش، میدان رؤیاها است که به 
گفته ی خود بوش او را به گریه انداخته اســت چون 
یادآور بیس بال بازی کردن با پدرش در حیاط پشتی 
خانه شان بوده است که او هم روزگاری بازیکن قابلی 

در ورزش بیس بال بوده است.«

جان مک کین: زنده باد زاپاتا )1۹52(
نتخابــات  کیــی کوریــک حیــن تبلیغــات ا
ریاســت جمهوری آمریکا از جــان مک کین،  نامزد 
حزب جمهوری خواه، درباره فیلم محبوبش ســؤال 
کرد و چنین شنید: »زنده باد زاپاتا... این فیلم داستان 
قهرمانانه فردی اســت که در راه آن چه به آن اعتقاد 
داشت، همه چیز را قربانی کرد و در این فیلم بعضی 
از تکان دهنده ترین صحنه هایی وجود دارد که تا به 

حال در فیلم های سینمایی دیده ام.«

میت رامنی: مهاجمان صندوقچه ی گم شده 
)1۹81( و آی برادر، کجایی؟ )2۰۰۰(

رامنی در صفحه ی فیسبوکش علاوه بر این دو فیلم، 
به فیلم های جنگ  ستارگان و هنری پنجم هم اشاره 

کرده است.

و چند نفر دیگر...
توماس ادیسون: تولد یک ملت )1۹15(

وقتی در مصاحبه ای برای امریکن مگزین در ســال 
1٩٣0 از توماس ادیســون پرسیدند فیلم محبوب 
او چیســت، جواب داد: »بگذارید ببینم... اســمش 
چیســت؟ خُب بله، یادم آمد... تولد یک ملت، فیلم 
بزرگی که گریفیث ساخت. اما دانستن این نکته برای 

کی اهمیت داره؟«

راجر ایبرت: زندگی شیرین )1۹۶۰(
ایبرت در ســتونی که ســال ۲00٨ در شــیکاگو 
سان تایمز نوشت، از خودش پرسید: »فیلم محبوب 
من کدام است؟« جواب: »همین حالا، در این لحظه، 
جوابی که به سرعت به ذهنم می رسد، زندگی شیرین 
ساخته ی فلینی است. من دست کم ۲۵ بار این فیلم 
را دیده ام. شاید هم بیش تر. این فیلم برای من کهنه 

نمی شود.«

مایکل فلپس: آستین پاورز: مرد بین المللی 
رمز و راز )1۹۹7(

این شناگر سرشناس و موفق آمریکایی با اشاره به این 
فیلم آســتین پاورز گفته بود: »هنوز هم به اندازه ی 

زمان اکرانش بامزه است.«
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